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در سال ۲۵۰۶ به فرمالن شاهنشاه آرپامهر: سازماق شاعشاهی خدعات اجشماغی تشکیل یافت و اساستامه آن 
به‌لجرا گذارده شد. طبق بند «ب » از سومین ماده این اساسنامه کیک به فرهتگ ر ساعدت به دانش آمرزان و 
دانشجویان ستمد کشور از جمله هدفهای سازمان یشمار آمد. 

برای ابنکه بثرال به فرهنگ کشور کمکی مهم و مزثر معمول داشت؛ به پیروی از علاقه و توجه شاهنشاه 
آریامهر به تعسیم تعلیاث ابئدایی و باسواد شدن مردم و به ابتکار والاحضرت شاهدخت شرف پهلوی نیابت 
ریاست عالیه سازمان شاهنشاهی خلمات اجتماعی؛ چنین نیم گرفته شد که ابن سازمان کتابهای دورف ابتدانی 
را در نظام توین آموزش و پرورش بطریقی مرغوب و مطلوب چاپ کند و در دسترص دانش آموز ان سراسر کشور 
قرار دهد. این الیم پس از مدا کره یا وزارت آموزش و پرورش همه ساله به مرحلذ لجرا در آمد که درنتیجه 
ناکون ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ جلد کتاب درسی از ابن قببل چاپ و انتشار باقنه است و ابنگ برای سال تحصیلی 
جاری نبز؛ هم کتب پنح‌سالة ابتدایی و روش تدریسهای مربوط که از طرف آن وزارت تألیف و نهیه شده: 
به وسیل؛ ساژمان شاهنشاهی امات اجتماعی طبع و برای توژیع در دبستالهای سراسر کشور به اختبار وزارت 
آموزش و پرورش ارده شده است. بدین 0 په اهر مبارگ ؛ٍ شاهنشاه آریامهر در راه عدعت به فررهنگ کشور 
قدمی بسبار بزرگد برداشته شده که تاکنون نظیر ندافته عه انت و سلماً تال شگشت آن از نظر اربات بسرت 
پوشیده نطواهد بود, سازما شاهنشامی خسات اجتساعی طی چند سالی که از ایجاد آن می گنرد تأسیساتی در 
کشور بوجود آورده و آقداماتی معمول داشته است که مهمترین آنها فهرست‌وار ذکر می‌شود: 

۱- تأسیس ۲۵۵ درمانگاه در روستاهای دور افتاده و نبازمند سراسر کشور که درمان و داروی رایگان هر 
دسترص بیماران می گذار ند. 

۲ = موسازی شهر فزفول و برانداتن کانود بیماری تر ام از این شهر . 

۴-ئهیذ طرح تأسیس ۷۵۰ پاسگاه بهداشتی در روستاهای حوز1 فعالیت درمانگاهها که با درمانگاههای 
موجر ده تعداد واحدهای درعانی و بهداشتی روستابی ساز مان جما از هزار ولد متحاوز عواهد شد, در 
حال حاضر نعدادی از این پاسگاهها ابجاد شده و بفیه ثدریجاً تأسیس خراهد شد. 

۴-نأسیس مر کر پزشکی رضا پهلوی در نجریش با بختهای بیمارستانی و درمانگاهی کامل برای 
ترییت پزشکان و شخصسصین رشته‌های مختلف پزشکی و عمچنین ایحاد و ادارف ببمارستانهای 
بزرگ قرح پهلوی در زاسر و نکوئی در فم, 

۵- تابس تعدادی بیسارستان کوچکتر در تقاط تلف گور 

۶- انیس ۲۵۵ مر کز تظیم خانواده و ۱۴۰ انرز گاه در روستاهای مختلف سراسر کشور , 

۷- تامس کارخانة بزرگ و مجهز داروسازی داروپخش به منظرر نولید و نوزیم انواغ داروهای مر غوب 
با فیست اسب در دال کشور. 

۸- تأسپس مر کر تحفیقات و مطالعات علمی دارویی و شیمی دارویی به منظور نحقیق و تتبع در این 
رشته‌ها و ساختن داروهای جدید. بدون اکا به عار ج 

4- ناسیس مر کر آموزش فلی و حرفه‌ای رضا پهلری در تهران و آموزشگاههای حرفه‌ای رضا پهلوی تر 
اصفهان و عزیزالله فوامی در شبراز به منظور ثعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد تیاز صنایم کشور و 
مرو ۴ ؛ به لجرای برنامة ابجاد شش آموزشگا» حرفه‌ای دیگر در مراکر استانهای خراسان؛ کرماله 
خوزستان؛ آثربایجان: کر مانشاه: فار وس : 

- تأسپس مر کر آموزش فنی شیر از به منظور تربیت نکنسین عالی. 


۱ - تأسپس آموزشگاه عالی پرستاری اشرف پهلوی در تهران که اولبن مدرسة پرستاری نوین در اپران 
است؛ و همچنین آموزشگاههای بهپاری فرح پهلری در راسر و رضا پهلوی در تجریش به منظور 
نعلیم و تربیت پرسشار ات و بهیاران کار آزموده. 

۲ - تأسپس دانشکدة علوم تندرستی به منظور تعلیم و ثربیت کادوهای بهداشتی و درمائی مورد لباز شیکة 
تندرستی کشور در رده‌های بالا با توجه به نظام جدید تندرستی کشور. 

۳ - تنظیم و اجرای بر نامة ثربیت بهورزان جهت تصلی امور بهداشنی و انجام اقدامات درمائی اولپه در 
پاسگاههای بهداشتی روستاها و اطق عابر نشین, 

۴ - ابجاد مؤسة تولید و پخش پوشالا به منظور تهیه و ثوزیم لباسهای مناسب و ارزان برای کار قران و 
کشاورزاله سر اسر کضور, 

ا - تنظیم و اجرای نخنین طر ح حمایت از شانو اده‌های بیسرپرست که مر حلة اول آن در سی شهر برای 
تمداد ژیادی از ابنگونه عانواده‌ها به موقع اجرا در آمده و درمراحل علش با استفاده‌از همه امکانات و 
کمگهای داوطلبان؛ مردم لیکو کار در سطح کشور گسترش شواهد پافت. 

۶ - ایجاد چایخائة عظیم ببست,پنجم شهریور که از لحاظ نأسبات و تجهیزات چاپ و صحافی در 
خاورمیانه بی‌نظبر است و کتابهای ابندایی نیز در آنجا طبع می‌شود. 

۷- شمگاری با وزارت بهداری در ریه کتی مالاریا و مبارزه با بیماربهای وا ثبر به وسیلة سایه کوبی 
عمومی پم قد این بیماریها و درمان میتلابان در سطح کشوو. 

۸ - تأسیس و تجهیز بخش جراحی سوالح و حوادث بیمارستان سیتا با ۱۵۰ نخت و اهدای آن به دانشگدا 


پزشکی دانشگاه تهر ال. 
ا یچاد و بغزایگاه بر برای دات‌ویان شهرستالی در کروی دانشگاه تهران و کمک به سانجمان 
خن ایگاه دشر آن, 


۰- کمکهای مهم و ارزندا نقدی و دارویی سطور مستمر و غير مشمر به بسپاری از سازمانها و موسات 
خپربه و عام‌المنفعه و آمرزشی و نربیتی و همچتین به ماران و نیازمندان و آمپب‌دید گان از 


سوالح و بلایای طبیعی. 
۱- تنظلیم و اجرای برنامه جنیش علی, نیکو کاری به منظور شر کت عموم مردم در لمات اجتماعی و 
انجام کارهای خر و نو عدوستانه. 


سازمان شاهنشاهی خنعات اجتیاعی 


تألیف : حن انوری 
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ازیر ۱ = بلین‌جهت که دل را به لامش خرد داد رلو = که غیرد دل را 


برنا جوا به نام ار راهبایی کرد 

بی‌نیازی ‏ بی احتیاجی: تم انگری گرای «میل کن؛ رو کن :روف "رر 

داد - صاحپ, دارنده: ردا فهر = خورشید 

هر < آسان گر چند - و اگر چند: و هر اندازه (ز دالش در 

شکره بر ر شی شر کت بی‌تبازی بجوی - گر چند سخیت آبد به 

فرء‌زنده = روشن کننده روی. بعنی هر انداژه که در کب دانش سختی 

کرد گار = آفرپنندف دا یببتی باز په دنبال دانش برو و از راه کسب 
دانش غرد را بی‌نباز کن | 


۳ : بر اس‎ is 


۱-ابن شعر از کیست؟ ۷ - فردوسي در چه زمانی می‌زبسته است؟ ۳- فردرسی چه کتایی را به شعر 
در آررده است؟ ۰-۴ که دل را به‌نامش غرد داد راه» بعنی چه؟ ۵ - به مظر شاعر کی که مي‌خواهد از بد کرند 
تباید چه بابد بکند ؟ ۶-»ز دانش در بی‌لبازی بجری » بعي چه؟ ۷- چگرنه می‌تران به وسبلة دانش بی‌نهاز 
شد؟ ۸- به تظر شاعر انان چگرنه سيران رانا و با قلرت شود -زدانش فل پیر برنا بود؛ بعتی چه؟ 
۰ - تافید چه سیاوه‌ای است ۲ 


@ دسنور زبان ها ۱۳۱۱۱ 


در هر کشوری مردم به زبائی سخن می گویند. در بعضی از کشورها به جای 
یگ زبان چند زبان رواج دارد. بیشتر افراد تحصبل کرده بجر زبان مادری خود 
بک با چند ژبان دیگر هم باد می کبرند. 

هر زبانی از کلمه‌های بیار نشکیل شده است. وقتی که ما فکری را بیان 


می کنیم کلمه‌ها را به‌هم پیوند می‌دهیم و از به‌هم پیوستن کلمه‌ها جمله درست 
می کنیم و به وسیلة جمله آنچه را در ذهن داریم بر زبان می آوریم. هر زبانی برای 
خود قاعده‌هایی دارد. لازم نیست کسی قاعده‌های زبانی را یاد بگیرد تا بتواند 
به آن زبان سخن بگویده برا همه مردمان به زبان مادری خود سخن می .گوبند 
بی آنکه از قاعده‌های آن ۲ گاه باشند. اما اگر کسی بخواهد زبان مادری خود با 
هر زبان دیگری را بخوبی بشناسد؛ درست بنویسد و درست بخواند ناچار بابد با 
قاعده‌های آن آشنا باشد. علاوه : بر آن؛ شناختن قاعده‌های زبان به ما باری می کند 
تا زبانهای دیگر را باسانی فرا گیریم. 

مجمو ع قاعده‌های هر زبانی را به فارسی دسد و به عربی صرف و نجو و در 
برخی زبانهای اروپایی گرامر می گوبند. 

ما که به زبان فارسی سخن می گوییم ؛ می‌خوانيم و می‌نویسیم بايد ددد 

"سرا خوب بياموزيم. ما تا کنون بعضی از مطالب ساده دستوری را باد 
گرفته‌ایی زفده: جملق فعل فاعلي اتم فت جمله خحبری و جملة پرمشی.را 
شناخته ایم . از این پس با دستور زبان فارسی بیشتر آشنا می‌شویم و قاعده‌های آن 
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۳ - از هیان طلمه‌های زیر اسمهای خا . اسمهای عام و سفنها را جدا نید و بهلرق ق بنویسید: 


و | lL‏ ا سب : امد , فردیی : د ر و سییر ی 


تن ۱ مه رل ا اشا شرا زم ی ی زکرم 
اوو اور ا ا ررحت . کاب . 


۴- فر لوشته‌های زیر جمله‌ها راجدا کنید و از روی آنها بنریہد: 

باز بارانه با ترانه - زستان‌تابلوی خود را بسبار زیبا و دل‌انگیز نقاثی کرد. - ابرالبان قدیم از پدران 
عود داستانهایی نقل می‌کردند. - جمشید پادشاهی بزرگ و توانا - سخا فرژند مرداس بود. - سالی چند 
گثشت. به پیش نگهبان آد مرغزار - فریدون جوانی فد بلند و دلاور شد. 

۵ - در جمله‌های زیر فعل و فاعل رامعین کید و در جدولی بنویسید: 

فر انگ تامه نوشت. سعدی سالها به جهانگردی پرداعت. گالبله ماه را با تلسکوپ مشاهده کرد. فردوسی 
شاهنامه را به نظم در آورد. مرجم فربدون را به سالاری پلیراشند. برف چون شمشیر غران: پاره مي کرد ابرها را . 

۶ با هر یک از ابن کلمه‌ها بک جبلذ خبری و بک جملة پرسنی بسازید: 

خورشید: آسمانه گفته ابد دانش : بنجم: نرشتی: سی شعر: فردوسی: کاره: دستر: آمده‌ای. 

۷- از روش شمر یک بار بنویسید. 

۸ - شعر را حفظ کنید. 


دهکدة فو 

روزی کلاغی که جوجه‌هابش را عقابی سنگدل ربوده بود لانه و شهر را ترک 
کرد و تنها سر به بیابان نهاد. تا آنجا که می‌توانست در آسمان بالا رفت. از آنجا 
به پیابان شک و خالی نظر انداخت و از غم مرگ جوجه‌هایش اشک ریخت. 

همچنانکه بی‌مقصود بال می‌زد؛ در ميان بیابان: دور از دامن کوه بلند 
درخت چناری دید. پایین آمد و آهسته روی بلندترین شاه چنار نشست و گفت: 

«سلام؛ ای درخحت ناشناس؛ من کلاغی تنها و داغدبده‌ام. از بس پرواز کرده‌ام؛ 
حسته شده‌ام آیا رخحصت هست تا ساعتی روی شاخ تو بیاسایم؟؛ 

درخت چنار که خود نیز تنها بود؛ شاد شد که یکی به سراغش آمده است. 
به کلاغ گفت: م 

«البته» من نیز همچون تو تنها هستم. سالیان درازی است که در این بیابان؛ 
تنهای تنها زندگی می کنم. هر چند گاه یک بار مسافری خسته در سای من می نشیند: 
کمی می آساید و بی آنکه سختی با من بگوید کوله بارش را برمی‌دارد و می‌رود.؛ 

کلاغ آهی کشید و ماجرای خود با چنار باز گفت. چنار به کلاغ دلداری داد 
و گفت: 

«انديشه مدار: روز گار همین است. غم هست.شادی هم هست. بايد ساخت . 
اة مرا می‌بینی؟ طوفان: آ ن ارا شکسعه است. همچنان شک و بی‌برگ بقن عن 
چسبیده است چه می‌توانم کرد؟ » کلاغ که اند کی آ رام شده بوده گفت: 

اما هر دو همدردیم؛ دلم از شهر گرفته است. اگر آسایش ترا بر هم نمی‌زنم 
رخصت بده نا روی همین شاخ تو لانه‌ای برای‌خودم بسازم ؟ ۰ درخت گفت: این: 


0 
۵ 


باعث سعادت من است. تو بال داری» می‌توانی پرواز کنی و برای من از کوه و 
چشمه‌ها و پرادرهای خوشبختم خبر بیاوری. آرزو دارم که بدانم پشت آن کوه 
چه خبر است؛ بقین دارم آنجا چشمه‌هایی با آب خنک و زلال جاری است و 
درختها همچون من تشنه نیستند. آه: کجاست چشمه‌ای که آب زلالش را در پای 
من نشار کند و مرا مراب سازد؟ ؛ 

کلاغ گفت: «من اگر ابنجا آشیانه کنم؛ نمی گذارم تو اینچنین تنها و 
نوميد بمالی. عهدمی کنم هر کاری که از دستم ۱۷ دهم, ! کنون 
که حستکی از تنم در رفته است؛ می‌روم تا سری به پشت کوه بزنم وخبری‌بیاور م۰ ! 

این را گفت و بال زنان به سین آسمان رفت, وقتی که به پشت کوه رسید؛ 
درف با صفایی دید با هوایی حوش» جویبارهایی دید با آب زلال و خوشگوار. رد 
جویباری را گرفت و رفت تا به شکاف کوه رسید. چشمه‌ای دید با آب زلال ؛ کتار 


یه تست از آب خنگ و شیرین جشمه نوشید. سپس قفار قاری بلند سر داد, 


چشمه که با ماسه‌های نرم و براق می‌جوشبد و آنها را در پرتو آفتاب می‌رقصاند: 


ی 


۳ ۰ 
و۳۳‎ FFE em 
۲ 


کف ۾ لاع یبا جه می‌خو اهی ؟ ۾ 
ٍ کلا غ کفت: ؛ افسوس که در این 


بیابان درختی آرزوی ترا دارد و تو از 


آن بسیار دوری,! 

چشمه گفت: «تا پیش او چقدر راه 
آاست ۷۲ 

کلاغ گفت: «تقریبا یک فرسنگ 
فی شود 

چشمه اندیشید و گفت: «من خود را 
به او خواهم رساند. نشانی او را بگوء تا از 
همین امروز کارم را آغاز کنم.؛ ۳ 


۱ 


۳۹ : 3 ۹ ه 1 : بط 7 1 u‏ 
رز رز ا ۱ 32 - 


کلاغ نشانی بیابان و جای درخت را گفت و شادان چشمه را بدرود کرد. 

چنار چون خبر آمدن چشمه را از کلاغ شنید از شادی شاخه‌هایش را تکان 
داد و با بر گهایش کلاغ را بوسید. 

چنل روز گذشت. کلاغ انه خود را آماده کرد. روزی کلاغ ذر لانة خود 
نشسته بود و از دیده‌ها و شنبده‌های خود با چنار سخن می گفت. نزدیک غروب بود 
که درخت گفت:«طعم آب احساس ھی کنم . ۷ 

کلا غ گفت: «من زمزمه‌ای می‌شنوم.» 

کلاغ رفت و بر نول بلندترین شاخه نشست و نگاه کرد. زیر آفتاب سرخ 
غروب؛ جویبار همچون ماری دراز و طلابی پیچ و تاب می‌خورد و پیش می آمد. 
کلاغ گفت: «چشمه آمد» چشمه آمد!» و درعت از شادی به اهتزاز آمد. جویبار 
دور درخت پیچید و گردا گرد او به روی خال پهن شد. کلاغ پایین آمد و با نو کش 
گودال کوچکی دور تنۀ درخت کند تا جویبار بتواند باسانی در آنجا بنشیند. 

چیزی نگذشت که گرداگرد درخت و در کنار جویبار کیاهان خودرو و 
گلهای کوچک وحشی از زمین سر در آوردند و خی سبز و درخشان بر سین صحرا 
کشیدند. جویبار هر روز دامنة پهن‌تری از دشت را سیراب می کرد. و با پوششی 
سبزونگک زمین رامی آراست. 

یکی روز رهگذری خسته به پای درخت رسید. جویبار را دید کوله‌بارش را 
بر زمین گذاشت. سر و روی خود را شست و در سای چنار نشست. کلاغ از گردش 
روزانه که بر گشت از دیدن انسان شادمان شد نز دیک آمد. بر زمین نشست و گفت: 


. «سللام؛ ای رهگذر تنها» از کجامی آیی و به کجا می‌روی؟» 


مرد گفت: «از شهر می آیم: آواره‌ام و نمی‌دانم به کجا می‌روم؛ خودم را 
نه دست سر نو شت سپر ده‌ام , » 

کلاغ گفت: «آیا می‌خواهی از آوارگی نجات یابی؟» 

مرد گفت: «چه بهتر از این.؛ 

کلاا غ نز دیکتر آمدو گفت: 

این درخت و این جویبار صاحب ندارد. من تنها ساکن جنبندة اين سامانم. 
تو هم چون ما تنها و بیکسی. همینجا پیش ما بمان یقین دارم که روز گار خوشی 
خحواهی داشت, » 

مرد از شادی از جا جست و به هر سوئ نگریست. بیابان از هر طرف تا افق 
کسترده بود. لحظه ای اندیشید و گفت: 

«من همینجا می‌مانم و در آباد کردن این سرزمین می کوشم. ای دوست؛ مرا 
تنها نگذار و در رنج و تلاش همدم من باش.؛ 

درعت چنار که تا آن زمان خاموش مانده بود و به سخنان آن دو کوش 
می‌داد: گفت: «مَقدَسّت گرامی باد ای انسان؛ ای نشانة آبادی!من و کلاغ پار و 
یاوز تو خواهیم بود. ؛ 

مرد سفره‌اش را باز کرد و لقمه نانی را که همراه او بود در آب جویبار زد 
وبا پنیری که داشت خوردو قدری هم به کلا غ داد. آنگاه ازجا برخاست و کلنگی 
از کوله‌بار در آورد و نخستین ضربة آبادی را بر زمین زد. جویی بزرگ در اطراف 
چنار کند تا درخت از آب بیشتری بهره‌مند شود. صبح روز بعد با کلاغ و درحت 
خحداحافظی کرد و گفت :من به شهر می‌روم تا چند تن از دوستان را با خود بیاورم. 


۹ 


آپادی با دو دست تنها بوجود نمی آید. قول می‌دهم که تا چند ماه دیگر در اینجا 
دهکده زیبایی بسازم . ؛ 

چنار گفت: « اسم این دهکده را چه خواهی گذاشت. ؛مرد کمی فکز کرد و 
گفت: «چطور است اسمش را بگذاريم کلاغ آباد. ۲ کلاغ با اعتراضص گفت: 
« نه؛ نه اسم این آبادی را باید جناران گذاشت زیرا آبادی آن از چنار است. : 
چنار گفت: » کلا غ آباد اسم زیبایی است؛ در حقیقت کلا غ بود که اینجارا آباد 
کرد.» کلاغ گفت:هنه » باید اسم این آبادی را همان چناران گذاشت.! 

مرد گفت: «چناران! چناران! چه اسم زیبایی . درعت آدم را به یاد آب 
می‌اندازد: و آب نشان؛ پرنده و چهارپا و انسان است. همه یکجا؛ همه با هم . 
خداحافظ ای کلاغ مهربان» خدا حافظ ای چنار بلشده خدا حافظ هگن جر ان( 

درخت و کلا غ و جویبار با هم گفتند: 


« ای انسان؛ زود بر گر د. ما در انتظار تو هستیم. ا 


اقتباس از نوشتة محسود کپانوش 


ا 


به افتزاز آمد = تکان خورد فرسنگ = واحد قدیم اندازه گیری طرل» برابر 
بیاسایم = استراحت کنم شش کیلومتر 

حرشگوار = گوارا: حوشابند کوله‌بار = باری که با پشت کشند 

داغلبده - آن گة-عصیبت مرگ عزیزی بدو عقدم = آمدن 

رسیده و دلش بان سب سره باش نشار کند = بپاششاند» بپاشد؛ بربزد 

رخحصت = اجازه نظر انداعت -نگاه کرد 

سامان ‏ کان جا هیلع = رفیق: شمر اه 

عهد می کنم = پیجان می‌بندم پاور - باری کننده 


۱ 


بسن 


۱- چرا کلا غ سر به بیابان نهاد؟ ۳ - چنار کلا غ را چگونه دلداری داد؟ ۴- کلا غ از چنار اجازه حراست 
نا چه کند؟ ۴ - چنار چه آرزربی داشت؟ ۵- کدام عبارت نخان می‌دهد که چنار در آرزوی آب بود؟ 
۶- کلاغ چشمه را چگونه پیدا کرد؟ ۷- چنار خرشحالی خود را از آمدن چشمه چگرنه نشان داد؟ ۸ - چشمه 
چه تطییری در اطراف درعت بوجرد آررد؟ ٩‏ - کلام چه بپشنهادی به رهگلر کرد؟ ۱۰- چرا مرد رهگلر په 
شهر رفت نا چند ئن از دوستان خود را بپاورد؟ ۱۱ - رهگنر چه اسمی برای دهکده پیشنهاد کرد؟ ۱۷ - کلاغ 
چه اسمی پيشنهاد کرد؟ ۱۳ - سرانجام اسم دهکده چه شد؟ ۱۴ - در این درس جریبار به چه نشبیه شده است ؟ 


۱- در جمله‌ها و عبارنهای زیر به جای کلمه‌های دال پرانتز کلمه‌های عناسب دیگری بگذارید و از 

رو آنها بک پار پنویسید: 
آیا (اجازه! هست نا ساعنی روی شاغ نو ہنشینم. - چشمه با ماسه‌های نرم و (درعشان) می‌جرشيد ر آنها 

را در پرتو آفتاب ابه رقص درمی آورد). - (هر فدر) که می‌توانست در آسمان بالا رفت. - روز گار همین است؛ 
غم هست : شادی هم هت بابد ( بسازیم) . - بیابان از هر طرف نا (آنجا که چشم کار هی کردا گسترده بود. - من و 
کلا غ بار و امرنس) نو خواهیم برد. - کتابهای ژر ورن را از کجا بابد (بطریم)؟ - باید (بکوشیم) نا پیشرفت 
(کنیم) . - چشهه را چگونه می‌توانیم) پیدا (کنیم)؟ 

۲- بنویسید هر بک از این کلمه‌های مر قب از چه اجزایی تشکبل شده است؛ 

خحرشگرار: همدم: کرله‌بار: داغدیده: سرنوشت؛ سپراب: خوشحال: سرزمین: خداحافظ: جریبار: بال‌زنات. 

مشال: خرشگوار = وش + گرار 

۳- درختی در محوط خانه با در مدرسه با در کنار خیابان فرار دارد. خود را به جای آن درخعت فرص 
کنبد. سر گذشت خود و آنچه را که هر روز می‌بینید بشریسید. 

۴- در جمله‌های زیر فاعل و فعل را نعیین کنید و در جدولی عانند جدرل زیر پنویسید: 

کلاغ لاله و شهر را درک کرد. چنار عبر آمدن چشمه را شنید. مرد سفره‌اش را باز کرد. نادان پیش 
هیچکس احترام ندارد. درخت آدم را به باد آب مي‌اندازد. 


کلا غ لانه و شهر راتر لک گرد 
۱۱ 


شکب 

شرگن شنیب ور روانش 1 یا 
E‏ رت 
ر ال کنر دض رفت ؛ « دورا ی لسر 
یم 1 ۰ ۳ ار س مزا 
شه چم از بلج اضر الت از ره 
اکن لور رگ نو ۳ تن 7 ۳1 
9 تاش Gk‏ ۶ای رنه هچ تنیز وری کم ی دسر 
۳۳ 7 مار ی‌است دار | 


اپرام -پالشاری: اصرار امد ب وی 

تیرهدل = سباددل کهای = که هستی 

ارا - سنگ سخت گران سنگ - سنگ گران و سنگین و درشت 
دراستاد = ایستادگی کرد نامد بہار = بہار يامد حاصل نشد 

زور آزهای = آن که با دبگران بست و پنجه نرم ملک الغعرای بهار: یکی از شاعران بزرگ 
کنل پرزور معاصر است که آثاری به نظم و نثر از ار بافی 


سخت‌سر = لجوج بانده است. وی در سال ۱۳۳۰ در گذشت. 


]برس 


۱ ۱-چشمه از کجا جدا شد؟ ۲ - چشمه در راه به چه برعورد؟ ۳- جشمه بد منک چه کشت ۲ ۴ - سنگی 
به چشمه چه پاسخ داد؟ ۵- آبا چشمه از پاسخ سنگ ؛ دلسرد شد؟ ۶ - کدام جمله نشان می‌دهد که سنگ 


۱ چشمه را حقیر شمرده است؟ ۷- چشمه در برابر تحقیر چه کرد؟ ۸-کرشش چشمه سرانجام به کجا کنید ؟ 
8- از پایداری در کارها چه نتیجه‌ای می‌توان برد ؟ ۱۰ - ملک الشعرای بهار کیست* 


۱ - بنویسید شاعر در ابن شعر سنگ را دارای چه صفتهایی و چشمه را دارای چه صفتهایی دانسته است؟ 
۲ - داستان چشمه و سنگ را به نشر بنویسیاد, 

۳- اگر چشمه‌ای را در کرهار دیده‌اید: ترصیف کنید. 
۴- از روی شعر بک بار بنویسید. 

وفع را حفط کتید. 


سکع 


کتابہای مرجع 

پنگوئن چه حیوانی است؟ تا ج محل چیست و در کجاست؟ مشعوف یعنی چه؟ 
آیا پاسخ این پرسشها را می‌دانید؟ اگر بخواهید پاسخ این پرسشها و پرسشهایی 
نظیر اینها را بدانید چه باید بکنید؟ از آموز گار می‌پرسبد؛ یا از پدر و مادرتان 
می‌پرسیا: پا از دوستان؟ 

همه این راهها خوب است. اما بهترین راه این است که به کتاب مراجعه 
کنبد. آیا کتابهابی سراغ دارید که پاسخ همه پرسشها را در آنها بیابید؟ اکر 
چنین کتابهایی سرا غ دارید؛ پاسخ پرسش خود را در آ نها چگونه می‌یابید؟ 

اگر از پیش کتابی در بار؛ موضوعی خوانده باشیم یا از وجود آن ۲ گاه 
باشیم؛ وقتی که دربارة آن موضو ع به مشکلی بر می‌خوریم با پرسشی دربارة آن 
پیش می آبد می‌توانیم به آن کتاب نگاه کنیم و مطلبی را که می‌خواهيم بيابيم. 

مشلا سارا جد ماه پیش کنایی دربارة قطب الو قطب جنوب خوانده بود: 
ولی بعضی از مطالب آن را فراموش کرده بودو بیاد نداشت که چه کسی نخستین‌بار 
به فطب جئوب رفت. روزی با دوست خود مهین دربارة قطبها گفتگو ھی کرد 
مهین پرسید: نخضتین مکتشفی که به قطب رفت که بود؟ سارا گفت نمی‌دانم 
ولی الان از کتابی برابت می‌خوانم. سارا رفت و کتابی را که چند ماه پیش خوانده 
بود آوردو از روی آن په پرسش مهین پاسخ گفشت, 

اگر سارا از پیش کتابی دربار؛ قطبها نخوانده بود و پا نمی‌دانست که چنین 
کتابی وجود دارد چه می‌توانست بکند؟ 


۴ 


کتابهایی هست که می‌توانیم پاسخ پرسشهای گونا گون را در آنها بيابیم. 
این کتابها را لغت‌نامه و دایرةالمعارف می گوییم. در این کتابها کلمه‌ها و نامها 
به ترتیب الفبایی و با حروف سیا در ج شدهٌ و در بارف هر یک توضیحی با حروف 
ناز داده شده است. 

دایرةالمعارف کتاب بزرگی است که می‌توانیم هر نوع اطلاعات علمی؛ 
ادبی؛ هنری؛ تاربخی؛ جغرافیایی وجز اینها را در آن بیابیم. برخی از دایرةالمعارفها 
در جلدهای متعددی فراهم آمده است. در زبان فارسی می‌توان از دایرةالمعارف 
فارسی مصاحب و از فرهنگنامه اسم برد. فرهنگنامه دایرةالمعارف ساده‌ای است که 
برای مراجع؛ دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی تهیة شده است. " 

برای آ گاهی از پاسخ دو پرسشی که در آغاز این درس آمده است می‌توانيم 
به فرهنگنامه مراجعه کنیم. 

برای آ گاهی ازپاسخ‌پرسش اوّل‌دربخش حرف « پ ١‏ کلم پنگوئنها را می‌بینیم 
که با حروف سياه چاپ شده 9 از آن در یک ستون مطالبی در بارة این پرنده 
در ج شده است. و در بخش حرف ۱ ت ۰ کلمهة تا ج‌محل را می‌بینیم و می‌خوانيم که 
تا ج‌محل پکی از آثار تاریخی هند است. 

در داپرةالمعارفها ؛ در بارة یک موضو ع ممکن است بیش از بک جا توضیح 
داده شده‌باشد مثلا در فرهنگنامه در زیر کلمۀ پنگوئنها در بارة‌اين پرنده مطالبی 
می‌خو انیم . جز آن؛ درزیر کلم « پرند گان ؛ و همچنین درزیر کلمة« جنوبگان »۽ قارة ؛ 
نیز مطالبی دربار؛ پنگوئنها آمده است. این است که در زیر کلمة پنگوئنها پس از 
پابان توضیحهای لازم نوشته شده است : رجو ع شود به پرند گان؛ جنوبگان؛ قارة. ۱ 


۱ 


از این کذشته بری از دایر ةالمعارفها 
در آخر کتاب فهرست موضوعی دارد که 
نشان می‌دهد در بارة هر موضوع در چه 
صفحه‌هایی گفتگو شده است. مثلاممکن 
است در فهرست موضوعی کتابی چنین 
بخوانید: کسزن» ۲۱۴۳-۷۶-۱۵ . این 
شماره‌ها نشان می دهد که در صفحه‌های 
1 ۵ و ۲۱۴ کتاب کلمة ا کسان آمده 
۱ یا دو بار آن توضیجی دا شده اسبت: 
لغت‌نامه کتابی است که در آن 
ععتی کلمه‌ها و نوع آنها را از لحاظ 
دسوز زان می‌یابیم . در برخی لغت‌نامه‌ها 
اصل و ريشه کلمه‌ها نیز بیان شده است, 
پا صفت یا جز اینهاست. اصل و ریش 
کلمه پعنی کلمه از چه زبان دیگری 
گرفته شده و با تلفظ قدیم آن چگونه 
| بوه ات مشلا در لغت‌نامه‌ها در باره 
کلم مشعوف چنین می‌خوانیم: 
مشمراكا. (ع ص) شاد خوشحال. 


(ع) علامت اععصاری عربی است و نشان می‌دهد که مشعوف از زبان عربی 77 


گرفته شده است و (ص) علامت اختصاری صفت است و نشان می‌دهد که کلمة 


مشعوف از لحاظ دستور زبان صفت است. برای اطلاع از تلفظ [ صحبح لغتها 
یر یز هلف نگاه می‌کنیم. در برخحی از لغت‌نامه‌ها چگُونگی لفط لغتها با 
ح رکات ت (زیر» زیر پیش نشان ذاده شده است. در برعی از آنها تلقظ کلمه‌ها 
توشته شد» است» ملا در مقابل مشعوف نوشته اند با فتح میم. در برش از لخت - 
نامه ها تلفظ با خروف لاتبنی بیان شده است. 

۱ به لغت‌نامه؛ فرهنگ با واژه‌نامه نیز می‌گوبند. نام چند لغت‌نامةُ معروف در 
بان فارسی از این فراراست: برهان قاطع؛ فرهنگ نفیسی؛ لغت‌نامةٌ دهخدا : فرهنگ 
فارسی معین..هر یک از ابن کتابها در چندین جلد گنجانده شده است. لخت‌نامه‌های 
ِ بک ۳ وجود دارد که در یک جلد 
را فاضت 

چگونگی استفاده از کتاب لغت یا 
دایرةالمعارف و معنای علائم اختصاریی 
که در آنها بکار می‌رود؛ معمولاً در مقدمة 


یت 1 E‏ 
سا یناش تقلصي بوق د 


آنها درج می‌شود. با هر یک از این کتابها 
ب مرو کار داشتهبایم»بهت شر است قبله 
چگونگی استفاده از آن را در مقلمه 
بخوانیم و بادبگیریم. 


۳ 


آسوده ۰( ر امآ فلس شاعری د 
بطر لین و : 

ا ۳ #طر | آحودسال 
غلر م ال ۶ 

]سورد خطرع که و تراط اي« 
آموده خاطری ۰ + | دطر | لت و 
چتلوتای آسویه خاطر : , ترآ البالی > 
آحوته فل » و | ام ] لر اال ۱ 
مس E EE‏ 


مه نیت | 

شغد اق اقا مر دمآ سول برس 
| سوده‌دلی:۱ ون آسردخاطرف 
راغ اله 


برخعی = بعضی 

تلفظ = بر زیان آوردن کلمه 

جنوبگان قارة - قارف جنریگان - قطب جنوب 
و تراحی اطراف آن. 

حروف سیاه: حروف نازگ - در چاپخانه‌ها چند 
نوع حرف وجرد دارد. از جیله حرف باه و 
نازک . درسهای این کتاب با حروف نازک 
رلی عنوانها و همین مطالب که می‌خوانید با 
جروا سپاه چاپ شله است. 

درج شده = نوشته شاه 


0 بسن: 


۵۵۵ DD 


علامت اعتصاری = نشانی که کلمه با سختی با 
مطلبی را بکرتاهی نمایش می‌دهد. مثلاً (ع) در 
مقابل نام امامها نماینده علیه‌السلام و (۱) فر 
فتح = لتحه: زبر 

مرجم «محل رجوع۱ کتابهای مرجع: بعنی 
کتابهایی که برای مطالعه نیست بلکه پرای 
رفع اشکال به آنها رجوع ی کنیم, 

مکتشف» کلف کله 


١‏ - شما رقتی که می‌عواهید پاسخ پرسشی را بدانید چه می کنید؟ ۲- بهترین راه برای آ گاهی از پاسخ 
پرسنها چیست ؟ ۳- لفت‌نامه چه کتابی است؟ ۴- در لفت‌ناه‌ها : چگرنه بابد لخنی را پیدا کرد ۵ د در 
لغت‌نامه‌ها معمولاً در مقابل هر لخت چه علالم اعتصاریی می‌نویسند؟ ۶ - در لغت‌نامه‌ها تلفظ لغتها را چگرنه 
نشان می‌دهند؟ ۷ - دابرقالمعارا چه کتابی است؟ ۸- فر دایرقالمعارف چه اطلاعاتی می‌بابيم ؟ ٩‏ - شما پر ای 
رفع اشکالات خود به چه کتابی مراجعه می کنید؟ ۱۰ - در دبستان شما چه لغت‌نامه با دایرقالمعارفی وجود دارد؟ 


)| _ که 


-٩‏ ده کلمه از درس انتخاب کنید و آنها را به نرتیب الفبایی بنویسید, 

۲- در پنج سطر بنویسیاه که پاسخ پرسشهای گوناگون را چگرنه می‌توان بدست آورد. 

۳۲-به چه لغت‌نامه با دابرةالمعارفی در کتابخانة مدرسه با در نزدبکترین کتابخانه؛ دسترسی دارید: 
با رافتمایی آموز گار شرحی در بارا آن بنویسید ر آن رامعرّفی کتید, 


۴- پاسخ پرسشهای درس را بنویسید. 


۸ 
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دوست بزرگ بحه‌ها 

سن, کو د کی کنجکاو و فعا بودم. کتاب می‌خواندم . شعرهای کود کانه 
می‌سرودم و به نقاشی عشق می‌ورزیدم هر کاغذ پاره‌ای که به دستم می‌رسید ساعتی 
نمی گذشت که تصویری از گل و درخت یا کوه و جنگل بر آن نقاشی می کردم. 
پدرم به این کارهای من رزوی خوش نشان نمی داد و مرا بشذت از نقاشی منم می کر د. 
او نقاشی را کاری عبث می‌پنداشت و هر وقت مرا سر گرم نقاشي می دید مو اخذه‌ام 
هی کرد و پا رابدور می‌ربخت. روزی: به باری مادر بزر گم که مرا بسیار 
دوست می‌داشت؛ چند مداد رنگی‌تهیه کردم. وقتی که پدرم مدادهای رنگی را دید 
[ ال تن کرد مدادها را شکدت و بدور انداعت . 

شبها؛ که همه می‌خوابیدند» من بیدار می‌ماندم و در اندیشه‌های دور و درازی 
فرو می‌رفتم. به سختیهایی که در زندگی می کشیدم؛ به فقری که مردم به آن 
گرفتار بودند» می‌اندیشیدم و با افکار کود کانٌ خود؛ راههای تازه‌ای برای بهتر 
درس خواندن: برای بهتر زیستن و برای سامان نخشدن به زند گن تیره‌بختان 
می‌جستم . در بکی از این شبها اندیشه‌های خود را به صورت شعری در آوردم. برای 
اینکه در جستجوی مداد و کاغذ» چراغی روشن نسازم و کسی را بیدار نکنم: قطعه 
زغالی از کنار منقل کرمی بیرون آوردم و با آن» شعررا بر دیوار نوشتم. بامداد 
فردا این کار جنجالی بر پا کرد و اگر مادر بزر گم وساطت نمی کرد کی مفصلی 
می‌خوردم. , 1 

در آن هنگام عنوز مدرسه‌هایی به سک جدید و امروزی دار نشده بود. من 
مانند کود کان دیگر در مکعب درس می‌خو اندم . مکتب؛ اتاقی بود بزرگ که همه 


۱۹ 


گرداگرد آن روی ژمین می‌نشستیم و درس می‌خوانديم. به کوچکترین اشتباهی 
که از کودکی سر می‌زد او را به فلک می‌بستند. فلک آلتی چوبین بود که پای 
بچه‌ها را بدان می‌بستند و چوب به کف پابشان می‌زدند. 

پس از آنکه دور؛ مکتب را بپایان رسانیدم» نزد پدرم شاگردی کردم تا 
حرف او را بیاموزم. پدرم که استاد عسکر بنا نام داشت از شهر رضائبّه؛ که در آن 
هنگام اورمیه ناهیده مي‌شد: ارت ایر وال: شهر ی در ففقاژ ا رفته بود, 
پدرم اسای قق در گچ‌بری ستاد بود. اما در هم ماههای سال نی ئو توانست 
به کار بنایی پپردازد. در زمستانهای سرد و طولانی قفقاز؛ کار بنایی ناچار تعطیل 
می شد. آن‌وقت استاد عسکر به قنادی می پر دانعت و از این راه خحانو ادة ود را اداره 
هل گرد اما قنادی رونقی NT‏ بسختی می گذشت. 

نزد پدر حرفة 4 یی و قنادی را باد د گرفتم ولی هیچیک از این کارها طبع 
پر شور و ذهن تجویا مرا راضی نمی کرد. من با سختیها بزرگ شده بودم. با دشواریها 
جنگیده بودم . می‌خواستم بیشتر بکوشم؛ پیشرفت کلم و به خود و دیگران بهره 
برسانم, می‌انديشیدم: زندگی همچون رودی پرجوش و خروش است. هر گاه با 
جربان رود شنا کنیم و پیش رویم؛ کار مهمی نکرده‌ایم . با اراده آن کسی است که 
حلاف جربان رودشنا کند و پیش رؤد“ سس 

در آن هنگام چند مدرسه در ابروان به سبک جدید دایر شده بود. من در یکی 
زاین مدرسه‌ها به آموز گاری بر گزیده شدم. به آموز گاری دل بستم. در این تکار 
شوق و شور فر اوان از خود نشان دادم و دربافتم که آموز گاری شغلی است که در آن 
بهتر می‌توان به اجتماغ و به مردم حدمت کرد چم دی بهتر از این که کود کان 


E 


۳ ۱ 

را خوب تربیت کنیم و از آنها انسانهای والایی بسازيم. 

پش از:مدتی برای ابنکه فعالیْتهای فرهنگی خود را در میهن خود ادامه دهم 
به ايران آمدم. ابتدا در شهر مرند اقامت گزیدم و در مدرسه‌های این شهر؛ به معلمی 


می‌سوختم و می‌خواستم از هر راه که ممکن است باری از دوش مردم بردارم» دریافتم 
_ که کودکان تبریز پیش از رفتن به مدرسه ‏ یا در کوچه و بازار سر گردانندیا آتش 
ذوق و قرببحا آنها ؛ در کنج خانه‌ها خاموش می‌شود. به این فکر افتادم که در تبریز 
۱ کود کنتانی دایر کنم. به اندیشه خر دجامة عمل پوشانیدم. این نختین کود کستانی 
بود که در آیر ان دایر شد. کود کستان را باغچة اطفال نامیدم. 

ذر همان روزهای نخست که کودکنتان خود را داپر کرده بودم؛ مادری 
کو دک کر و لال خود را به باغچۀ اطفال آورد. مدرسه‌های دیگر؛ این کودگ را 
تپذیرفته بودند. زیرا نه تلها در این مدرسه‌ها نمی‌توانستند به کرد کر ولال 
خواندن و نوشتن بیاموزند» بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند. 

مادر کودک با من دزد دل کرد و گفت فرزندش کر و لال است و دلش 
می‌خواهد به مدرسه برود اما در هیچ مدرسه‌ای او را نمی‌پذیر ند. 
م ناآن هنگام کسی در کشور ما به فکر کودکان کر و لال نیفتاده بودو غم 
آنان را نمی‌خورد. این کود کان که از مادر کر متولد می‌شوند؛ بطور طبیعی 
نمی‌توانند حرف زدن بیاموزند. در آن زمال آنان از محرومترین افراد اجتماع 
بودند. وق و استعدادشان پرورش نمی‌بافت و زندگیشان تا دم مرگ به بیکار گی 
می گذشت: اگر از خانواده‌های بی‌نباز بودند سربار خانواده می‌شدند و اگر از 


۳۱ 


نیازمندان و بی‌بضاعتان بودند به گدایی می‌افتادند. 

من معتقد بودم معلم باید مانند شمع فروزان باشد؛ خود بسوزد و به دیگران؛ 
خواه توانگر خراه یچیزء خراه با اد و سالم وخواه ناقص و کم ستعا بکسان 
روشنایی بخشد. من نیز می‌خواستم به همه کود کان نش آنها که کک وی زبان 
بودند خواندن و نوشتن بیاموزم, 

آن روز وقتی که پس رک کر و لال را در باغچۀ اطفال نگه داشتم ؛ اندیشیدم: 
«چکونه می‌توان به کودکی که نه می‌شنود و نه حرف می‌زند خواندن و نوشتن 
آموخت؟ » شنیده بودم که کسی در اروپا الفبایی اخثراع کرده است که با آن 
کودکان کر و لال را باسواد می کنند و به آنان حرف زدن می آموزند. اگر دیگران 
چنین کاری کرده‌اند چرا من نتوانم بکنم. مگر نه این است که انسان هر کاری را 
که بخواهد با سعی و کوشش می‌تواند به انجام رساند. از آن پس شبها و روزهای 
بسیاری را در کار ابداع الفبای کر و لالها گذراندم تا به مقصود رسیدم و چند 
کول اکر ولال یکر ونی هو یانب ااال نیراد 

تنها چیزی که اولیای این کودکان خواننته پودند ابن بود که آنان را در 
کود کستان پیش بچه‌های دیگر نگاه دارم. آنها باور نمی کردند که روزی فرزندان 
کر و لالشان خواندن و نوشتن بیاموزند. ولی در پایان سال تحصیلی کود کان کر و 
لال مانند همه کو د کان دیگر امتحان دادند و قبول شدند. آری من نه تنها کود کان 
کر ولال را نگاه داشتم بلکه به آنها خواندن و نوشتن و حرف زدن هم آموختم, 

روزی که این سه کودل کر ولال در تبرید امتحان می‌دادند» حیاط و بام 
مدرسه لبریز از مردمی بود که به نماشای خواندن و نوشتن و حرف زدن این کرد کان 


۳۲ 


آمده بودند. زیرابرای آنا باو ر کردنی نبود که کودکان کر و لال هم بتوانند 
بخوانند و بئو یسند و حرف بزنند. 

آنچه خواندیم مختصری از شر ح حال جبار باغچه‌بان بود. باغچه‌بان مرد 
بزرگی بود که با قلب روشن و اندیشة توانای خود دریچه‌ای از اميد و آرزو ‏ به 
تبای تبر بسیاری از کود کان گنگ و بی‌زبان کشور ما باز کرد. درد ابن کود کان 
را از نگاه آنان واند و با قرّة ابتکاری که داشت راهی یافت تا به آنان خواندن؛ 
۲ و 

نوشتن و حرف زدن آموخت. روشی که او برای حرف زدن و لب‌خوانی کود کان 


کرو لال بکار برد از پیشرفته‌ترین روشهای آموزش و برورش کر و لالهاست. 

باغچه‌بان با کوششهای پی گیرٌ خود توانست در تهران مدرسه‌ای بز وگ و زیبا 
برای کردکان کرولال بسازد. بر الر زحمات و کوششهای دامنه‌دار اوست که امروز 
کودکان کر ولالی که به‌مدرسه می‌روندمی‌توانندبخوانند وبنویسندوحرف بزنند, 


یس 


اين اتسال شرانف" ۲ این 2 سے بر ل 


انجام دهند و به مردم و میهن خود خدمت 


کنند و نام خود را زنده نگاه دارند. 


ابشکار = نو آوری اخترام 
اپدا ‏ ۳ ادرا م 
انکا = تکیه کردن: اعنماد کردن 


پردباری = بر 

بی‌پضاعت ‏ بیچيز؛ فقير (بقاعت = مال؛ 
سرعابه 

بی گیر = دنباله‌داز 

حرله په 

ذهن جریا = ذهن جوینده: هرش ر عفل جوینده 
سامان بخشیدن = نظم و ترئیب دادن 

سبک = ررش ؛ شیره 

شربف = بزر گواره شرافتمند 

طبع = طبیعت: سر شت 

عیث = بیهوده 


عشق می‌ورزیلم = علاقه بسبار داشتم 


پرسش: 


فعال = پر کار 

فربحه = درگ : فهم 

قففاز = سرزمینی در کشور اتحاد شرروی 

گی = لال 

لہخراتی = فهم سخنان گرینده از راه نگاه کردن 
به حرکتهای لب اوه نه از راه شنیدن. به کر 
و لالا باد می‌دهند که به لب کسی که حرف 
می‌زند نگاه کنند و از روی حر کتهای لب گرینده 
شود از را بشهسد. 

مصابب = سختیها : بلاها 

مژاخده = باژغواست 

رالا“ ارجمنده با ارزش 

وساطت نمی کرد = واسطه نمی‌شد (وساطت - 
و اسطه شبن) 


| - باغچه‌بان در کود کی‌چگونه بود؟ ۲ - چرا بدر باغچه‌بان نمی‌غواست پسرش نقاشی کند؟ ۳- باغچه‌بان 
در کودکی چه فکرهایی داشت؟ ۴ - پاغچه‌بان در کجا درس می‌خرالد! ۵- مکتب چه جابی بود؟ ۶ - باغچه‌بان 
پس از آنکه دور مکتب را بپابان رساند چه کرد؟ ۷- چرا زندگی خانوادة استاد عسکر بسختی می گلشت؟ 
۸- باغچهبان زندگی را به چە تشبیه‌می کرد؟ 4 -به نظر باغچه‌بان آدم با اراده چه کی است؟ ۱۰-مراد از 
شناکردن در حلاف جربان رود چیست؟ ۱٩-چرا‏ باغجه‌بان به شغل آموز گاری دل بست؟ ۱۲ - باغچه‌بان 
چرا به اپران آمد؟ ۱۳ - چرا باغچدبان بفکر افتاد که کرد کستانی دابر کند؟ ۱۴ -وقتی که کودکی کر و لال 
را به باغچه اطفال آرردند باغجه‌بان با چه مشکلی رربرو شد؟ ۱۵ - باغچه‌بان چه کار مهمی انجلم داد؟ ۱۶- 


از سر گلشت باغچه‌بان چه نتیجه‌ای می‌تران گرفت ؟ 


۳۴ 


ا سے 


تن کتاب می‌خواند. حسین وارد کلاس شك. شا خردان کلاس پنجم آمدند. 
شیشه شکست. چراغ خاموش شد. هر یک از اینها بک جملۀ حبری است. این 


جمله‌ها را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد. توجّه کنید به وسیلۀ پرسش و پاسخ 
می‌توان این دو قسمت را باسانی تشخیص داد: 
۱ چه کسی کتاب می‌شواند اسیمین. 
چه کسی‌رارد کلاس شد ؟حسین. 
چه کسانی آمنند ؟شا گر دان کلاس پنجم. 
جه شکست ؟ شیشا. 
۱ چه خاموش شد؟ چرا غ. 


حالا می‌توان این جمله‌ها را در جدولی چنین نوشت: 


8 


شا گردان کلاس پنجم 


چراع 


قسمت اول جمله آن است که در بارغ آن خبری می‌دهیم . قسمت دوم خبری 
ست که در بارۀ قسمت اول می‌دهیم. 


۳۵ 


قسمت اول را نهاد و قسمت دوم را گزاره می گویند. 

در جملة اول سیمین نهاد و کتاب می‌خواند گزاره است. در جملۀ دوم حسین 
نهاد؛ وارد کلاس شد گزاره است. 

نهاد قسمتی از جمله است که در بارة آن خبری می‌دهيم. گزاره خبری است 


که در بار نهاد داده می‌شود . 


۳ تمرلن: 


| - از میان کلمه‌های زیر: کلمه‌های همخانواده را پیدا کنید و هر دسته را در یک سطر بنویسید: 

ال ۰ اع : ت ب اق ررس , لم . تعل . اجا » 
ل مع عل «سط .کناب دس وع . عم چام ۰ حل + وط » ازن 
روا ۰ الم ۰ ع ال , محلرم : و - 


۲- در هر یک از جمله‌های زیر نثبیهی وجود دارد. آنها را نعیین کنید و بنویسید: 

زندگی همچرن رودی برحوش و حروش است. در شعلة فروزان حدمت به مردم می‌سوختم. آنش فرق و 
فربحد آنها در کتج خانه‌ها خاموش می‌شرد. 

۳- با هر یک از کلمه‌ها و تر کیبهای زیر جمله‌ای بسازید: 

ات » أ ۳ یب 

تاره , بث > ابراع : فيح رورا أ ١‏ وال هرک . 


۴- ده جمله بنویسید و نهاد و گزارة آنها را به این رتبب معین کنید: 


شاهتداهی هخامنشی را بنباد گذاشت. | 


۵- بنویسید: آرزو داربد وقتی که بزرگ شدید چکاره بشوید و چه خلمتی برای مردم انجام باهید؟ 


۱۶ 


خود را ببازمایید (۱) 
۱- با هر یک از این کلمه‌ها جمله‌ای بسازید: 


اد ار : ااری امستاحصاری ,"لا ق 
۲- فهرم هر یک از ابن در بیت را در یک با در سطر توضیح دهید: 


a‏ تفای سوت 
,سس در ال پازی کی ورجه کیت ایر ب دو 
کی ی را وو ل سش ص نو ونوا 


۳ پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید: 

الف - لفت‌نامه چه کتابی است و چه استفاده‌ای از آن می‌توان کرد؟ 

ب - به مجمو غ قاعله‌های هر زبانی در فارسی و عربی و زباتهای اروبایی چه می گریند؟ 

۴-مهر » چند معنی دارد؟ آنها را بنویسید و جمله‌هایی بسازید که «مهر » در هر بک از آنها یکی از آن 
مها را داشته باشد. 

۵ - در جمله‌های زیر لهاد و گزاره را تعبین کنید و در جلولی بنویسید: 

فیقه دکست. - پهزاد نقاش ماهزی برد: - کلاغ پرواز کرد. - کاوه به بیش فربدون رفت. - چنار په 
4 : به سخنان اک دو گوش داد. - فردوسی شاهنامة را به نظم آورد. - من به شهر 
نب وسیلة زبان مفص غود راربیایامی کنیم. - هر زبانی از کلعه‌های بسبار نشکبل شده است. 
۶ ازمیان کلمه‌های زبر؛ کلمه‌های رم a EA “O‏ 1 


یل ری و ا رار ا ۴ دراگ ی دم i‏ لا 
ك ۹ رایع رن ی ۳ 2 و ۰ 
۷- از مبان کلمه‌های زیر اسبها ر صفتها را جدا رس 


نت رم و وت :۵ .لاس سر موه ما سر « اران 
ان نتب مر 


۳۷ 


داستانمپا 

همه ملتها کم و بیش داستانهابی از گذشتگان خود بیاد دارند. مردمان از 
زمانهای بسیار دور داستانخوبی را آغاز کرده‌اند. پدران و مادران برای فرزندان 
خود داستان گفته‌اند. فرزندان بز رگ شده‌اند» آنان نیز داستانها را برای فرزندان 
خود باز گفته‌اندو بدینگونه داستانها سینه‌بسینه از نسلئ به نسلی دیگر رسیده است. 

هر گاه مادر یا پدر شما داستانی برای شما بگوید و پس از چندی شما بخواهید 
آن داستان را برای دوستان خود باز گویبد؛ ممکن الت آن را با شاخ و برگ و 
تفصیل بیشتری بیان کنید. بدینگونه است داستانهایی که با گذشت قرنها و 
سالیان دراز سینه‌بسینه نقل شده و هر کس چیزی بر آنها افزوده تا به صورت 
امر وز به دست ما رسیده است. 

داستانها از اندیشه‌ها : عادتها حیال‌بافیها: آرزوها و عقیده‌های پیشینیان 
با ما سخن می گوبند. از این‌رو می‌توان آنها را یکی از کهن‌ترین منابع تاریخ نیز 
بشمار آورد. در داستانها می‌خوانيم که حضرت سلیمان قالیچه‌ای پرنده داشت, 
خود و وزیرش بر آن می‌نشستند و با سرعت بسیار در آسمان پرواز می کردند و از 
بالای کشورها و شهرها می گذشتند. آیا می‌توانید بگویید در این داستان چه آرزویی 
نهفته است ؟ 

در روز گاران گذشته راه آهن و اتومبیل و هواپیما نبود. مردم پیاده راه 
می‌پیمودند با بر اسب و استرٌ و شتر و مانندانها سوار می‌شدند و راهها را ؛ چه دور و 
چه نزدیک به زمانی دراز و با دشواریهای بسیار طی می کردند. از اپن‌رو پیوسته 
آ رزو می کردند که وسیله‌ای داشته باشند که با آن سریعتر و آسوده‌تر سفر کنند. 


۸ 


ن است که در داستانها قالیچۀ پرنده صاحب خود را به سیر و سیاحت جهان 
برد با قهرمانان داستان؛ سوار پرند گان بز رگ می‌شوند و با سرعت باد از این سوی 
به آن سوی جهان می‌روند. 

3 در روز گاران پیشین نوانگران و زورمندان ستمگر؛ تهیدستان درمانده را به 
بگاری وا می‌داشتند و برایگان یا با مزدی ناچیز از کار و دسترنج آنان بهره‌مند 
می‌شدند. چون درماندگان را بارای برابری با ابنگونه زور گویان ستمگر نبود؛ 
۷ زوی پیروزی بر آنان را در داستانها می‌پروراندند و در اینگونه داستانهاست که 
ب رسته مردان مهربان و دلیر و رنج‌دیده بر توانگران و زورمندان ستمگر پیروز 
یوند 

۱ در روز گاران کهن؛ آ دمیان علت بسیاری از پدیده‌های طبیعی را نمی‌دانستند, 


0 


مثلا نمی‌دانستند چرا خورشید از شاور برمی آید و در باختر فرو می‌رود؛ رعد و برق 


بسباری از داستانها از این راه بیدا تلو است . 
۹ ® و 8 


داستانها انواع گوناگون دارد. قهرمانان برخعی داستانها جانوران هستند. 
1 ود کان حردسال این داستانها را بیش از داستانهای دیگر دوست دارند. معروفترین 
کتابی که داستانهابی از زندگی جانوران در آن می‌خوانیم» کات کلیله و دمنه 


کلیله و دمنه از کتابهای بسیار کهن جهان است. اصل این کتاب به زبان 
است. در روز گار پادشاهی خسرو انوشیروان ساسانی و به فرمان او این کتاب : 
۳۹ 


آبه ایران آوزدند و به زبان پهلوی (زبان دور ساسانی) تر جمه کردند. 

۱ دز کلیله و دمته؛.در غنمن داستانها : دستورهای زندگی؛ اصول اخلاق و 
4 های نو دمند دیگری از زبان خانوران گفته شده است که هم خر دسالان از آن 
هره بزمی گیرند و هنم بزرگسالان را دستور زندگی تواند بود. 

در کتاب کلیله و دمنه می‌خوانيم که در مرغزاری شیری بود و با او وحوش* 
بشبار پودند و همه از او فرمانبرداری می کردند و در پیشگاه او گرد می آمدند. در 

بیان فرماثبر داژان او دو شغال بود که نام یکی کلبله و نام دیگری دمنه بود. دو باب 

کتاب: سر گذشت این دو شغال است. از این‌رو این کتاب را کلیله و دمنه نام 

نهاده‌اند. 

قهرمانان برعی دیگر از داستانها موجودات خیالی هستند. موجوداتی که مردم 

۲ نها را در خبال خود ساخته و پرداخته و آنچه خود می‌خواسته‌اند از زبان آنها 

بیان داشته‌اند. 

کتات هزارو یک ان داستانهای‌فر او انی ازمو جو دات خیالی دارد. داستانهای 

این کتاب از زبان دعتری به نام شهرزاد حکایت شده است؛ پادشاهی سنگدل و 

ستمگر شهرزاد را به همسری بر گزید. عادت شاه بر این بود که هر شب زنی تازه 

می گرفت و بامداد او را می کشت. شهرزاد از همان شب نخست؛ برای نجات خود 

تدبیری اندبشید و قصّه ای شیرین برای شاه گفت و از آن شب به بعد هر شب وعده 

داد که شب دیگر قصه ای دیگر بگوبد. 

شاه به اميد شنیدن قضّه هر بامداد از کشتن شهرزاد چشم می‌پوشید و آن را 

به بامداد شب دیگر می‌انداخت. شهرزاد هزار و یک شب هر شب قصه ای تازه برای 


۳۱ 


شاه گفت و شاه با گذشت زمان جنان به شهرزاد دل 
بست که از کشتن او چشم پوشید. 

پیداست که داستان شهرزاد و شاه ستمگر خود 
داستان خبالی است و حقیقتی ندارد؛ زیرا گفتن این 


هعه قصه از نیرو و توان یک تن بیرون است. این 


آنهارا گرد آوردهو به شهرزاد 


نامی نسبت داده‌اند, 


مج داستانهایی نیز هست که از زبان موجودات بیجان حکایت شده است. داستان 

ا مجسمه‌ای که سخن می گوید و از پرستویی خواهش می کند نا گوهرهای جامة او را 
به بینوابان بدهد و داستان درختی که تخته سیاه می‌شود از اپنگونه است .داستانهایی 
را که قهرمانان آنها جانوران با موجودات خیالی مانند جن و پری و دیوند قصّه با 
افسانه می گوبند. 


۳ 


داستانهای دبگری هست که به آنها افسانه‌های تاریخ می گوییم: روز گاری 


و که مردم خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. ماجر اهابی که در آن روز کاران اتفاق 
ی‌افتاد؛ سینه بسینه از پدران به فرزندان می‌رسید و با گذشت روز گار دگر گون 
ی‌شد. آنگاه که انسان خط را اختراع کرد و نوشتن یاد گرفت؛ آنها را در دفتر و 


کاب گرد آورد. برخی از داستانهای شاهنامةٌ فردوسی افسانه‌های تاریخی است. 


اسر = فاطر سینه‌بسینه = زبان بزبانه چیزی را که کس 
باب = اصل؛ بخٹی از کتاب به دیگری بگوید و آن دیگر به سم نقل کند 
بیگاری = کار ہی اجر و مرد و در طی زمات زبان بزبان بگرده گوبند سینه 
یله هر چه در طبیعت رخ می‌دهد چون بسینه نفل شده است. 

طلوع و غروب آفتاب؛ رعد و برق و جر آنها فرمانبر دار = مطیع 

سترئج = آنچه با کار و زحمت بلست آید نسل = افرادی که در بک دوره زندگی مي کنند. 
سربع “نند وحوش = جانوران بیایالی و وحشی 

بارا = توانایی؛ قدرت 


برسش: ۰ 


۱-مردم از چه زمانی به داستانگویی آغاز کرده‌اند؟ ۲ - داستانهای دراز چگونه برجرد آمده است؟ 
۳- داستانها از چه چیزهایی با ما سخن می گویند؟ ۴ - فالبچة حضرت سلیمان از چه حکایت می کند؟ ۵- چرا 
در داستانها همیشه مردم مهربان و رنج‌دیده بر دشمنان ژورسه و سنمگر پیروز می‌شرند؟ ۴ - کلبله و دنه در 
اصل به چه زبانی بوده است ؟ ۷- در کتاب کلیله و دمنه چه داستانهایی می خوانیم؟۸- برای چه این کتاب را 
کلیله و دمن نام نهاده‌اند؟۹ - موجودات خیالی یعنی چه؟ ۱۰ - داستاتهای هزار و یگ شب از زبان چه کسی 
نقل شده است ؟ ۱۱ - شهرزاد برای نجات خود چه تدبیری اتدبشید؟ ۱۲ - الساله های تاربخی چیست ؟ 


۳۳ 


در جملة «حسین آمد » حسین نهاد و آمد کر اره است. نهادیک کلمه و زاره 
هم یک کلمه است. در جملۀ «شهرزاد قصه می گفت ؛ نهاد یک کلمه اما گزاره 
ده کلبه اش . در حمله «شا خر دان کلاس پنجم آمدند. » نهاد سه کلمه ولی کزاره 
یک کلمه است. هر یک از نهاد و زاره ممکن است‌یک یاچند کلمه باشد. 


تمرین: عم - aa‏ 


۱- به جای نقطه‌ها کلمه‌های مناسب بگذارید: 
لان تردن ب E‏ در د ۳ ft‏ یت وه ار ردان ان اء 


ار کو وک خد کر وراو و ا وال وت . 


۲- برای هر بک از این کلمه‌ها بک پا چند کلذ هم‌خانواده پہدا کنید: 
اعضا: وسیع: تحصیل؛ سرعت: عالم: مجسو ع: مختر غ کثف . 
۴ باهر یک از این کلمه‌ها و تر کیبها بک جبله بسازید: 


ای رار ,کر ا یرم ار ۲ ا راز » 

۴- این داستاتھا را در سالهای پیش خوانده‌اید: چرا خورشید بارامی بالا می آبد ( که در آن خر گوشی به 
جنگ خورشید می‌رود.): شاهزاده غوشیخت ( که در آن مجنه‌ای سخن می گوید و از پرستویی می‌خراهد تا 
گوهرهای جامة او را به بینوایان بدهد.) : چهار نقاش بزرگ ( که در آث چهار فصل سال با هم سابقة نقاشی 
می‌دهند.) و داستان کاوة آهنگر. بنویسید هر یک از آنهاچه نوع داستانی است؟ 

۵ - پنج جمله بنویسید که نهاد هر یک از آنها بیش از بک کلمه باشد. 

۶- پنج جمله بنریسید که گزارة هر یک از آنها پیش از بک کلمه باشد. 

۷- داستان شهرزاد و شاه ستمگر را شاخ و برگ بدهید و بنویسید, 

۸- داستانی بنویسید از زبان موجودی بیجان. مللا سر گذشت قلم: مداد میز: نیمکت؛ پنجرة اتاق» یکی 
از جام قایی را که پوشیده‌ابد با چیز دبگر را بنویسید. 


۳۴ 


داستان عبدالته بری و عبدالّه بحریٌ (۱) 


در زمان گذشته مردی بود عبدانه نام که روز گار خود و زن و فرزندانش را از 


حطس زو تست بت 


ری امی گنتراند. هر روز دا م ماهیگیر ی را برمی‌داشت: به کنار دریا می‌رفت 
با غروب ماهیٍ می گرفت. او هشت بچ ا کرک داشت و ناچار دسترنج هر روزة 
مود از خر ج نی دی ها پس انداز و ذخیره توا ۲ آنکاه که 
ماهی‌گیر دیده بدنیا گشود با خود گفت: «امروز به طالع این بچه در دریا 


۱ ی ي‌انداز م. ۾ دام ی رایر داست, روانه درپا شد در درا 8 اتد اعت ؛ دام را که 


و ن کشید؛ جبزی در ۳ ندید, بار دوم و سوم نیز در دریا دام اندالحت و جر کا 
اند پس ؛ نوميد و دلتنگ دام را زیر بغل گرفت و به شهر با گشت. 


بالل به دکان ناتوایی که رسید؛ مردم زا نید ازوم کرده‌انزدو تن ن 


1 الله انذیشه کرد: «من که‌پول ندارم نانبخرم . ا ارت ا و رات 


آز پرایر دکان نانوایی بگذرد. چشم نانوابه او افتاد. او را صدازد و گفت: «برادر ! 

5 سے ۲ سس 

جرا تان نمی‌خری ؟ ۱ شرا الله همچنان سر به زیر انداسعت و سحنئی, خفنت ۳ نانوا 

3 گفت: «گمان می کنم: امروز صیدی نگرده‌ای . اما امت ندار د. آدمیان بايد 
سس 

مخوار یکدیگر باشند و به هنگام سختی و تنگدستیبه ری هم بشتابند بیا ه 


ور چه ناك من‌خرامى پو . نانوا ابن را کشت و ده تا نان په عبدالّه داد و ده شدد 


a 


2 


مک نقوه؛بر آن افزود و گفت : « با این پولها خورش نیز تهیّه کن. هر گاه تواتگر 
اک وام خود را بپرداز . . . عبدالله او را سپاس گفت: نان یول را گرفت» به 
خان برفت و حکایت با زن خود باز کفجت..زن ۷ ۶ دل راهمده : 
پر دگار بزرگ دستگیر مردم *گوط و رنجبر.است. ) 
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روز دوم مرد ماهیگیر ژودتر از هر روز از خانه بیرون آمد و با خود گفت: 
«امروز باید بیشتر کوشش کنم تا وام نانوا را بپردازم. » اما از بخت بدء آن روز 
هم چیزی به دامش نبفتاد. شاب‌هاه؛ دست خالی ۳ خانه شد. در این اندیشه 
بود؛ از کدام سمت برود تا گذارش به د کان نانوا نیفتد و شرمساری نبرد که ناگاه 
خود را در برابر دکان تانوا دید. انوا او را آواز داد و کشت: واي عبدالله: اگر 
ضیدی نکرده‌ای؛ دلعنگ و شرمسار مباش ! نزدیکتر بیا و نان بگیر ..۰..» آنگاه 
به اندازة روز پیش به او نان و پول داد. 

باری؛ چهل روز گذشت و ماهیگیر هر اندازه می کوشید و حیله می‌انگیخت 
چیزی به دامش نمی‌افتاد. اما نانوا هر روز به او نان و پول می‌داد و ماهیگیر او را 
سپاس می گفت. روز چهل و یکم؛ ماهیگیر به زن خود گفت: «دیگر پیر شده‌ام و 
نمی‌توانم ماهی بگیرم؛ قصد دارم دام خود را بفروشم و از پی کاری دیگر بروم. » 
ژن به او گفت: وای مرد بک عمر ماهیگیری کرده‌ای و در این فن زبر دست شده‌ای؛ 
بیهوده آن رارهامکن: اکنون که خدا دل نانوارابه تو مهربان کرده و او به تو نان 
و پول قرض می دهد تو هم بردبار باش . دیری نخواهد گذشت که گره مشکل تو 
باز می‌شود؛ آنگاه وام نانوا را می‌پردازی و آسوده می‌شوی . ...۷ 

زن همچنان شوهر خود را دلداری می‌داد تا اينکه مرد دوباره دام خود را 
پرداشت و به سوی دربا رفت و با دلی شکسته نام خدا را بر زبان آوردو دام در دریا 
انداخت . ژمانی درنگ کرده خواست دام را بیرون کشد؛ نتوانست . دام سنگین 
بنود: مرداماهیگیر با دلگرمی بسیار کوشید و تقلا کرد تا دام را از آب بر آورد. 
اما آنچه در دام می‌دید؛ باور کردنی نبود. چشمانش را مالید؛ خیره شد. نه ‏ درست 


۳۶ 


له ب د» آدمیی در دام او بود. آدمیی که از کمر به پایین با آدسهای دیکر تقاوت 
ذاشت و همچون ماهیان بود. ترسید؛ دست و پایش لرزید و خحواست دام رارها کند 
۳ زد؛ امّا آدمیی که در دام بود فریاد بر آورد: «ای ماهیگیر مترس و از من 
مگریز. من هم؛ آدمیی هستم ؛ هماتند تو. نزدیک آی و از دام رهایم کن تا پاداشت 
ا ماهی‌کیر بخود امد اند کی خاطرش آسوده نزدیکتر رقت و پرسید: «ای 
مرد! که تو رابه دریا افکنده است ؟ » مرد پاسخ داد: «من مردی دریاییم و در دریا 
وم و نا خان من است ؛ نا گاه تو بر من دام انداختی و گرفتارم کردی و اکنون 
تام .اما ا گر آزادم کنی باتو پیمان می‌بندم که هر روز در این مکان به دیدار 
تو آیم. تو؛ از میوه‌های روی زمین یک سبد برای من بیاور و من در عوض » سبد تو 
را از مروارید و زمرد و یاقوت پر می کنم. آبا در این باره با من پیمان می‌بندی ؟ » 
یب پاسخ داد: «پیمان می‌بندم و دوستی تو رابه جان و دل می‌پذدیر م . 4 آنگاه 
عبداله پرسید که نام تو چیست ؟ مر د دربایی پاسخ داد: وم | عبدالله می‌ناهند. حال تو 
بگو چه نام داری ؟ » ماهب‌کر پاسخ داد: « نام من نیز عبدالله است. . ۱ عبدالله بحری 
بادان و عندان گفت: «هر دو یک نام داریم و من آن رابه فال تیک می گبرم. 
اکنون» همینجا چشم براه من باش تا برای تو ارمغانی بیاورم ۰ عبدالله بحری 
این بگفت و در دل آب ناپدید شد. 

دیری نکشید که عبدالله بحری سر از اب بر آورد و فشتی مروارید و زمرد 
و باقوت در دامن عبدالله بزی ریخت. چشمان عبداله برّی از دیدار این همه گوهر 
خیره شد و نمی‌دانست که آنچه مي‌بیند به حواب است با به بیداری ! آن‌گاه عبد الله 
بحری به سخن آمد و کفت: «تمتا دارم آنها را بپذیر و هر روز سپیده‌دمان به‌اینجا 


۳۷ 


بيا تا دیدار: تازه و به پیمان رفتار کنیم. » عبدالله بخود آمد و او را سپاس گفت. 
آنگاه؛ بکدیگر را وداع گفتند و عبدالّه بحری به دریا فرو شد. 

عبدالله برّی با دلی شاد و پر اميد به سوی شهر رفت تا به دکان نانوایی رسید. 
ازوام‌خودیادآ ورد وخندان‌به نانوا نزدیک شدو گفت: « ای‌برادر : گره‌فروبستة کارمن 
کشوده شد. آمده‌ام تا وام بگرارم . . . ٠.‏ این بکفت و دست در جیب کرد و مشتی 
مروارید و ياقوت به نانوا داد. نانوا به گوهرهای گرانبها خیره شد و آنچه را که 
می‌دید باور نداشت. پس از لحظه‌ای درنگ : به سخن آمد و گفت: «اين گوهرها 
خراج یک کشور است. تنها یک دانۂ آن چند برابر بدهی توست ...۰ ماهیگیر 
گفت: «ای برادر؛ از مهر و غمخواری توست که این ثروت به من رسیده . . .. این 
گوهرها پاداش نیکخواهی و نوعپروری توست. آنها را بردار و بدان که احسان و 
نیکی هیچگاه بی اجر نمی‌ماند .... » نانوا او راسپاس فراوان گفت. 

ماهیگیر با نانوا خداحافظی کردو به خانه رفت. 


بحری = دربابی زبردست = ماهر 

بردبار = صبر کتنام سپیده‌دمان - هنگام سپیده‌دم: صیح زود 

بری = آن که در بر (عشکی) زندگی می کند. شرمار = حجل: سر الکنده 

نقلا کرد - تلاش کرد: کوشید شرمساری = حجلت : سرافکند گی 

تمنا = خحواهش طالع - بخت: اقبال ۱ 
تنگدستی = پپچیزی: ناداری نوعپروری = نیکی و احسان به همنوعان 

حیله می‌انگیخت = چازه بی‌جست وام بگزارم - فرض ادا کنم ( گزاردت؛ ادا کردن) 
جراج = مالیات همانند = مانند» شبیه: نظیر 
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۱- عبدافه ماهیگیر چرا در این داستان, عبدافه بی نامیده شده است؟ ۲ - چرا عبداف ماهیگیر ذعیره و 
اند نداشت ؟ ۳- چه کسی به عبداقه ماهیگیر باری می کرد؟ ۴ - نائوا چرا به بدا ماهیگیر باری کرد ۴ 
مدا و ی عبداله دبگر را دید چه گفت ؟ ۶-جرا در این داستان عدا دیگر عبدالل بهری 
فینه شده است ۲ ۷ - عیداقه بری و بدا بحری چگونه با هم دوست شدند؟ ۸ - عبداله بری و عیدا بعری 
پیماتم E RA‏ کار من کشوده شد + بعنی چه؟ ۱۰ - انانوا وقتی گوهرهای عبدا 
رادید چه گفت ؟ ۱ - «اين گرهرها حراج بک کشور است» بعنی چه ؟ 


پدر ان و مادران برای فرزندان ود داستان گفته‌اند. 

حضرت سلیمان قالسچه ای بر نده داشت, 

عبددالله دام ماهیگیری را برداشت. 

مردمان از زمانهای بسیار دور داستانگویی را آغاز کر ده‌اند. 

در این جمله‌ها فعل کدام است؟ دفت کنید و بگویید فعل دز قسمت نهاد 
له است یا در قسمت گزاره؟ کدامیک از این دو نتیجه درست و کدامیک 
درست است ؟ روی نتیجه نادرست خط بکشيد. 

فعل همیشه در قسمت نهاد است , 

فعل همیته در قسمت گزاره اسنت, 

یاد آوری: سال گذشته خواندیم که فعل جزء اصلی جمله است و جملۀ بی‌فعل 
کاملی ندارد. 


۳۹ 


| سین 


باهر یک از ابن کلمه‌ها و تر کیپها بک جمله بسازید: 
72 مرو مخت موی ۱ و۳۳ وچروری ۰ مع > ست + 


ادعام : و . طالع , | 
۲ - جمله‌ها و عبارنهای زیر را با کلمه‌های مناسبی کامل کنید و از رری آنها یک بار بنویسید: ۱ 
ن دتا نان ی کرد ماران م ۰ ل 3 
۷۹ ور ورد از ر و وا خروم وتو دراب 1 ا نا 
ق س یر 3 
راسساان ان .. ل .رى الد » مرا ست : واوو is‏ 


94 سانا آ موی هردان قرم را‎ r A A 


۴ه بگذارم » و «بگزارم ١‏ را بتناسب در جمله‌های زبر اضافه کنید: 

آمیهاع تا رام , ...- آمدهاع تا کتابها را در ققسة .... 

۴-به آخر کلمه‌های زیر بتناسب ؛ گذار + و ه گزار ‏ اضافه کنید و هر یک از کلمه‌های مر کبی را کا 
بدست می آبد در جمله‌ای بگار برید: 

قانرن؛ نماز؛ غدمت: را : رده کار» خواب, 

۵- پنج جمله بنویسید که گزاره هر یک از آنها بیش از بک کلمه باشاه گزاره‌ها را در جدولی از نهاده 
حدا کد و زیر جزه اصلی جمله بعنی فعل خط بکشید. 

بتال: 


۶ - فعلهایی را که در صفحا اول درس بکار رفنه است تعیین کنید و در دفترنان بنویسید. 


۴ 


داستان عبدالته بزی و عبدالّه بحری (۲) 
عبدالله بری وقتی که به خانه رسید ماجرای آدم دریایی را به زن حکایت 


کرد. زن چنان شاد شد که سر از پا نمی‌شناخت و به او گفت: این راز را با کسی 
مگو و پنهان دار زیرا مردم روز گار تنگ چشمند و به تو حسد می‌ورزند و دوباره 
۱ وز گارت تبره و تار می‌شود . .. .» ماهیگیر پاسخ داد: «راست می کویی ! Ei‏ 
نها با نانوا که به هنگام تتگدستی. از من دستگیری کرده است این راز را در مان 
گآ اشته ام چا تزا ۱ 7 
روز دبگر پگاه عبدالله سبدی بز رگ از میوه انباشت و به کنار دریا رقت و 
لله بحری را آواز داد" عبدالله پحری سر از آب بر آورد. پس از سلام و علیک 
و پرسش از حال یکدیگر عبدالله بحری سبد میوه را گرفت و به دربا فرو رفت. 
لخت گذشت و دوباره سر از آب بدر آورد و همان سبد را که از گوهرهای گرانبها 
انباشته بود به عبداله بری سپرد. عبدالله بری و بحری به اميد دبدار روز دیگر: 
یکدیگر را وداع گفتند و یکی به سوی شهر روانه شد و دیگری به دربا فرو رفت. 
عبداله بری در سر راه عویش : مانند روز گذشته ار وهر ها منه مشت به تانوا داد 
و آنگاه به خانه رفت.. 
ماهیگیر هر روز با سبدی پر میوه به کنار دریا می‌رفت و با سبدی پر گوهر 
به خانه باز می گشت. بدینگونه؛ عبدالله بری و عبدالّه بحری روز گار را به شادی و 
شاد کامی می گذرانيدند. 
روزی از روزها عبدالله بحری به عبداله برزی گفت: «ای برادرء آرزو دارم که 
قدم رنجه کن و به زیر آب: به کلبۀ من بیایی تا چشم زن و فرزندانم به دیدار تو 


۴۱ 


روشن گردد . . ..؛ عیداله. برف پاسخ داد: «به دیده مشت دارم؛ اما من در آب 
نمی توانم بسر برم و هلال می‌شوم a‏ . » عبدالّه بحری گفت: من روغنی دارم که 
هر گاه تن خود را با آن بیندایی» آب به تو آسیب نمی‌رساند , ...» عبدالله برّی 
شاد شد و پذیرفت که از آن روغن بر تن خود بمالد و به کلبۀ عبدالله بحری به 
مهمانی رود. عبدالله بحری به دریا فرو رفت. پس از لختی باز گشت. ظرفی پر از | 
زوغن زردفام و حوشبو در دست داشت. عبدالله برزی جامه از تن بر آورد و سراپای 
خویش رابا آن روغن بیندود» سپس نام خدا را بر زبان آورد و دست عبدالله بحری 
را گرفت و در دریا عوطه‌ور شد. 
عبداله بری در زیر آب چشم خود را گشود: آب درپا را دید که مانند پردة 
توری در برابر دید گان او آوبخته است. ماهیان و حیوانات زیبای دریایی گرد او 
در رفت و آمد بودند. زمانی گذشت. به شهری رسبدنك. عبدالله بر دختر انی دید 
زیبا با گیسوان بلند. هر گز در روی زمین دخترانی به آن زیبایی ندیده بود؛ 
چهره‌ای داشعند چون بر لد گل لطیف» اما نيمه بندن آتان همانند ماهیان بود. 
عبدالله بحری: عبدالّه برّی را از شهری به شهر دیگر می‌برد. دید گان عبدالله برّی 
در ژیبایی قصر‌ها و مر دم آن خیره شده بود. باری به شهر عبداله بحری رسیدند. 
این شهر نیز همانند شهرهای دیگر بود. عبداله بحری قصری را نشان داد و گفت: 
«اینجا کاشان؛ من است؛ قدم رنجه کن و به درون آی که خوش آمدی. ؛ عبد ال 
برّی به درون رفت. عبدالله بحری؛ دخترش را آواز داد؛ دعتر عبدالثه بحری : مانند 
دختران دیگر چهره‌ای از برگ گل لطیف‌تر و گیسوانی بلند داشت: زیبایی او چشم 
را خیره می کرد اما نیمه بدن او همچون ماهیان بود. پدر به دختر خویش گفت: 


۳۲ 


این؛ همان عبدالله برّی است که هر روز برای ما میوه‌های زمینی می آورد. برخیز و 
ی بر ای ما بیاور ...۷ 

دختر دریایی برخاست و دوماهی‌بزرگ ؛ که‌هر یک به انداز گوسفندی بود؛ 
آورد. عبدال بری گرسنه بود؛ با اشتها و لدت فراوان اندکی از آن بخورد. دیری 


نگذشت که زن عبدالله بحری نیز به دیدار عبداله برزی آمد, دو بچه کوچک با او 


دارند و می‌عورند. 
در این ميان چند تن از جانب پادشاه دریا به خانۀ عبدالّه بحری آمدنداو په او 


کف : «پادشاه شنیده است که کسی از مردمان روی زمین نزد تو به مهمانی ۳ 


است, پادشاه به شوق دیدار مرد زمینی: که چون ماهیان دم ندارد ؛ ما را فرستاده 
ات تا وی را به حضورش بریم .۰۰ » عبدالله بحری امر پادشاه را اطاعت کرد و 
دست عبدالله بر را گرفت و با فرسعادگان به قصر شاه رفتند. پادشاه و حاضران 
در گاه او از دیدار عبداله بی که دم نداشت؛ شگفتیها کر دند. سپس عبدالله بحری 
از دوست خود ستایش کرد و شاه و حاضران عبدالله برّی را تصین و آفرین گفتند. 
سپس پادشاه امر کرد تا او را به خزانه بردند. عبدالله از مرواریدهای آبدار و 
گوهرهای شاهانه » مشتی برداشت. سپس به حضور پادشاه آمد و اجازه گرفت تا به 
کشور خویش به روی زمین باز گردد. پادشاه او را اجازه داد. عبدالله برّی شاه را ثنا 
گفت و با عبداله بحری از قصر شاه بیرون آمد. 
۱ عبدالله برزی » از دوری زن و فرزند دلعنگ شده بود. از دوست خود؛ عبدال 
بحری اجازه خواست تا به دیا خویش باز گردد. هر چند برای عبدالله بحری جدایی 


۴۳ 


از عبدالله بری ناگوار بود: خشنودی یار خویش را آرزو می کرد. هر دو به روی 
آب آمدند. یکدیگر را در آغوش گرفتند و عبدالله ری به خانهٌ خویش باز گشت 
و عبداله بحری در دل آب فرو رفت. آنگاه که عبداله بری به خانة خویش رسید؛ | 
همه را چشم براه دید. زن و فرژزندانش به دبدار او شادمان شدند. عبدالله سر گذشت 
سیر و سیاحت خود را در دل آب برای آنان باز گفت. همگی باحیرت و شگفتی به 
داستان او گوش فرا دادندو آرزو کردند که روزی به کشور دریاها سفر کنندو آن 
شگفتیها و زیباییها را با چشم خویش ببیتند. عبداله برّی به آنان نويد داد که 
روزی آنان را به دیار دریاها ببردو با زن و فرزندان عبداله بحری آشنا کند. 

عبد ال بخشی از آن ثروت بیکران را به درماند گان می‌بخشيد و روز گار را با 
زن و فرزندان به شادی و شادکامی می گذرانید. او هر روز با سبدی پر از میوه به 
کنارة دریا می‌رفت و با سبدی پر از گوهر به خانه باز می گشت. 


«تلخیص از کناب طز از و یک شب ؛ 


آبدار = بسار سفید و دوخشان دبار = سر زهين, 

آراز داد = صبا کرد غوطهور شد = در آب فرو رفت 

اشتها = میل قدم رنجه کتی = قبول زحمت کنی 

پیندابی = اندوده کنی (اندودن = پوشاندن قصر = کاخ 

چیزی با مالیدت ماده‌ای بر روی آن) لختی ‏ اتد کی 

پگاه - صبح زود منت دارم = قیول منت می کنم (منت ‏ اسان 
تنگ چشم - تنگ نظر: کسی که آسایش دیگران تیخوبی) 

را نمی‌تراند ببیند, نوید داد = مزده داد 

للا دعا 


۳۴۳ 


چرا زت عبداه بزی گفت «اين راز را با کسی مگو و پنهان دار »۴ ۲ - «قدم رنجه کی » بعنی جه؟ 
دریانی چگونه بودند؟ ۴ - چرا بادشاه تربا می حراست عبدالل بری را بییند؟ ف - عبداقه. ثروت 
و را چگونه حرج می کرد؟ ۶- ابن داستان از چه کنایی گرفته شده است؟ ۷- آبا از این داستان 
مسب مومسم چبه 


۱ دار ری وگ ری ار « بدا کر 4 
1 ادا زر روم بار 
اج نا درست لت وب زرو یک 

یش ه ر( E:‏ ولرست فراو ال عدار ما را کر : 
ماران د اتر ری دا م ... رات 

ای براور! یرل دک ۷۳ من سال 

دیمان مد شم ی ددرا ی صر د ردان 5 

دات کر اهر ا دسشام را ... 


۲- پاسخ برسشهای ۸ ر ٣‏ و ۰ را بنویسیاه, 
۴- دات‌ان عبدالة بری ر عبدال بحری را علاضه کنید. 
۰ ۴- فرق کنبد به وسیله‌ای به اعماق دربا سفر کرده‌ایده شر ح مسافرت خود را بنویسید, 


۴۵ 


۳7 چ او ا 1 ۳ AN‏ 


1 وی درل ست: ای 
کون کا بر ی بر 
ر اود دوش وریہ ب 
ال کون ریسم ورو 
روز 1 ای او هار 
ری 4ه مزومار ی گر 
کین بسن یوج مور 
در ان‌هره بردچندی بحب 
۳ سیا دا ر حور وس نم ووت 
چ رشن نا رعش و ہیں 
مشیم دنه شای ول 
انس یگ ں کر انر و سشیم 
ر ا توا ب بازوی نو سل 
ری وان دست دور 


۴۶ 


رو ام در لفل صح دای 
ن «ست دبای اک ٣رد‏ 
ر ب ا ار ی a‏ 
لہ یری داد خالل ناس 
۳ ا 
غابد کیره دد اه ار ان رتور 
7 دور اس رن و ت بو و 
تن a‏ 
دو لا 7 
و 
لہ روری ردیر لاان ب رور 
لک دو ری رر زک 
4 مک 
یسر و کوان با ده لوست 
AREAL 7‏ 
راز ۶ درا رویاه سل 
چ بای دوب ۰ ب وایایژه یر 
Er‏ ۱0 


1 
۳ ك‎ e ۳ 
۳ 3 1 


زر ود ر ا 


4 پر آفریننده کرد« بر آفریننده (خدا) 
ار جوردش = با او غمخواری کرد از او 
گهداری و مواظبت کرد 

بب = گریبان؛ بقه 

پنگ ست اشغالی به چنگ = شهالی در 


۱ نگ - نوغی الت مر سیقی : جنگ از چرب 
پوت و تول انه بی‌شود. شارشعی 
رد نظررا در لافری‌به چنگ نشیه کردة است. 
وی < نهپلست؛ پینوا 

غل = حبله گره تنبل 

تخدان = چانه 
-رفت 
N:‏ برنگ = آشفته حال بر یشان 


صنم = نیکویی: احسال 

غیب = عالم تاپیدا 

فروماند = حبر ال مالده تعجب کرد 

که سعیت بود در نرازوی ریش = عقصرد این 
است که در بک کقه سعی تو گذاشته می‌شود 
ر در کف دیگر به همان مقدار؛ مزد تو پعتی 
هر قدر کار کنی همان اندازه هزد می‌یابی. 
محراب = جایی از مسجد که پیشنما در آنجا 
نماز می گز ارد, 

نگونبخت = بلبخت 

بقین -علي اطلاع کامل؛ آگاهی (بقین: 
دید مرد بیتنده کرد علم و اطلاع چشم مرد 
راپینا کردا 


ار ای( سس سس همست 


۱- کسی که روباه را دید جرا تعجب کرد؟ ۲-مرد پس از آنکه روباه را دید چه کرد؟ ۳-مرد از کار 
رد چه نتبجه گرفت ؟ ۴- به نظر شما مقصود شاعر از ابنکه می گوید « ز دیوار محرابش آمد به گوش » چیست؟ 
8 - آپا عرب است که کی ود را ضعیف نشان دهد تا دیگران به وی ترخم کنند؟ ۶-پفین؛ دبدة مرد 
پیننده کرد» یی چه؟ ۷ -مراد از +تکبه بر آفربننده کرد» چیست ؟ ۸- مراد از « که سعبت برد در تراژوی 
تو چیست ؟ ٩‏ -سعدی درویش را از لاغری په چه تشببه گرده است !۷ ۰- این شعر از کیست* ۷۱- 


۳ 


س 


چنانکه می‌دانیم هر بیتی از شعر دو پاره دارد که هر پاره را یک مصراع 
می گویند در بیت اول شعری که خواندیم «یکی روبهی دید بی دست و پای » پاره 
يا مصراع اول و « فروماند در لطف وصنم خدای «مصراع دوم است. مصراع اول با 
کلمةُ «پای » و مصراع دوم با کلمة «خدای » پایان یافته است. هر دو کلمه په 
حرفهای الف و یاء ( ای ) پایان می‌یابد. ( ای ) را در این بیت و همچنین حرفهای 
مانند هم را در کلمه‌های آخر مصراعها « قاقیه ١‏ می گویند. پس « ای ؛ در بیت 
اول« رد »در بیت دوم ه نگ » در بیت سوم قافیه است. 

در بیت ؛ بخور تا توانی به با وی خویش - که سعیت بود در ترازوی خویش » 
وی » قافیه است. علاوه بر قاقبه یک کلمه نیز تکرار شده است. کلمه‌ای را که 


بعد از قاقیه عیناً تکرار می‌شود ر دبف می گویند. فر ابیت بالا عویش ردیف: است. 


۱-حالت روباه را چنانکه در این حکابت آمده است وصف. کنید. 

۴- یگ بار از روی کرس بنویسيد. 

۳- این حکایت را به نثر بنویسید و شکلی برای این داستان بکشید. 

۴- قافیه‌ها و ردیغهابی را که در شعر بکار رفته است تعبین کنیل و بنویسید 
۵-شمر راحفظ کید 


FA 


E‏ : سرا م( 


جه خوش است مرگی که در راه ۰ مین باشد 


سجو ابر ال تباشله تن من ماد 


این بوم و بر ژنده یگ تن مباد 
9و امال بود که کوروش : شاهنشاهی بز رگ هخامنلی را بتیاد گذاشته بود. 
بت سال بود که کشور ما نیرومندترین کشور جهان بشمار می‌رفت. مردمانی 
ای شور را حراست می کردند که اینک پس از گذشت هزاران سال» شرح 
ازیهاو قهرمانیهای آنان را در صخره‌ها و بدنه کوهها می‌خوانيم. تخت‌جمشید 
لب و شکوه خیره کننده‌اش مر کز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود. 
در میان این همه شکوه و جلال ناگاه تندبادی سهمگینْ از سوی باختر وزیدن 
گرفت. جهان از غبار مذلت' تبره شد. اسکندر؛ مردی شهرت طلب از سرزمین 
وني ۰ قدم بر مرزهای شاهنشاهی هخامنشی گذاشت و با لشکری بیکران به سوی 
لب کشور ما روآورد. امیدها بیکباره به نومیدی گرایید. خورشید در پس پردة 
لبختی نهان شد. آیا باید به همین ساد گی گذاشت تا بیگانگان سرزمین ما را 
کد کوب سم اسبان سازند؟ هر گز » هر گز؛ میهن‌دوستان تا آخرین قطرۀ خون خود 
بر برابر دشمن پایداری خواهند کرد. 
ا تدر با سپاه عظیم تخود قستی از سال آیران وا درنورفیده باو اوی 
فت جمشید پیش می‌راند. برای ورود به قأوین می‌بایست از گذر گاهی تنگ در 
ان کوههای سر به آسمان کشیده و جنگلهای انبوه بگذرد: 

آریوبرزن سردار دلاور ایرانی تنها چاره را آن دانسته بود که دراین گذر گاه 
نگ »راه را بر اسکندر و سپاه بیکران او بگیرد. چه تنها در چنین جاهایی است که 
۴۹ 


9 سپاهی اناگ می‌تواند سپاهی گران ر 
ن شکست دهد 


7 
۳ 
E 


۳ 3 ۹ آفتاب تازه تاریکی شب 
5 3 | زدرده بو تایب یخی 
Ni: 1‏ ۰ 
r‏ ۲ ی تفت 


و می‌راند. بارقسردارء با بالهای‌فرو رید 


1 ۳ یپ 1 أ‎ ۳ 3 : 
۱ E 7: E. <F 

r r E و رل‎ 7 
۳ E ee ۹ ر‎ 

۱ با ۷ ۲ = ۳ بت 7 ال 6 

۷ ۴ r ۰ 

۰ ۰ 1 قح 
j "۷ ۹ 4‏ 


ی ۷ - ۳ کامی که برمی‌داشت بادی در بینی 
می‌افکند: نفس را بتندی بیرول می‌داد 
وسررا بالا می کشیدو اینچنین آشفتگی. 
و بیتابی خود را آشکار می‌ساعت.. 
گویی از سرانجام ناگوار سوار ود 
٩‏ آ گاه است: ۱ 
سای فِ وقتی که سپاهیان آریوبرزن به 
U‏ بالای کوه رسیدند؛ سپاهیان اسکندر 
وارد گذرگاه شده بودند. آریوبرزن 
فرمان داد تا سپاهیانش سنگهای بزرگ 


از بالای کوه به پایین درغلشانند. 


گها با قوّتی هر چه تمامتر به پایین می‌غلتید و در میان سپاه اسکندر می افتاد یا در 
۱ به بر آمدگی با سنکی دیگر برمی‌خورد؛ و در حال خرد می‌شد و با شذتی 
ات آورٌ در میان مقدونیها می‌پراکند و گروهی را پس از گروهی دیگر نقش بر 
ن می‌سانعت, اسکندر که تا این موقع در جایی مانعی در مقابل سپاه عظیم خود 
پده بود غرق اندوه گردید و سرانجام فرمان عقب‌نشینی داد و در حالی که در 
ر لحظ تنی چند از سپاهیانش به حال درمی‌غلتیدند به حلگه بر گشت. 
در این هنگام یکی از اسرای جنک که کر سهازمیتی بیگانه گرفعان که بود 
وت کندر پیغام داد که من از پیش به این سرزمین آمده‌ام و به اوضاع این نواحی 
آگاهی دارم؛ راهی می‌شناسم که سپاه ترابه بالای کوه می‌رساند. 
وقتی که شب از نیمه گذشته و تاربکی پر همه جا سایه افکنده بود اسکندر؛ 
در حالی که قسمتی از سپاه خود را در جلگه باقی گذاشته بود قسمتی دیگر را 
رراهی که اسیر نشان داده بود پیش می‌برد. 
آفتاب هنوز فرو غ ززین خود را بر کوه و جلگه نتابانده بود که سپاهیان 
آریوبرزن دریافتند که دشمن از هر سوی آنان را احاطه کرده است. 

آیا باید تسلیم شد و چیر گی دشمن را بر خان و مان دید و مذلت و حفت را 
پر جان خرید با جنگید و حال وطن را از حون خود گلگون کرد؟ دلیران ایرانی 
اه دوم را بر گزیدند. آنان نه تنها تسلیم نشدند بلکه جدالی کردند که پس از 
و هزار و سیصد سال حاطرة آن هنوز در تاریخ باقی است. 

نبرد دلاوران ایرانی شگفت آور بود. بعتی آنات که سلا ح نداشتند به سپاه 
دشن حمله می کردند: می کشتند و کشته می‌شدند. آریوبرژن با معدودی سوار و 
١ك‏ 


۳1 


پیاده خود را به سپاه عظیم دشمن زد. گروهی بسیار از آئان را په خاک افگند و با 


ابنکه بسیاری از سربازان خود را از دست داد توانست حلق؛ سپاه دشمن را بشکافد. 
او می‌خواست زودتر از دشمن خود را به تخت جمشید برساند تا بتواند از آن دفاغ 
کند. در این هنگام آن قسمت از سپاه اسکندر که در جلکه مانده بود راه را بر او 
گرفت. 

در اینجا نیز آرپوبرزن» سردار شجاع ایرانی بیبا کانه بر دشمن حمله کرد. 
خود و سپاهبانش چندان جنگیدند که همگی کشته شدند و نمودازی از شجاعت و 
از جان کذشتکی در راه میهن برای آیند گان به باد گار گذاشتند. 


۵ 


ارات اشران آنان که در جنگ گرفتار دشمن 


حبرت آور = تعجب آور 


مي‌شوند خاطره = باد 
پاره = اسب قت = خخواری 
7 پاد گذاشته بود = تأسیس کرده بود در حال = فوراً 
پیبا کانه = از روی بیبا کی؛ بدن ترس ترنرردبله بود “ طی کرده بود 
تسلیم “زام و مطبع شدن (آبا بابد تسلیم شد“ زدوده بود« از بین برده بود 
آیا بابد رام ر مطیع شد) سلاح - وسیل جنگی مانند تیر و شمشیر 
قللباد -باد نند طوفان. در ابنجا حملا دشمن مهمگین = نرس آور 
به طرفان و باد تند نشبیه شده است. قلب کشرر = وسط کشور: بابتخت کشرر 
جال جنگ زب د کی دق بان ق 
چیرگی - نسلط؛ پیروزی منت = خواری 
حراست می کردند « پاسبانی می کردند: نگهبانی معدود - اتد.گ 
مي‌کردند نمودار = نجونه؛ مدال 
پرسش: ‏ ۰ کک :س مر کرو : 


۱- شرح دلاوربها و فهرمانیهای چه کسانی را در سخره‌ها و بدنڈ گرهها می‌عوانيم؟ ۲ - مر کز فرماتروایی 


پادشاهان هخامنشی کجا بود؟ ۳-مراد از این جمله چیست : «ناگاه تند بادی سهمگین از سوی باحتر وزیدث 


ری 
زاستان دارد؟ 


1 
r 


گرفت»؟ ۴- اسکندر که بود؟ ۵ - اسکندر از کدام سو به کشور مااحمله کرد؟ ۶- مراد از ابن جمله چیست: 
#غورشيد در پس پردۂ بدبختی نهان شد۸؟ ۷- آربربرزن تنها چارة عقب نشاندن امکندر را در چه دید؟ ۸- 
آربوبرزن چگونه توانست ساد اسکندر را به جلگه عقب نشاند؟4-اسکندر به راهنمایی چه کی نوائست 
ماه خود را به بالای کوه پرساند؟ ۱۰- آربوبرزن چرا می‌عواست حلقذ سپاه دشمن را بشکافد؟ ۱۱ - سردار 
و سپاهبانش به چه سرانجامی دچار شدند؟ ۱۲- شعری که در آغاز درس نقل شده چه مناسیتی با ابن 


۵۳ 


| ۲" ممجرر زین‎ Ê 


عبد ال دام ماهی‌گیری را برداشت, پروین داستانهای خیالی را دوست دارد. ‏ 


آریوبرزن حلقة سپاه دشمن راشکافت. پرویز تشنه است. 

در این جمله‌ها فعل کدام است ؟ . . . برعی از این فعلها انجام دادن کاری را 
نشان می‌دهد وبرخی داشتن حالتی را. کدام فعلها انجام دادن کارق‌را نشان‌می دهد ؟ . . 
در جمله «بروین داستانهای خیالی را دوست دارد. ۲ و «پرویز تشنه است.؛ فعل 
کدام است ؟ . , . #دوست. دار » و «تشنه است » انجام دادن کاري را نخان نمی‌دهد 
بلکه حالتی رابه کسی نسبت می‌دهد. در جل «پروین داستانهای خیالی را دوست 
دارد. ۷ ۽ ادوست داشتن ه را به پروین نسست داده‌ایم . و دز حمله وپرویا تشه 
است . 4 #تشنه بودن رابه پرویز نسبت ذاده‌ایم. 


فعل کله ای است که‌روی دادن با کرد کاری یا داشتس حالعی را نشان‌مید هد. 


«--7۳« سس 


۱- اسبهایی را که در صاحة ازل و دوم ابن درس با صفت همراه آمده است پیدا کنید و بنویسید, 
مثال: سرزهین پهناوز 
۲- با ترخه به مطالیی که در این درس آمده اسبی را توصیف کنید که سوار خود را در دانند گرهی 
بالا می‌برد و حر کات و حالات آن را بنویسید. 
۴ داستان این ترس را در یک صافحه خلاص. کنید. 
۴- در ابن جمله‌ها تعیین کید که فعل در کدالیک انجام‌دادن کاری را نشان می‌دهد و در کدانیک 


د اششن حالتی را 2 
آربوبرژن با دشمن جنگید. هوا سرد بود. من گرسنه‌ام. عبداله مشتی مروارید به دامن نانوا ریخت. بر وز 


E E 


باست 
۴ 7 مرو و 
وی نف :| م مذ هرز 


ارسا 33 مرا س 


ان رم از" 


س دست اس از زر 
ار 1 روو و ر 
و ۱ لك ر وت ادگ ست 


از مرو چا دار 


اراك 


ری + وطن: اناد اضف 


سراف اسرد است با را 


۳ رن 
ار 


رعش سب ا بقل 

ار ون کر 3 

ب دامن ادون 

کد مسزرو جا ریسا ن 

رهز و ۳ انی سردد 

کی سی + پر 

سی لو بر ابر سرا عداو 
وت تراسا سوا کی ہت » 
رس هیمس( کر دار 
"الا 
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آفریدون = فربدونه پادشاه شهرر شاهنابه که عسرو = کیخسرو پادشاه داستاتی شاهناه 
خاک را شکست داد. دارا = دارپوش اول : پانشاه بزرگ 
اردشبر = اردشیر بایکان بنیانگذار سلسلة ساسانی هخامنشی 

از پا شین = از کرشش و حر کت با لمان از رستمش = رستم آن را 

کرشش و فعالیّت کرتاهی نکن, سپرد = طی کرد 

با پسرها ‏ به بسر‌ها سئوده = ستابش شنو 

بخشنده سر = آن که سر می‌بخشد: آن که از طرس - یکی از پهلوانان شاهنامه 

گناه عطا کارانی که بابد کشته شوند و سرشان عجین = سرشنه: آمپخته 

از تن جدا ردد می گنرد, گودرز = بکی از پهلر انان شاهنابه 
پاگجان پال باطن. آن که فکر و اندیغة بد گیو - یکی از پهلوانا شاهنامه 
ندارد. وخشس = سرزمینی در کار رود حیحون 
پی = قدم شامرن = دشت درا 

جهانستانان = گبرندگان جهان. بادشاهانی که 

دنپا را در تصرف آورده‌اند, 


7 برس 


۱ - ابران» کشور عزبز ما از چه کساتی به ما به ارث رسبده است ؟ ۲ - از چه کسانی بابد در مرزهای کشرر 
نشاله‌عابی بجوییم؟ ۳- خسرر و طرس و گیو و گودرز چه کساتی بوده‌اند؟ ۴- به نظ شما چگونه می‌توان از 
خسرو و طوس و یو و گودرز در مرزهای کشور نشانه‌هایی بافت؟ ۵ - رستم که بود؟ ۶-رستم چه کرد؟ ۷- 
سراد از این شعر چیست: «خشتی که فاده بر زمین است ‏ از خون دلاوران عجین است. ۲۵ ۸ -فربنون که 
بود! ٩-فربلرن‏ در کجا برورش بافت؟ ۱۰ -سرزمین ابران چگوثه به دست ما رسیده است؟ ۱۱ - امروز چه 
کسالی نگهبان و صاحب این سرزمینند ؟ ۱۷ -ما امروز چه وظیفه‌ای داریم ؟ ۱۴ - چگرنه می‌توان به میهن خود 
حلست کرد؟ 


۵۶ 


به این نکته توجه کنیژ: 


می‌دانيم که اگر در نوشتة خود» مطلبی از کسی دیگر نقل کنیم؛ آن را در 
اعل این علامت+ + می‌نویسيم. مانند: انسان نباید خودش را بستاید بلکه باید 
گفتار و کردارش چنان باشد که مورد پسند مردم قرار گیرد., مشک آن است که 
ببوبد نه آن که عطار بگوید.» 
۲ عبارت داخل علامت از سعدی است. این علامت را کوب می‌نامند. در درس 
ی بک بیت در داغل گیومه است. این بیت از نظامی است که شاعر آن را در 


کار ردانقل کرده است. 


۱ تمرین: 6 


1- نام کسان و جاهایی را که در این درس آعده است با ترضیح مختصری بنویسید: 
ثال:اردشیر نام نخستین پادشاه ساسائی که او را اردشیر بابگان نبز گویند. 

۲- جواب لین پرستها را بنویسیا: 

الف - فرپدون چگونه و به باری چه کسی به پادشاهی رسبد؟ 

ب کدام بیت ابن شعر از نظامی است ؟ 

ج - میهن‌دوستی یعنی چه و فرد میهن‌دوست چه رظیفه‌هایی دارد؟ 

۴- پنج جمله بسازید و نهاه و گزارة هر بک از آنها را در جدولي مانند جدول زیر بنویسید: 


برادر بزرگ من 


۴- یک بار از روی شمر بنوپسید. 
۵- شعر را عفظ کنید. 


۵۷ 


خود را بیازمایید (۲۷) | 


٩‏ - پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید: 
الت - به چه داستانهایی افسانه‌های تاریخ فی گوبند؟ ۱ 
ب - به چه دلبل داستان شهرژاد و شاه ستمگره خیالی است؟ ۱ 
ج- داستانهای قدیم از چه چیزها با ما سخن می گویند ؟ 
د در داستان عبداقه برّی و عبداله بحری چه آرزوهایی نهفته است ؟ 
ھا کلیله و ده چه کتابی است ۴ 
و - هزار و یک شب چه کتابی است ؟ 
٣‏ در جمله‌ها و عبارنهای زیر به جای نقطه‌ها کلمه‌های مناسب بگذارید و از روی آنها یک بار بنوسید: 
فاستانها . . .. از گنشتگان به آبندگان رسیده است . در زسانهای قدبم و توانگران تهیسان 
درمانده را به .... وامی‌داشتند. در مبان .... شیر دو شغال بود که نام یکی کلیله و نام دیگری .,. . بود 
آدسان بابد ,... یکلیگر باشند و به هنگام سختی ر .... به باری هم بشتابند. .... کار من گشوده 
شد آمده‌ام نا وام بگزارم. آبا بابد به همپن سادگی گذاشت تا بیگانگان سرژمین ما را ۰.۰ . سم اسبان سازند؟ 
عبداله به پیش نانوا رفت و گفت آمده‌ام تا وام به‌جای نقطه‌ها کلمه‌های مناي . . .. 
۳- مقفهوم بینهای زیر را ترصیح دهید: 
ووسر دنہ ای ای د راز ورا رال 
۰ ا 2 س د 
RE‏ ی چم اک ۶ دو س دا دوم 
ا e e‏ ا و 
,ور )وال م ا#دی ی ا کے اود د رار وی ی 
۴- کلمه‌های هیععنی با این کلمه‌ها را بنویسید و با هر یگ جیله‌ای بسازید: 
فرمانبردار: سربع: قاطره ژیردست: خرا جه دیار: فنا » خاطره. 
۵ - در جمله‌های زیر نهاد و گزاره را نعیبن کید و در جدولی بنویسید و زیر فعلهای گزاره خط بکشید؛: 
پادشاهی ستمگر شهرزاد را به همسری بر گزید. - عبداله هر روز به کنار دربا می‌رفت. - مرد با نان و پول 
به خانه باز گشت. - ماهیگیر مشتی مروارید به نالوا داد. - عداله لختی انديشید. - آریوبرزن خرد را به سپا 
دشمن زد, - جهان از غبار مذلت تبره شد. - آفتاب تازه تازیکی شب را زدوده بود. 


۶ - لعیین کنید کدایک از این فعلها داشتن حالتی و کدامیک انجام‌دادن کاری را نشان می‌دهاد: 
خر بل : سرد بود درست دارم؛ نوشته است: آمل سردعند است: کف کرد ی 


۸ 


۱ نمایش 

همچنانکه داستانها انواع گوناگون دارد برای آ گاه‌شدن از داستانها نیز 
اههای گوناگونی هست. می‌توان داستانها را در کتابها خواند؛ می‌توان آنها را از 
زبان داستانگو با ثقال شنید. می‌توان آنها را در نمایش دید. 


شایش آن ات که عله‌ای رد را به جای قهرمائان داستان.بگذارند و 
1 حنه‌های آن را یک بیک بازی کنند. نایش خود شکلها و شاخه‌های گونا کون 
دارد. ا گر بازیکنان داستان‌سخن نگویندو تنها با حر کتهای بدن و حالتهای صورت: 
سحنه‌ها را نشان‌دهند به‌نمایش «پانتومیم » می گویند واگر این حر کتها وحالها 
همراه موسیقی به صورت رقص در آید: به نمایش «باله » می گوبند. اکر قهرمانان 
تمایش همراه با موسیقی به آواز با هم سخن بگویند و بازی کنند نمایش «آپرا؛ 
نامیده‌می‌شود. نمایشی که در آن به جای آدمی » عروسکها بازی کنند خیمه‌شب - 
بازی نام دارد. و هر گاه از صحنه‌های نمایش با دوربین؛ فیلمبرداری شود و بعد 
این تصوبرها به صورت بتحد گ روی پر ده نشان داده شود اسم نمایش «سینما » 
می‌شو د. 
نوشته‌ای را که از روی آن فیلم سینمایی تهیّه می‌شود فیلمنامه یا «سناریو » 
می‌نامند. فیلمنامه هم داستان فیلم را شرح می‌دهد و هم شر ح جزئیّات صحنه‌های 
فیا و چگونگی فیلمبرداری را بیان می کند. 
شکل نخستین و اصلی نمایش همان است که چند تن خود را به جای قهرمانان 
اسان بگذارند و کارهایی را که قهرمانان کرده‌اند و سخنانی را که در میان آنان 
گن شده است تکرار کنند. چنین نمایشی؛ تر کسبی از گفتگو و حرکت است: 
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تعزیهحرانی سس تقاخی کمال‌الملگ 

اینگونه نمایش از روز کاران قدیم در جهان معمول بوده و در هر کشوری 
به روشی خاص بر کزار می‌شده است. هنوز هم در بسیاری از کشورها نمایشهای قدیم 
دوستدار ان فر اوان دار د. 

نمابش خاص کشور ما تعزیه يا شبیه خوانی است که جنبذ مذهبی دارد و 
اغلب یکی از واقعه‌های روز عاشورا را نشان می‌دهد. 

شبیه خو انها مطالب شود را بیشتر به شعرو آواز و اکشر از روی نوشته می‌خوانند. 
کسی که شبیه‌خوانی به دستور و رهبری او بر گزار می‌شود شبیه گردان‌ یا نعزبه گردان 
نامیده می‌شود. تعزیه گر دان مطالب و اشعار تعزیه را نهیّه و تنظیم می کند؛ بازیکنان 
و لباس و نقش هر یک را انتخاب می‌نمابد. هنخام نمایش نیز با اشارة دست با 
عصا دستورهای لازم به شبیه‌خوانها و طبل‌زنها می دهد. 

در قرن گذشته شبیه‌خوانی روا ج فراوانی داشته و بخصوص در تهران با شکوه 
فر اوآن همر اه بوده است وا کنون گاهو بیگاه در کرشه و کنار کشور دیده مي‌شود, 


نمایشی که امر وز در سراسر جهان پسندیده همگان است و رواج بسیار داز د 


مشولا تغاتر نامیده می‌شود. تکاتر هم نام 
زق است و هم اسان که نمایش د 
آن پر گزار می‌شود. در زبان فارسی به محل 
بر گزاری تثاتر تماشاخانه هم می گویند. 
تماشاعانه سان بزرگی است که هرا 
قسمتی از آن به بلندی یک متر جابی سکو" 
مانند می‌ساژند که با پرده از سالن جدا 
می‌شود و به آل صحنه با «سن ۱ می کویند. 
نمایش به روی صحنه اجرامی‌شود. در سالن 
تماشا گر ان پشت سر هم روی صندلبهایی که 
بر دیف چیده شده است می نشینناه. نا وقتی 
که نمایش شرو ع نشده تماشا گرآن‌پشت پرده 
را نمی‌بینند. نمایش با بالا با کنار رفتن 
پرده آغاز می‌شود. ممکن است نمایش بک 
پرده‌ای باشد: بعنی نگ بار پر ده کشوده 
شود؛ نمایش انجام گیرد؛ پر ده بسته شود و 
داستان پابان پابد. کاهی نمایش دو یا چند | 
پرده‌ای است. یعنی داستان نمایش در یگ ۱ 


پرده بپایان نمی‌رسد» بلکه چند بار صحنه 


عوض می‌شود و پرده نیز برای عوض کردن 


۶۱ 


آرايش صحنه بسته و باز می‌شود. نمایشهای کوتاه معنولا در یک پرده ونمایشهایی 
که داستان آنها مفصّل است در دو با چند پر ده اجرا می‌شود. 
در پشت صحنه نمایش اتاقهایی است که در آنها بازیگران چهره آرایی 
می کنند و لباس می‌پوشند. آنها را اتاق آرایش یا اتاق چهره آرایی می گوبند. 
داستانی را که به صورت خاصی برای نمایش نوشته می‌شود نمایشنامه 
می گویند. در نمایشنامه هم گفتگوهای بازیگران نمایش نوشته می‌شود؛ و هم 


آرایش صحنه وهم اينکه بازیگر ان درحین گفتگوچه حر کتهایی بایدانجام دهند. 


۱۲۲۲  . ED 


انواع = نوعها : گرندها حبن = هنگام؛ وقت 

جزئیات ‏ چبزهای جزلی صحنه = سکوی نمایش ر آنچه از آرایش و 
چهره آرایی = آراسنن صررت. آرایش دادن وسابل نمایش در آن دیده می‌شود. 

صورت به شکل اشخاص داستان لمایش که در فحز = حر کت کننده 

زبان فرانسری « گریم » گویند. 


۱- نقال کبست؟ ۲- پانتومیم چه نوع نمایشی است ؟ ۳- باله چیست ؟ ۴ - اپراچه نوع نمایشی است؟ 
۵ - خیماشب بازی چیست ۲ ۶ - سینما چه نوع نمایشی است؟ ۷ - فیلمنامه چه نوع نوشته‌ای است ؟ ۸ - مايش 
خاض کفرر ما چه نام دارد؟ ٩‏ - در شبیه نحرانی بیشتر چه وقایعی را نمایش می‌دهند؟ ۱۰ - تعزیه گردان به چه کسی 
گفته می‌شرد؟ ۱۱- تمابش در کجا بر گزار می‌شود؟ ۱۲ - پرده در نمایش یعتی چه ؟ ۱۳ - نوشته‌ای که از روی 
آن نمایش اجرا می‌شود چه نام دارد؟ ۱۴ - در نمایشنامه چه نوشته می‌شرد؟ 


2 


۳ دستور زبات نت‎ i 


علی نامه می‌نویسد. علی نامه نوشت. علی نامه خواهد بوشت. 

نوجه کنید به هر بک از این جمله‌ها می‌توان کلمه‌ای افزود: علی‌هم! کنون 
نامه می‌نویسد. علی‌دبروز نامه نوشت. علی‌فردا نامه خواهد نوشت. آبامی‌توانستیم 
کلمه‌فر دا رابه جمله دوم بیفزاییم و کلمه‌دیروژ رابه جمله سوم ؟ چرا؟ . 

«+علی نامه می‌نوبسد. » نشان می‌دهد که هما کنون درزمان حال علی نامه 
می نو یسد, و علی نامه نوشت. ه نشان می دهد علی درزمان کذشته نامه نوشت. کف 
نامه خر اهد نوشت . ۾ نشان می دهد که علی درژمان آیتده نامه خر اهد نوشت. 

در پیش خواندیم که فعل انجام‌دادن با انجام گرفتن کاری با روی‌دادن 
حالتی را نشان می‌دهد. می‌توانيم این مطلب را نیز اضافه کنیم که فعل: زمان 


انجام‌دادن یا انجام گرفتن کار با روی‌دادن حالت را نیز نشان می‌دهد. 


۱- با هر یک از این کلمه‌ها و نر کیبها جمله‌ای بسازید: 
تس 2 ج ر ف El E‏ 
راان سان . ټس اران . رات : الراك ۰ لیام کے رس ی : 
مامت ا 
۲- پاسخ پرستهای ۲ نا ۶ را پنویسید. 
۴ هر یگ از این کلمه‌های مر کب از چه اجزایی ساخته شنه است: فیلمبردار: چهرهآ را فیلمنامد. 
سر گرم کنناده: شببه گردان: تعاشاخدانه: نمابشنامه. گفتگو: بازیگر: نمایشنامه نویس : همراه. 
مثال: لپلمپردار = فیلم + برداز 
۴ پنج جمله بنویسید. که فعل آنها از زمان گذشته حکایت کند پنج جمله ینویسید که فعل آنها از زمان 
حال حکابت گند و بنج حمله بنوبسید که فعل آنها از زمان آبنده حکایت کنا 


اا 


نمایشنامه‌ای که در اینجا می‌خوانيم ترجمه فسمتی از پردا سوم 
تمایشنامة «خسیس ۰ وشتة مولیر نمایشنامه‌نویس بزرگ فرانسری است 
که در فرن هفدهم میلادی می‌زبسته است. شخص اول این ندایشنامه 
مردی لثیم و خسیس است به نام هارپاگون که ناظری په نام والر 
دارد. والر بر ای خوشامد عارپاگون هم گفته‌های او را تصدیق می کند, 
ولی ژاک که هم آشپز و هم کال‌که‌ران اوست عیبهای مارپاگون را 


بی‌پر ده و صریح به او فی گوید. 


هارپا گون: ناظر ! بیا در این کار با من یاری کن. آهای ڑآ بیا ؛ ترا برای 
چنین روزهایی نکه داشته ام . 

ژاگ : ارباب! با آشپز خود قرمایشی دارید یا با کالسکه‌ران؟ چون من هم 
آشپزم هم کالسکهر ال . 

هاربا گون: با هر دو. 

ژاک : اما بفرمایید اوّل با کدامیک فرمایشی دارید؟ 

هارپا گون: با آشپز. 

ژاک : پس لطفاً تأمل بفرمایید ( اک روپوش کالسکه‌رانی را از تن دزمی آورد ۱ 
و بالباس آشپزی پیش می آید) . 

هارپا گون: این دیگر چه تشریفات زشت و مضحکی است ؟ 

ژاک : شما مطلب را بفرمایید. 

هارپا گون: آقای ژا1 من قول داده‌ام که امشب به دوستان :شامی بد‌هم, 


هارپا گرد: بکو ببینم غدای خوبی به ما خواهی داد؟ 


ژال : البته ا کر پول کافی مرحمت فرمابید. 


‌ ۱ ۸ 
هاربا تون: ایوای باز پول ! مثل این است که جز این چیزی ندارد بخوبد.۴ 


ناظر : رو ید 1 سر 5 مین حو انی کستاخانه ثر از این تشنیدهام ۱ و اقعاً فکر 
می کنی معجزة بزرگی است اگر با پول زیاد غذای خوبی فراهم کتی ؟ چه کاری 
در دنیا از این آسانتر؟ این کار از هر ابلهی برمی آید. مرد زرنگ کسی است که 
با پول کم غذای حوب و سفرة رنگین ترتیپ بدهد. 

ڑاگ ۽ غدای خوب و پل گم ؟ 

ناظر : بله . 


۴۵ 


ژال : قسم به خدا » آقای ناظر؛اگر سر این کار را نشان بدهید و آستین بالا 
بزنید و این شام را راه بیندازید بسیار متشکر خواهم شد و الا اگر حرف است؛ 
شولا 

هارپاگون: خفه شوء بگو ببینم چه لازم داریم ؟ 

زاك : از آقای ناظر خودتان بپرسید که می‌تراند با پول کم سفرۀ رنگین 

هاربا گون: هی ! من از تو می‌پرسم. 

ژاگ : چند تفر در سر میز خواهید بود؟ 

هارباگون: هشت یا ده نفرء ولی تو بیش از هشت نفر را در نظر مگیر؛ غذایی 
که برای هشت نفر تهیه کنند ده نفر را حوب سیر می کند. 

ژاک : بسیار حوب چهار قسم آش و پنج نوع خوراگ لازم است. 

هاربا گون: ای وای چه می گوبی ! با این مقدار یک شهر را می‌شود غذا داد. 

تا کی 

هارپا گون: (دست بر دهان آشپز می گذارد) ای خائن نابگار! تو می‌خواهی 
مرا خانه عراب کنی. 

ڑا لے 2 خو راک سرد . 

هارپا گون: (باز دست بر دهان او می گذارد) باز هم ؟ 

ناظر: (حطاب به آشپز) واقعاً مگر می‌خواهی شکم همه بتر کد؟ مکر ارباب 
دوستانش را ذعوت کرده است که آنها را به زور پرخوری بکشد؟ برو کمی 


مش 


دستورهای بهداشتی را بخوان و از پزشکان بپرس که پرخوری چقدر زیان آور 
است ! 

هارپا گون: صحیح است. حق با اوست. 

ناظر: آقای ژاگ ؛ تو و همکارانت بدانید که سفرة پر گوشت محل هلاگ 
است و کسی که بخواهد نست به مهمانان خود دوستی نشان بدهد بايد در سفرة 
او کمال قتاعت و صرفه‌جویی رعایت شده باشد. به قول گنشتگان خوردن برای 
زیستن است نه زبستن برای خوردن. 

هارپا گون: به > چه حوب گفته ! بیا تا برای این حرف عالی دهنت را بیوسم. 
این ژیباترین سخنی است که در تمام عمر خود شنبده‌ام. باید زیست برای خوردن 
نه خوردن برای زی . . . نه» نشد. اینطور نبود. تو چه گفتی ؟ 

ناظر: عرض کردم خوردن برای زیستن است نه زیستن برای خوردن. 

هاربا گون: (به آشپز) بله شنیدی ؟ (خطاب به ناظر) مرد بزرگی که این حرف 
رازده کیست ؟ 

ناظر: حالا اسمش رابیاد ندارم. 

هارپا گون: فرامرش مکن که این را برای من بنویسی تا بگویم به خط زر بر 
دیو ار اتاق غذاخوری بنو بسند. 

ناظر: اطاعت می کنم. راجع به شام هم اجازه فرمایید من ترتیب آن را نحواهم 
داد. 

هارپا گون: پس معطل مشو. 

ژاک : چه بهتر: زحمت من کمتر خواهد بود. 

را 


هارپا گون: (به ناظر) باید از آن چیزهایی نهیه کرد که آدم را نخورده سیر 
کند. مثلا مقداری لوبیای درشت و قدری خمیر پر از شاه‌بلوط . 

ناظر: حاطرجمع باشید قربان. 

هارپا گون: ژا 1 بابد کالسکة مراپاگ کنی. 

زاگ : تأمّل فرمایید» این امر راجع به کالسکه‌ران است لپس لباس مخصوص 
کالسکه‌رانی رامی‌پوشد) قربان فرمودید؟ 

هارپا گون: گفتم که بابد کالسکه را پاک کنی؛ اسبها را ببندی و مرا به بازار 

بجر ی . : 

ژاک : اسیهای شما قربان ؟ به خدا قسم اصلا نای رامرفتن تدارند. اگر بگویم 
در أجای خود خوابیده‌اند درست نیست» چون این زبان‌بسته‌های بیچاره اصللاً جای 
خوابی ندارند. سرکار چنان آنها را به روزه واداشته‌اید که از وجودشان چیزی 
بر جای تمانده است 

هاربا گوت: از بیکاری و تن‌پروری بیمار شده‌اند. 

ژاک : آیا اگر کار نکنند چیزی هم نباید بخورند؟ واقعاً دیدن آنها در این 
ضعث و بیحالی دل مرا ریش می کند. من اسبهايم را دوست دارم و وقتی آنها را 
در حال زجر کشیدن و جان کندن می‌بینم مثل این است که خود را در آن حالت 
می‌بیشم . ناچار از خورد و حوراگ خود کم می کنم و چیزی به آنها می‌رسانم واقعاً 
اسان باید بسیار بیرحم و ستگدل باشد که به حیوانات رحم نکند. 

هاربا گون: به بازار رساندن من برای آنها زحمتی نار د. 

ڑآ نه ارباب؛ من جرأت ندارم آنها را راه بیندازم زیرا دلم راضی نمی‌شود 
FA‏ 


در این حال به آنها شلاق بزنم. اسبهایی که خود را تمی‌توانند بکشند چگونه 
می‌خواهید کالسکه را بکشند ؟ 

ناظر: فربان؛ من همسایه را وا خواهم داشت که کالسکه را براند. ژاگ را 
بگذارید در خانه سر گرم تهية شام باشد, 

ژاک : بسیار خوب: بهتر است که این اسبها در زیر دست دیگری بمیرند و من 
شاهد جان کندن آ نها نباشم. 


ED 


تائل پغرمایید «صبر كنيد (هعراه با احترام) لنیم « پست: بخبل 

تشریفات = مراسم: رسبها مضحک = خنده‌دار: خنده آور 

یس = بخیل و کسی که با داششن ثروت از نا - تاب؛ طاقت (نای رادرفتن تدارنه = طافت 
عرجهای لازم درخ دارد. رافرفتن ندارند) 

عجایب = چیزهای شگقت آرر ناپکار = بد کردار؛ باه کار 

کمال قناعت = قناعت بسبار ناظر = مباشره کار گزار 

کستاخانه = بیباکانه؛ بیخر مانه 


8 بسب اس 


۱- نمایشنال میس الر کیست؟ ۷ - شخص اول نمايش چه صفتی دارد؟ ۳-(اک چه کاره بود؟ 
۴- هارا گون می‌خواست چه شامی تهیّه شود! ۵ - چرا هارپاگون به ال می گزید: «تو بیش از هشت نفر را خر 
نظر مگبر ۲۰ ۶ - به عقیدة ناظر کسی که می‌خواهد به مهمانان خود دوستی نشان دهد چه بابد بکند؟ ۷ - ناظر 
در گفنه‌های خود از چه مل قدیم استفاده کرد؟ ۸- چرا هارپاگرن می‌عواست ناظرش چیزهابی برای شام نهب 
کند که آدم را نخورده سیر می کند؟ ۹ - چرا اسبهای هارپاگون نای راه رفتن نداشتند* 


۶۹ 


سس و 


۱- پرای این اشخاص صفت یا صفنهای مناسب پیدا کنبد و بنویسید: 

الف - کسی که با داشتن روت از خر ج کردن خودداری می کند و به خود و اطر افبانش سخت می گذرانله. 

ب - کسی که بیش از اندازه خر ج می کتد. 

۲ - به جای جمله‌های زیر: جمله‌هابی بنویسید. که با احثر ام همر اه باشد: 

چه می گوبی ؟ صبر کن ! حرفت را بزن! اگر پول کافی بدهی! چه گفتی ؟ 

عذال: چه س گوبی ؟ = جه فرمایشی دارید؟ 

۴ - نمابشامه‌ای را که خراندید با راهنمایی آموزگار در کلاس اجرا کنید, 

۴-سه جمله از درس انشطاب کنید که فعل آن ماضی باشد. سه جمله از درس انتخاب کنید که فعل 
آن مستقبل باشد. سه جمله از درس انتخاب کید که فعل آن مربوط به زان حال باشد, 

۵- داستانی بسازید که شخص ازل آن مرن چون هارپاگرن باشد. 

۶- نوشتة زبر بخشی از داستان کاوة آهنگر است. ابن نوشته را به صورت نمایشنامه در آورید: 

ررزی ضحاک فرمان داد تا بار گاه را آراستند. خود بر تخت نشست و تاج بر سر گذاشت و دستور داد نا 
بزر گان شهر را حاضر کردند. آنگاه روی به آنال کرد و گفست: «شما آگاهید که من دشمنی بزر لگ دارم که 
گر چه جوان است ام ادلاور و زورمند است و در پی بر انداشن تاج و تخت من است. جانم از اْدیشة ابن دشمن 
همیشه در بی است. باید چاره‌ای جست. بابد گواهی نوشت که من پادشاهی داد گر و بخشنده‌ام ۽ تا دشمن پهاند 
کین‌جویی نداشته باشد, بابد همذ بزر گان و نامداران این گواهی را امضا کند, » 

ضخال ظالم و تندغو بود. از ترس خشمش همه جرأت خود را باعتند و بر دادگری و نیکی و بخشند گی 
فخا ستمگر گواهی دادند. در همین هنگام خروش و فریادی در بار گاه برحاست و مردی آشفته و دست بر 
سرزنان پیش آهد و بی‌بروا فرباد بر آورد که ه« ای شاه سحمگر: من کاره‌ام: کار آهنگرم: عدل و داد تو کو؟ 
بخشندگی تو کجاست؟ اگر نو متمگر نیستی چرا فرزندان مرا یکی‌بکی می کلی ؟ من هیجده فرزند داشتم. همه 
را جز یک تن عأموران نو به جلاد سپردند. من آهنگری تهیدست و ہی آزارم. چرا بابد از ستم تر چنین آنش بر 
سرم بریزد؟ چرا بابد هفده فرزند من قربانی ماران نر شوند ؟ چرا دست از بگانه فرزندی که برای من مانده است 
پرنسی‌داری ۲ » 

خاک از ابن سخنان بشگفت آمد و بیمش افزون شد. تدبیری الدبشید و جهرذ مهربان بخود گرفت و از 
کار دلجوبی کرد و فرمان داد تا آخرین فرزند او را ازبند رها کردند و باز آوردند و به پدر سپردند. 


Ye 


دزم کشا را داه 
و )شوم 7 نت 
کت بام ب 
کر ال ای بل 


اي علا یس : دلیت‌جان تن 
ای فاگ لو ے 22 4 
RE‏ 
ولات 7 ره 


کدی 1 


جلال الذّین محمد بلخی ملهور 
به مولوی یکی از شاعران بزرگ اپ ان 
است که در فرن هقتم هجری می‌زیسته 
است. وی شاعر متفگزی است که" هر بارا 
سائل گوناگون اندیشیده و افکار خود را 
در شین داستانهای زیبایی بیان کرده 
است. سال پیش داستان بهترین ارمغاث زا 
که به شر بر گردانده شده بود از مولوی 
خوانديم. داستان هوسی و شیان نیز از 


مولوی است که به شعر در اینجا می‌خوانیم. 


کم یکت ام نا ای 


بارت ۳ سا سرت 
تب مس 
4 تسش نوی 
ا ان ان س 
ا رت یی واو 
تت ای فلان 
ا ن د چ EN‏ 7 


v1 


ات ی کر رشک ورون اث کا ر شی 
کر نی نی نو لن را 2 ری ری 
He‏ | دم دوق وز سای و بام وی 
ام ایرآ گر 0 راد اندر اا و رفت 


E‏ موی موی از جرا ,رو از گروی هرا 
وی للدت می ٠‏ ف برای صلکردن آ می 
با ,رون را ر ا ا درون رم ال را 
4 ۱ 

کی ان اب اویش دریاان ارل ۶ال دوه 
ما ست درا شت او / و برد یازور رت در 
ی ادا و ری 12 ریا ول کی 


اله - دا چاکر < و کره خلمتکار 

برون = ظاهر حال - فد قال است بعنی آنچه در دل می گنرده 
نفت « گرم: سوزان و در اینجا صفای نیت و باطن 

چارق - کفش چرپانی که معمولاً از پوست و حق - پرورد گار 

کهنه ر پارچه به هم می‌دوزند. درون - باطن 


۷۲ 


دستکت بوسم = دست زیبای ثرا ببوسم آل ۽ 
در دستکد برای‌این است که‌معنی زیبایی و لطافت 
بعل هبچنین در پایکت و جابکت. پاپکت 
دستوری = اجازه 

عتاب د سرژنش 

فصل کردن - جدا کردن: جدایی انداعتن 


شفک = فکر کننده اندیشنده: آن که می‌اندبشد 
تا برای مسائل زندگی پاسخ درستی پیدا کند. 


۴- این داستان رابه نگر بنوبسید. 
۵- شعر را حفظ کنید. 


۲- از روی شعر یک بار با خط خوش بنویسید. 
۳ قافیه و رذیف را در پنج بیت ازل شعر تعبین کنبد و بنویسید. 


سائل = سثله‌ها : پرسشهای پبچیده که بافتن 
جواب آنها به الدبشه نیازمند است. 

مسلمان = در اینجا به معنی خداشناس است. 
تاشده - نشده 

نمط. = روش + طربقه 

وحی = پبامی که از طرف خدا به بیغمبر ان 
می‌رس. 

رصل کردن < به هم پیوستن؛ به هم نزدیک 
کردن 

هی‌هی: هبهای -صدای شان هنگام راتدن 
گوسشند, 


-مرلری که برد؟ ۲ -مرلری الدبشه‌های خود را چگرنه بیان کرده است؟ ۳ - موسی شبان را در کجا 
دید! ۴- شبان چه می گفت ۲ ۵ - شبان خدا را چگونه نصور می کرد؟ ۶ - مرسی به شبان چه گفت؟ ۷ - شبان 
ا ۸ے چا مرس ار مداق ارات ارات ۹۸۸ - چرا شبان سر به پیابان نهاد و رفت؟ ۱۰-به 
مرس چه وحی آمد؟ ۱ - وقتی که موسی عشاب خدارند را شبد چه کرد؟ ۱۲- رفتی موسی شان را پیدا کرد 
چه گفت؟ ۱۳ - به نظر شما مفصود شاعر از آوردن این حکایت چیست ؟ 


مقرزرات عبور و مرور 


امر وژه در تمام شهرهای بزرگ و کوچک و حتی در دهکده‌ها بیشتر مردع برای 
اينکه از جایی به جایی بروند یا بار و حیوانات خود را حمل کنند از وسایل نله 
موتوری‌ماننه. اتوبوس و اتومبیل و کامیون و موتوسیکلت و وسایل نقلي غیر موتوری 
مانند دوج حه استماده می کنند. ی 

در شهر های رل بیشتر مردم؛ صبحگاهان بی‌وسیلة نقلیه نمی‌توانند به 
محل کار خود بروند. هر روز که می گذرد بر شمارۀ وسایل نقلیه افزوده می‌شود 
زیرا از بک طرف جمعیت پیوسته در حال افزایش است و از طرف دیگر؛ بر اثر 
پیشرفت صنعت: وسایل نقلیّه آسانتر و ارژانتر در دسترس مردم قرار می گیرد. 

حال اگر رانند گان این همه وسایل نقلیّه و حتی عابزان پیاده بخواهند بدون 
رعایت نظم و ترتیب و مقررات و به دلخواه خود بحر کت در آبند؛ دیری نمی گذرد 
که وضع شهرها به هم می‌خور د؛ صدها تصادف روی می‌دهد و هز اران نفر کشته 
می‌شوند. 

برای احتراز از این خطرها و جلو گیری از بی‌نظمی به هنگام عبور و مرور؛ 
رعایت مقر رات و قوانین راهنمایی رانند گی بر همه واجب است و هر کس که از 
ابن مقزرات سرپیچی کند متخلف شمر ده می‌ شود و باید مجازات شود. 


۷۴ 


عاپر ان پیاده که به جای عبور از پیاده‌رو در سوار‌ره حر کت می کنند و از 
ابلای اتم مسلها می کذرند و برای کذشتن از یکی سوی خیابان به سوی دیگرع! 
جاهای معین خط کشی شده عبور تھی کنند؛ ویک لاف ی شون این اف اد 
برای اینکه لختی زودتر به مقصد برسند.؛ اغلي حوادث نا گواری ببار می آورند. 
ای را در نظر. آورید که در پشت قرماناتومبیل نة است وبا بخیال آسوده 
حر کت سی کند؛ ناگهان سح ۵ وا کر بر ایور ۳ پساده‌ای مي‌نابد؛ ۲ بر اي این‌که سا 


ا و .5 ۱ ۳۳ 
غار رقا قت تخل ا واھ ود تج اب می شود 1 بسا در این سکام ا عابر 


هی بسن ٩‏ سوانحی دیکر ار ان فيل اتفاق می افد, هنگامی 1 کارشناس ید محل 


نم - 
٣‏ ِ ۱۱ و ِ 1 .۱ ۲ 
لو ۵۵ له ہے جال نا هال نة وتف انال اقلق اس 


سواره‌رو و پیادگان از قسمت پیاده‌رو (دو سمت خیابان) بروند و هر کس در آخرین 
خط ماو اس کیرد کت شتا 

در بیشتر سواره‌رو خیابانهای پررفت و آمد جا به جا خطهای سفید رسم و 
علامشگذاری شده است. به هنگام عبور از یک سمت به سمت دیگر خیابان؛ باید 
از این معلهای حط کشی شده گذشت و تا وسط خیابان به طرف چپ و از آن پس 
به طرف راست نگاه کرد. 

در چهارراهی که چرا غ راهنما داردء هر گاه بخواهیم از سویی به سوی دیگر 
خبابان برویم بايد به چراغ راهنما توجه کنیم. معمولاً در چهارر اهها ؛ روی هر پایه 
دو ردیف چراغ نصب کرهده‌اند: 

ردیف اول که ویژۀ وسایل نقلیه است؛ سه رنگ دارد: قرمز؛ زرد؛ سبز. 
وساپل نقلیّه با رنگ قرمز می‌ایستند» با رنگ زرد برای ایستادن با حر کت کردن 
آماده می‌شو ند و با رنگ سبز حر کت می کنند. 

ردیف دوم که مخصوص عابر آن پیاده است؛ دو رنگ دارد: قرمز.و سبز. 
عابر پیاده؛ با روشن‌شدن چراغ قرمز باید بایستد و با روشن‌شدن چراغ سبز حر کت 

گاهی برخی از بچه‌ها ؛ مقرّرات عبور و مرور را رعایت نمی کنند و باعث 
بروژ تصادف و ایجاد حطر می‌شوند. اینگونه بچه‌ها همانهایی هستند که گاه در 
وسط خیابان؛ در جایی که محل زفت و آمد اتومبیلهاست. بازی می کنند و گاه بدون 
داشتن مهارت و صلاحیت»؛ سوار دوچرخه می‌شوند و در پیاده‌رو‌ها با سواره‌رو حیابان 
دوچرخه‌سواری می کتند. 
۷۶ 


بچه‌هایی می‌توانند در خیابانها با رعایت مفرّرات دوچرخه‌سواری کنند که 
سیزده سال تمام داشته و از این گذشته در امتحان دوچرخه‌سواری نیز قبول شده 
باشند. برای اینکه پلیس از صلاحیت و مهارت کسانی که می‌خجواهند اتومبیل 
با موتوسیکلت با دوچرخه برانند؛ اطمینان بابد آنان را آزمایش می کند و به 
کسانی که در آزمایش پذیرفته شوند؛ گواهی‌نامه رانندگی‌می‌دهدا. دوچرخه‌سواری: 


بلو ان داستن گواهی‌نامه تخلف است و مج یمه دار د. 


۲ 
احتاژ - دوری صلاحبت -شایستگی, لباقت 
بروز = آشکارشدن عپور و مرور = آمد و شد: رفت و آمد 
تخلف = علاف کردن قرانین - قانونها 
جریبه = پولی که نخلف کننده می‌پردازد: شلف = خلاگ کننده: نحل ف کننده 
بهای خلاف و تلف مرنکب خلاف می‌شوند = لاف هی کنند 
سانجیه = واقعة نا گوار: حادثة نا گوار محر ف می‌شرد = از راه راست کج می‌شود 


سوانج = سانحه‌ها ‏ واقعه‌های نا گرار: حادله‌های نا گوار 


۱ .سر‎  شسرپ‎ E 


۱- چراهر روز که می گرد بر شماره وسابل نقلیّه افزوده می‌شرد؟ ۲ - چرا بابد مشررات عبور و مرور 
زا رعابت کرد؟ ۳ چرا هر کس باید از آخربن خط دست راست غود حرکت کند؟ ۴- در سر چهار رامها 
در روی هر پابه چند ردبف چراغ نصب کرده‌اند؟ ۵- چراغ قرمر نالا چیست ؟ 8 - چراغ سر نشانة چپست ؟ 
۷ -چراغ زرد نشانه چیست؟ ۸-چرا بدون گواهی‌نامه نمی‌توان سوار دوچرغه شد؟ 4 - در چه سی می‌توان 
گراهی ناما دوچر عهسواری گرفت ؟ 


۷۷ 


E‏ وربا سس 
فعل انجام دادن کاری با واقع شدن حالتی را در زمان گذشته با حال با آینده 


ماست. به کذشته ماضی نیز می گونند. آینده زمان پس از سخن گفتن ماست. به 


آینده: متقبل نیز می گویند. زمان را می‌توان با شکل نشان داد؛ 


حال 
دز قرنهای آینده‌دانش. من‌فردابه م‌دیروزبة ‏ سغدی‌سالهابه 


ترقیات شکرفی خواهد کرد کردش‌می‌روم 


کردش رفته‌بودم جهانکر دی پر داخت 


VA 


تحرین: ee memes B= 2S7‏ | 
"۱ جمله‌های یر را با کلمه‌های اسب کامل کنید و از روی آنها بک بار بشریسید: 
لس برس بو امس اصست ) ی داش اهوم ان رسد ۰ 
زا ی بط ۳ 
رایخ فرفر وروی نگ > درا لی ارجا ای رت کی اد با + ور از لای ۳ 


غالست و ار ۲۳۰ ماخ لر :اراو 4 ۲ 
"۲-پاسخ آبن پرسشها را بنویسید: 
چگونه‌باید از بک طرف به طرف دبگر خیابان رفت؟ چرا سوارهرو خیابانها را جابه‌جا خط کشیدهو علامت 
گذاردهاند ؟ چرا غ راهنما : چگونه عابران و وسایل نليه را راهنمایی می کند؟ چه کسانی می‌توانند سوار درچرعه 
شوند ! 
۳ ببنویسید فعلهای جمله‌های زیر از چه زمانی حکایت می کند و برای هر بک شکلی بکشید: 
علی دبروز به کتابخاله رفت. جمشید کتاب می‌خواند. 
. فة آینده دسته‌جمعی به گردش خواهیم رفت. حسن هم‌اکنون مزرعه را آب می‌دهد. 
۴ در جملههای زیر فطلهااڑآله زمان گذشته نبدیل کنید: 
پروین به مدرسه می‌رود. جو این بیابانه تتها زندگی می‌کنم. کاره با گروهی به نزد فریدون می‌رود. در 

شقال در عدمت شیر زند گی فی کنند, 
۵- در جمله‌ها و عبارنهای زیر فعلها را به زمان حال تبدیل کنید؛ 

حضرت سلیمان با قالیچا پرنده به سیر و سپاحت پرداخت. 

زمره آب شنیدم. 

شبها که همه می خر ابیدند : من ببدار می‌مانلم. 

شهرژاد از همان شب نخست برای نجات خود تدبیری اندیشید, 

عبداقه سر را به زیر انداعت و خواست از برابر دگان نانزایی بگلرد. 
#- در جمله‌های زیر بتناسب فعل گذشته با آینده بگذارید: 
در قدیم مردم علت بسباری از پدیده‌ها را - سافرنهای فضابی در آینده بامانی صورت ...- کر 
مانهای گلشته مردی ... , به نام عبدلقة , - در نوروز آبنده به سافرت ,.. 


۱ 


۷۳۹ 


خر د را بیاز مایید (۳) 
1- پاسخ پرسشهای زبر را بلویسید: 
الف - خیبه‌شب بازی چه نوع نمایشی است ؟ 
ب - مراد از چهره آرایی در نمایش چیست؟ 
ج- در نعایشنام خیس شخص اول نمایش چه صفاتی دارد؟ 
د- مولری کیست؟ 
د- چراهر روز که می گنرد بر شمارف وسابل نقلیّه افزوده می‌شود؟ 
و - پلیس به چه کسانی گواهی‌نامة رانندگی درچرخه می‌دهد؟ 
۲ - شهرم بیتهای زیر را تریح دهیاد: 
وحی آمد سری موسی از لدا بندغ ما را چرا گردی جدا 
نو برای وعصسل کردن آهاشی نی برای فصل کردن آمدش 
ما برون را نتگريم و قال را ما درو را بنگريم و حال وا 
۳- با این ده کلمه پنج کلمة مر کب بسازید: 
شبیه؛ تمالا آش + کالسکه ا ران بز خحانه: گر دان نامه گراهی. 
۴ اک از کلمه‌ها و ٹر کیبهای زیر حمله ای بسازید: 


یس لقاع ت اناد ۰ جر ا 


رفتم: و اهی دید هی پوشد نوشته است. می‌شنوید: می نو یسیو" : خراهند گشوده عواهی خو انده 


فلم 


۶- در جمله‌ها و غبارتهای زیر به جای نقطه‌ها کلمه‌های عناسبي بگذداربد و از روی جمله‌های کامل شده 


یی بار بنویسید؛ .بر 
ری س دسا 1 رداک دای ونه .2 ورد باکت ست 
ریت ن اک وم فلا مکی ری دی f‏ رثات دږ 2 
94 اد بان چم زد تایه ینود 9 مت 
بعت و کیان ا راز او س 


2 


نامه‌نو یسی 
وقتی که شمابه مسافرت رفته اید و از خانواده و دوستال خود دور هستید. 


خویشان و دوستان شما منعظرند تا نامه ای از شما برسد و از خواندن آن خوشحال 


غ 


شونا 


هنکامی که یکی از کسان شما در بیمارستان ۶ که عی دنو روز فرا- 
می‌رسد و شما نمی‌توانید برای گفعن تبریک به دیدار دوستان و حویشان خود بروید؛ 
نوشتن یک نامه احوالپرسی با تبریک عبد: هر قدر هم که مختصر باشد: باعث 
می‌شود که از حال یکدیگر بیخبر نمانید و وظیف؛ دوستی و خویشاوندی را بجای 
آورید. همچنین وقتی که با اداره‌ای یا سازمانی کاری دارید بیشتر مطلب خود را 
می‌نویسید و به آن اداره یا سازمان می‌فرستید و جواب آن را می‌خواهید. 

برای نوشتن نامه؛ فقط با سوادبودن و داشتن کاغذ و قلم و پاکت و تمیر 
کافی نیست. اینها وسیلۀ نامه نویسی و فرستادن یک نامه است. اما نامه نویسی راه 
ورسمی دارد که بابد آنها را بکار بریم. 

نام حوب باید دارای تاریخ؛ نام و انام خانوادگی و نشانی نویسنده؛ عنوان 
ینت نامه ؛متن نامه عبارت پابان نامه و امضاق نویسنده نامه باشد. 
تاریخ نامه را معمولاً در بالاق نامه: گوشذ سمت چپ آن می‌نوبسيم. تاریخ 
نامه را باید همیشه کامل بنوبسیم مثلا: پنجشنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۵۵ . 
در بعضی از شر کتها با اداره‌ها: برای اینکه از وقت صرفه‌جویی کنند: 
ریخ را باعتصار چنین می‌نویسند: ۵۵/۱۶/۲ . 
اگر برای کسی نامه می‌نویسیم که ما را خوب می‌شناسد او با خواندن نام ما : 


An 


در آخر نامه » می‌تواند بفهمد که این نامه را چه کسی نوشته است: اما اگر برای 
کسی نامه می‌ئویسيم که چندان با ما آشنا نبست: یا بار اول است که برای او نامه 
می‌نويسيم؛ حتماً باید نام و نشانی خود را ء علاوه بر روی پاکت» در زیر نامه هم 
بنو پسیم, این نام و نشانی برای این است که کی که می‌خواهد جواب نامه را 
بدهد بداند آن رابه اسم چه کی و به کجا بفرستد. 

بعضی از مردم نام و نشانی حودشان را فقط پشت پاکت می‌نویسند. اکر 
پاکت نامه گم شوده یا نام و نشانی پشت پاکت» به علتی پاک یا باه شود دیگر 
نشانی نویسند؛ة نامه را نمی‌تو ان خواند. 

بهتر است هميشه نام و نشانی خود را در نامه هم بنویسیم. جای نوشتن نام و 
نشانی نویسند؛ نامه در پایین نامه است. 

نام گيرندة نامه و هر چند کلمه‌ای که به آن اضافه می کنیم هميشه در ال 
نامه نوشته می‌شود و به آن. عنوان نامه می گویند. کلمات محبّت آمیز و محترمانه‌ای 
که بر نام گیرنده اضافه می کنیم نشانة علاقه و احترام ما نسبت به اوست. در زیر 


چند نمونه از عنوانهابی را که برای خویشان با دوستان خود بکار می‌بریم می خوانید: 


ا دعر پر 
رمتسم تخر رد کر 
وا دم رت تور ۳ 

یا دم سیم یل ر مادام 
د ا ل رت خیم 


اگر بخواهیم نامه‌ای به یکی از اداره‌ها یا سازماتهای دولتی و ملی بنویسیم: 
عنوانهای دیگر بکار می‌بریم. يا نام آن اداره یا سازمان را می‌نویسیم یا نام و شغل 


AT 


گیرند؛ نامه را می‌نويسيم؛ مانند این عنوانها : 


ادلی ات رصقم - درست دارا . 

ام رم مت کل ساان یع وایست گس اور 
دباست کرم در کی دپ کسان غاس 
روا ی 

ات رم ی جم 


بهتر است عنوان نامه را با کمی فاصله» زیر تاریخ نامه بنویسیم چنانکه از 


لبه و است کاغذ سیل سانتیمتر فاصله داشعه باشد, 


الد لن اا اک ایک کان ل ا بے seh‏ 


5 
ss Ss an a ge. 


hE e r am as 
اد گم ضوع‎ 


۳ = ۲ 
5 و جا ۳1 تس و ب 


ا ی ات ا 
یکی ره 
ره ود رحس یت 


متن نامه مهمترین قسمت نامه است. برای این نامه می‌نویسیم که خبرق را 
به کسی بدهیم یا مطلبی را از کسی بپرسیم یا تقاضایی داریم که می‌خواهيم به 
آن توجه کنند. اگر کسی که می‌خواهيم به او نامه بنویسیم در پیش ما باشد؛ مطالب 
راژبانی به او می گوییم و نیازی به نوشتن نامه نیست. پس متن نامه همان مطالیی 
است که باید به گیرند؛ نامه بگوییم. در حرف‌زدن ممکن است مطالب را پس و 
پیش بگوییم با مطلیی را تکرار کنیم و گاهی ممکن است کلمه‌هایی مشاسب 
برای بیان مطلب نيابیم . در نوشتن چون فرصت بیشتری داریم؛ می‌انديشیم و برای 
بیان مطالب کلمه‌های خوب انتخاب می کنیم و از تکرار می‌پرهيزيم. نوشتن متن 
نامه را همیشه پایین‌نر از عنوان نامه شروع می کنیم. فاصلۀ عنوان تا سطر اول 
همیشه باید بیش از فاصلة سایر سطر ها باشد. 

یک کار دبگر در نامه‌نویسی؛ حاشیه کذاشتن برای نامه است. یک نوشتة 
خوب باید از دو طرف کاغد حاشیۀ سفید داشته باشد. حاشیة سفید؛ نوشته را زیبا و 
خواندن آن را آسان می کند. در نامه‌های فارسی حاشية سمت راست از حاشية سمت 
چپ بیشتر باید باشد. 

در نامه ممکن است از چند موضو ع سخن بگوییم. هر موضو ع تازه را باید از 
سر سطر شروع کنیم و وقتی که آن موضو ع تمام شد موضو غ بعدی را دوباره از 
سر سطر آغاز کنیم. سطر اول هر موضو ع تازه هم که در نامه می‌نویسیم» بایدتقریاً 
به اندازة یک سانتیمتر از سایر سطر ها فاصله داشته باشد. 

عبارت پایان‌نامه‌را برای‌هر کس مناسب با مقام‌ وسن و شخصیت اومی‌نویسیم. 
جای نوشتن این عبارت معمولاً یک سطر پایین‌تر از متن نامه » در سمت چپ آخرین 


۸۴ 


سطر متن نامه است. در زیر چند عبارت پایان نامه را بطور تمونه می‌خوانید: 


ورای وازن امان 

رل و سر ۱ تشم ا رین دات 
لاس ی ریم ام 

زم اتاد اس ام اس ساز بے 2 
ایر مک رت تو 


وقتی که نامه را تمام کردیم باید آن را امضا کنیم. جای امضای نامه؛ زیر 
با سست چپ عبارت پابان نامه است. 

پس از آنکه نامه را نوشتیم بک بار بدقت می‌خوانیم و در پا کت می گذاریم. 
همیشه روی و پشت پاکت را پیش از آنکه در آن را بچسيانيم می‌نویسیم, در روی 
پاکت ام و نشانی و نام شهر گیر ندة نامه ود پشت آن‌نام و نشانی خود را می‌نویسیم. 


قشیاس ۳ تو ته پر ج جهتتان 


سا لین - اما لن چا راغ ی 
طسق سا 


سیر ابا که 


ا 
رن رل #سب برا ر 


ر 8 ‌ 
اسان چا س ارف رایت > ا ع 


سرا 


۱- در چه مواقعی نامه می‌تویسيم ؟ ۲ - نامة خرب دارای چه چیزهایی بابد باشد؟ ۳ - تاریخ نامه را معمولا 
در کجا می‌تویيم ؟ ۴ - اریخ را باعتصار چگرنه می‌نویسیم؟ ۵- آیا نوشتن نام و نشاتی در زیر نامه هم لازم 
است * جرا۴ ۶ - عنوان نامه چیست ؟ ۷ - کلمه‌هایی که بر نام گیرنده در عنوان اشافه می کلیم نشانه چیست ؟ 
۸- عشوان را در کجای نامه می‌نویسیم ۲ 4 - مهمتربن قت نامه کدام فحمت است ۲ ٩۰‏ - جرا در تأمه باید حاشیه 

| گداشت؟ ۱۱ - موضو ع تازه را از کجا شرو ع می کنیم ؟ ۱۲ - عبارت پایان نامه مناسب با چبست ؟ ۱۳ - به نظر 
شما چرا بابد روی و پشت باکت را پیش از چسباندن در آن» بنوبسیم؟ ۱۴ - در روی با کت نام شهر و نشاتی و 
نام گیرنده را در کجا می‌نویسیم؟ ۱۵ - نام و تشالی خود را در کجا می‌تویسيم * 


تمرین :]1537 12522 mm as SS52‏ سس 


١‏ برای هر یک از مادرء پدر» آموز گار: خواهر: براتر: دوست: سه عنران و سه غبارت پابان نامه بنویسید. 
سشال: عنوان: عادر عزپزتر از جانم*عیارت پابان نامه: آد که هر گر نرا فراموش نعی کند ۰۰۰ 
۷۲ - نام اداره‌ها با مزشاتی را که در ده با شهر شما قرار دارد بنویسید. 
۳- فرضی کنید پدر شما به شهری دیگر رفته است. نامه‌ای به او بنویسیاه و این مطالب را با وی در مان 
بکدارید: 
الف - وضع مراحی افر اد خاترادة 
ب - وضع دحصیل خود و بر ادران و خراهر آن . 
جح - وضع هرای شهر حودثات, 
د - وقایع مهمّی که در خانوادة عود با محانواده‌های وابسته اتاق افتاده است. 
در ضمن مطالب: این پرسشها را نیز مطرح کنبد: 
الف - چرا دير يدير نامه می‌تویسد ؟ 
ب - آبا در شهر جدید از لحاظ منزل و کار راحت است؟ 
ج آیا در تعطیلات می‌نواند شما را به پیش خود فرا خواند؟ 
۴-فرض کنید شما به سافرت قضابی رفته و در ماه و سیّارات مسظرعد شسی به گردش پرداخته‌اید: 
شر ح سافرت خیالی خود را بنویسید. 


As 


کشف امر یکا 
آیا تا کنون کتابی خوانده‌اید که‌شما 
را بهیجان آوردو با واندن آن‌به انجام دادن 
کارهای بزرگ تشویق شوید و نصسیم مهمی 
بگیربد؟ 
بلی هستند کتابهابی که مطالعه آنها دختران و بسران کنجگاه و زنان و 
مردان کوشا را به کارهای بزر ل واداشته است. یکی از این کتابها که در قرن‌پانزدهم 
میلادی برخی خوانند گان خود را به شور وشوق آورد و آنان را به سفرهای دور و 
راز برانگیخت؛» سفرنامةهمار کوپولو » بود. مار کوپولودرسفر نام خودنوشته بود 
ا ی 9 
که از راه دریای مدیتر انه به عکا و از آن‌جا از راه ابر ان و شمال هندوستان به چين 
سف ۲ گر ده است . 


در میان خوانند گان سفرنامۀ مار کوپولو پسری بود از مردم ایتالبا به نام 


فر به سرزمینهای دوردست و شگفت‌انگیز را در دل کاشت. نهال این آرزو 
زو پالید و بارور شد و او هنوز چهارده سال بیش نداشت که نخستین سفر خود را 


غاز کرد و از آن پس بیشتر ایام عمر خود را در سفرهای دریایی گذراند تا 


در آن روز کار گروه بیشماری از ناخدایان کوشیده بودند که راهی په 
شرق بیابند؛ راهی کوتاهتر از راه دراز و توانفرسایئی که مار کوپولو 
يموده بود. آنان یقین داشتند که برای رسیدن به هندوستان راه دریا بس کوتاهتر 
ت و برای یافتن راه دربایی سخت می کوشیدند. در آن روز گاران هنوز مردم 


AY 


باور نداشتند که زمین گرد است. تنها گروهی اندک از دانشمندان و اندیشمندان 
این نکته را دریافته بودند. کریستف کلمب می‌اندیشید» هر گاه زمین براستی گرد 
باشد. از راه باعتر هم می‌توان به هندوستان رسید. آشکار است که این راه دریابی؛ 
بسیار آسانتر و کوتاهتر از راهی خواهد بود که مار کوپولو در پیش گرفت و با 
کشتی از مدیترانه به خشکی و از آنجا به سوی خاور هزاران فرسنگ پیمود. 

کریستف کلمب هر اندازه بیشتر بدین نکته می‌اندیشید؛ درستی آن را 
بیشتر باور می‌داشت. او برای اثبات نظر خویش ؛ به کشتی نباز داشت و در آتش 
شور و شوق بدست آوردن آن می‌سوعت. اما مردم به سخنان کریستف کلمب 
می‌خندیدند و او را دیوانه می‌پنداشتند. کریستف کلمب یک دریانورد ساده بود و 
بس . او پول نداشت تا کشتی بخرد یا اجاره کند. کسی را هم نمی‌بافت که او را 
در این کار باری دهد. اما؛ او همت بلند و پشت‌کاو داشت: آب تومیلی ؛ آتش 
شوق درونش را خاموش نکرد. به کشور پرتغال رفت؛ به این اميد که به آرژوی 
خویش دست يابد. 

کشور پرتغال در کرانۂ افیانوس اطلس قرار دارد و پرتغالیها در آن روز گار 
به دریانوردی شهره بودند؛ از این‌رو» کریستف کلمب اندیشید که شاید پرتخالیها : 
در این راه او را یاری دهند. از این گذشته؛ او می‌دانست که پادشاه پرتخال» به 
کشف سرزمینهای تازه علاقه فراوان دارد. اما پادشاه پرتغال نیز: مانند دیگران؛ 
کریستف کلمب را دیو انه پنداشت و به سخنان وی گوش فرا نداد. 

کریست ف کلمب نوميد نشد و طبع بیباگ و نستوهش؟او را به کشور هسایۀ 
پرتغال؛ یعنی اسپانیا کشانید. سرانجام پس از سپری‌شدن سالبان دراز و سر گردانی 


o. 


۱ 
وتلاشو کوشش ‏ ملکة اسپانبا را به عقيدة خویش علاقه‌مند کرد و آرزوی خود را 
با او در مبان نهاذ و از او وعدة یاری گرفت. روزی ملک اسپانیا به بزرگان کشور 
گفت: «هر گاه برای خرید کشتی» نیاز باشد که گوهرهای خود را بفروشم 

می‌فروشم و به کلمب پول می‌دهم. » 

بدینگونه بود که: کریستف کلمب توانست »سه کشتی کوچک خریداری 

کت این کشعیها چنان کوچک بود که بیباکترین مردمان؛ زهرة آن را نداشتند 

که در آنها بنشینند و از خشکی دور شوند. ارادة کلمب بر آن قرار گرفته بود که 

با این سه کشتی کوچک به درباهای طوفانی و ناشناس سفر کند. دریاهایی که 

وتو تنهابی آنهارا ء آدمیان هیچگاه بر هم نزده بودند. 

دیری نپایید که همه چیز آماده شد. کشتیها؛ خوراگ و نیازهای یک سال 

ود آرا بارگیری کردند. روز جمعه سوّم ماه اوت سال ۱۴۹۲ میلادی؛ نیم ساعت 

پیش از آنکه خورشید جهان افروز» پرتو زین خود را برخیزابهای دریاهای بیکران 
الاد کلمب نسخور دادتا کشتیها بر آبها روان شوند. 

۱ هوا روشن و روشن‌تر می‌شد و باد در بادبانها می‌وزبد و سه کشتی کوچک از 

خشکی دور می‌شدند. بدینگونه بود که این سفر بزرگ تاریخی آغاز شد. 

کریستف کلمب؛ پیوسته به سوی باختر» پیش می‌راند. از کنار جزایر 


شاری r‏ وی» گاه و بیگاه در روشنابی روز و تازیکی شب بر عرشه کشت 


می ای ماد و چشم بر خیز ابهای خر وشان دربا می دوت ! بدان افميل که دير با زود 
ج نا هندوستان را تاه او نمی‌دانست که قاره‌ای بو که آبند کَان آن‌را امریکا 


کو آهند نامید و اقیانوس بیکران دیگری میان او و هندوستان قرار دارد. 


A۸4 


یک ماه گذشت؛ کریستف کلمب همچنان؛ خستگی‌ناپذیر در دریاها پیش 
می راند. اما همراهان وی بستوه آمده بودند و سر کشی و نافرمانی آغاز نهادند. 
آنان را که شباروژ کردا کرد شود جز آب چیزی نمی‌دیدند ندیه باز كفت 
به سر افتاده بود. اندکاندگ این نگرانی در آنان راه یافت که دیگر روی وطن 
تفزامند دید از ایی رو از کریسیت کلمب عواستند: که باز گردد: آنان گمان 
می کردند که زمین؛ مسطح است و هر گاه سالیان دراز: همچنان پیش بروند تنها 
آب خواهند دید و بس و بیش از این پیش رفتن را نشانة دیوانگی می‌دانستند. 

کریستف کلمب با آنان به گفتگو نشست. اما سود نداشت. سرانجام وعده 
کرد که هر گاه به خحشکی ثر مدع باز کردد. روژها کذشت و دید گان سر نشینان 
این سه کشتی به دیدار خشکی روشن نشد. ملاحان توطثه کردند و در نهانی قرار 
نهادند که شب‌هتگام کریستف کلمب را به دریا افکنند و خود را از فرجام شوم 
این سفر رهایی بخشند. به اسپانیا باز گردند و هم‌میهنان را بگویند که کریستف 


کلمب به دثبال پیشامدی به دربا افتاد. ۴ 


در این هنگام که جز کریستف کلمب؛ همه به چنگال نومیدی گرفتار 
نله بودند؛ ملاخی شاه تمنخکی بر آب شناور دید و اندیشید که این شاخه از 
کجا آمده است ؟ سپس مرغانی در هوا پدیدار شدند: مرغانی که هر گز این اندازه 
از خشکی دور نمی‌شوند. آنگاه: پس از دو ماه و اندی سر گردانی بر روی دریا در 
دل شب تاربی : چشمشان را کورسویی نوازش داد. شاید؛ در جهال؛ هیچ کورسویی 
این همه شادی و خوشدلی پدید نیاورده باشد. این کورعو از وجرد ادمیزاد گان و 
سرانجام از وجود خشکی حکایت می کر د. 

بامداد روز دوازدهم اکثبر سال ۱۴۹۲ میلادی؛ کشتیها به کرانه رسید. 
کریستف کلمپ به خشکی جست و بزانو درافتاد و خداوند را سپاس گز ارد ؛آ نگاه 
درفش اسپانیا را برافر اشت و آن حال راه سان‌سالوادر » نامید که به زبان اسپانیولی 
به‌معنی « رهانندةپا ل » است. کریستف کلمب می‌پنداشت که ‌سر انجام به هندوستان 
ینم | ست. اکنون ما می‌دانیم که قازّه‌ای بزرگ د بعنی امریکای شمالی و جنوبی 
راه‌بند مان او و هندوستان بود. وی در حفیقت به جزیرۀ کوچکی: دور از کرانه‌های 
امریکا رسیده بود. 

مردم این جزیره؛ انسانهایی شگفت‌انگیز بودند. چهره و تن خود را رنگ 
می کردند و سر خویش را با پر می آراستند. کریستف کلمب که می‌پنداشت 


اینان؛ مردم هندوستانند» آنان را هندی نامید. امروز هم امربکائیان ؛ سر خپوستان 


بومی آن سرزمین را به همین نام می‌خوانند. کلمب به جزیره‌های دیگری نیز که 
در آن نزدیکی بود قدم گذارد. اقا از شگفتیهایی که مار کوپولو وصف کرده بود؛ 
در آنها نشانی نیافت. باری؛ چون سفر او بدرازا کشیده بود از همان راهی که 
آمده بود به اسپانبا باز گشت. چند تن از بومیان این جزیره‌ها را با اند کی توتون - 
که این بومیان می کشیدند و تا آن زمان اروپائیان چنین چیزی ندیده و نشنیده 
بودند- با خود به اسپانبا برد. 

وقتی که سرانجام تندرست به اروپا رسید: مر دمان از دیدن او و کشفهایی که 
کرده و اربغانهایی که آورده بود» سخت شادمان شدند و به شور و هیجان آمدند. 

کلمب اکنون بزر کترین دلاور روز کار بود. دربار اسپانیا که در آغاز او را 
ریشخند و سرزنش کرده بود؛ با گرمی و مهر فراوان او را پذیرفت و مقدمش را 
کرای داشت. پادشاه او را در سمت راست خود نشاند و مقام دریا سالاری اسپانیا 
رابه وی تفویض کرد. 

۰۰ 

سرزمین تازه‌ای را که کریستف کلمب کشف کرده بود؛ نامی نبود. ان را 
« دنیای نو » با « دنیای تازه » می‌خواندند؛ همائگونه که کودکی را که تازه بدنیا 
آمده است و هنوز نامی ندارد « نوزاد» می‌خوانند. ناگزیر می‌بایست نامی بر آن 
می گذاشتند . اما این نام چه می‌بایست باشد؟ آشکار شنت که اگر ما می‌خواسئیم 
نامی اختبار کنيم؛ آن رابه نام کریستف کلمب: ؛ کلمبیا » می‌خواندیم؛ اما نامی 
دیگر بر این سرزمین تازه نهادند! که داستان آن چنین است: 

یک نفر» از کشور ایتالیا ؛ به نام آمریکو: به دنیای تازه سفر کرد. آنگاه 


۹ 


آکتابن در بارهة سفر‌های خویش نکاشت. مردم؛ کتاب آمریکو را خو اندند و به‌هنگام 


۲ اس ۳ 
- ۳ 


گفتگی حال تازه‌ای را که او توصیف کرده بود؛ سرزمین آمریکو خواندند. 


بدینگونه بود که دنبای تازه؛ امریکا نامیده شد. هر چند می‌بایست به یاد 


ال این سر ژ مین 6 كلما نامیده ی شك. با اسن شوك¿ امر یکائبان کامی‌گاه: در 


برخی شعرها و سرودها؛ کشور خود را کلمبیا می‌خوانند. همچنین؛ بسیاری از 
شهرها و بخشها و خیابانهای امریکا: حتی کشوری در امربکای جنوبی؛ کلمبیا 
نامیده شده است. این کلمه »یاد آ ور دربانورد نستوه و بیبا کی است که قاره‌ای تازه 


به جهانبان ارمغان داد و سیر تاریخ رایکسره د گر گون ساخت. 


البات = ثابت گر دن 

پارور ‏ لمر دهنده 

بالبد- بزر ل شد رشد و نمو کرد 

تفریفی کرد = سپرد: واگلار کرد 

تو انار سا = طافت قرسا ۽ عه کننده 

نرنه کر دند = با هم سازش کردنده مقلعه چینی 
۱ کردند (ترطه کردن = سازش و مقلعه‌چینی 
کردن بر فد کسی) 

جزابر قداري = جزیره‌هایی در اقبانوس اطلس 
خیزاب -موج 

زهره = جرأت 

شرق شرق خاور و در ابنجا مراد هندستان 


و قستهفی شرقی آسپاست. ‏ 


شرم = امار : بدیمن 

شهره = مشهور 

عرشة کشتی = سطح بالای کشنی 
کا = شهری در فلسطین (در کشور اسرائیل) 
فرجام = عاقیت؛ آخر: پابان 
کراله = کنار: ساحل 

کورسو = تور کم تور ضعبف 
ملا م = دریاتورد 

تلکه - نش 

می‌پنداشنند = خبال می کر دند 
نستوه = عستگی ناپفیر 


هفت - ازادة بلند آرزوی بزرگ 


۱۳ 


۲ بر سش : ۳ E‏ ...> ت : 0 


١‏ دار کوپولو که برد؟ ۲ - خواندن چه کتابي کلب را به سفر سرزینهای دوردست اآرزومند گرد؟ 
۳- کلمب نخستین سفر خود را در چه سی آغاز کرد؟ ۴- مار کوپولو از چه راهی به شرق رفته بود؟ ۵- در 
زمان کلمب مردم در بار زین چه فکر فی کردند؟ ۶- کلمب برای راه یافتن به هندوستان از راه باختر چه 
دلیلی داشت ؟ ۷- چه کسی به کلمپ باری کرد تا نظر خود را البات کند؟ ۸- کلمب در چه تاریخی به سری 
پاعتر روان شد؟ ٩‏ - اکنون چه مذئی از حر کت کلمب به سوی باغتر می گلرد؟ <۱- چرا همراهان کلمب 
سر کشی و نالرمانی آغاز کردند؟ ۱۱- از لضتین نشانه‌های خلکی که در دریا دبده شد چه بود؟ ۱۲-چرا 
کلمب تخستین جزیره‌ای را که بدا رسید مالسالوادر نانبد؟ ۱۳ - چرا کلمب از شکفتیهابی که مار گوپوله 
ورصف کرده بود نشانی نیافت؟ ۱۴- کلب چه چیزهابی با خود به اسپانبا آورد* ۱۵ - چرا سرزهیلهایی که 
کلمب کشف کرده بود امریکا نابیده شد؟ 


تو قصه‌ای گفتی. 

شهر زاد قصه‌های بسیاری 2 

آیا در این جمله‌ها می‌توانیم جای فعلها را عوض کیم و سلا بگوییم: 
من قصه‌ای گفت. ۴٠‏ .. . چرا؟ 

در هر سه جملۀ بالا فعل: انجام دادن کاری را نشان می‌دهد که : گفتن » است 
و همچنین در هر سه جمله فعل انجام دادن کاری را در زمان گذشته نشان می‌دهد, 
با ابنکه در هر سه جمله فعل انجام دادن کار معیّنی را در زمان گذشته نشان می دهد 
نمی‌توان جای فعلها را عوض کرد زیرا هر یک از فعلها از شخ معیّتی سر زده 


است: فعل حمله نخستین را گوینده؛ فعل جملۀ دوم را شنونده و فعل جملۀ سۇم را 


شخصی که از او کُفتگو می کنیم: انجام داده است. 
پس می‌بینيم که هر فعلی علاوه بر مفهوم کار یا حالت و زان مفهوم دیگری 

نیز دارد که می‌رساند فعل از چه شخصی سرزده است. 
در دستور زبان به گوینده اول شخص : به شنونده یعتی کسی که با او سخن 


۳" 


۱- کلمه‌هابی را که در بارة دربا ر دربانوردی در اين درس آمده است جدا کنید و بنویسید. 
۲- در هر یک از جمله‌ها و عبارنهای زبر چه تشبیهی وجود دارد: 
۱ کلمب با غراندن ماجرای مار کوپولو: نهال آرزوی سفر به سرزمینهای دوردست و شگقت‌الگیز را در دل 
غیرد کاشت. 
تخم ابن آرزر زود بالید و بارور شد. 
کریسنف کلمپ به کشتی لباز داشت و در آنش شور و شرق بدست آرردن آن می‌سوعت, 
آب نومیدی : آنش شرق درونش را خاموش نگرد, 
۴ پاسخ پرسشهای شمارا ۰۶ ۱۳۰۱۰ ۱۵ را بشویسید. 
۴- پیش از شروخ درس جه پرسنی مطر ح شده است؟ آیا شما پاسضی به ابن پرسش دارید؟ پنریسید چه 
کتابی شما را وا داشته است لا کاری انجام دهید ر آن کار چه بوده است. 
۵ - چند کلمه بنریسید که با «بی ١‏ تر کیب شده باشد و با هر بک جبله‌ای بسازید. 
فطالا: بیشمار: در آد روز گار گروه بیشماری از ناعدایان کوشیده بودند که راهي به سرزمپنهای شرق ببابند. 
۶- در عبارات زیر به جای کلمه‌های داعل پرانتز کلمه‌های ماسب دیگری بگذارید و از روی آنها 
"پگ بار بنویسید: 


کول رام( لواش ال) بے وسر ٢‏ گرد . TS‏ 
و ( ریاف ورد ) ان رگ دل مداو .ار 
E EC E A,‏ 


۹۵ 


تون + عردان (جدات» GEE E E‏ ۳ 
بان ۱۳ لاد ی س۲ا TS‏ ( چان افرور ؛ 7 زین )حور 


۸ امواج ) و ن یک ررر ورد ن ۰ 
۷ - عبارنهای زیر را با حمله‌های مناسی کامل کنید و یک بار از روی آنها بنویسید: 


اف کر است و مرن #ست ۰۰ 
# سب کبیا یک نکن خو درا ان 


ت کرد وان و ۱ 


ر بوسان ارا را دیش ]سیر + يا ده 
۸- فرض کنید به سرزمین نازه‌ای رفته‌اید که تاکنرن کسی از آن آ گاهی ندارد و در آنجا مرتعان عجیب 
ر چیزهای شگفت انگیز دیدهاید . شر ح سافرت غیالی خود را بلویسید. 
-٩‏ نه مهوم هر یگ از فعلهای زیر را پیدا کنبد و در جدولی مانند جدرل زیر بنویید: 
کاشت؛ گفته ام: خواندی, می‌روم: خراعد دید می‌شنوی: خریدم: حورد می گوبی؛ رفته است. 


۶ 


بزشل انسان دوست (۱) 
شب بر قلب افریقا سایه انکنده بود. در میان جنگل انبوه: خان؛ کوچکی 


دیده می‌شد. باد گرم: شاخ و برل نخلها را نوازش می‌داد و عطر گلهای گرسیری 


رابه همراه‌می آورد. گام و بیگاه غرزش و بانگ جانوران به کوش می‌رسید. 

از پن‌جر ف خان کوجچک هیکل مرد بلند بالایی که پشت مير نشسته نود دیده 
می‌شد. موهای سپید و پرپشت او بر پیشانی پرچینش فروربخته بود. در ميان 
انگشتان نیر ومندش : قلم آهسته حر کت می کرد. 

هنگامی که سر از روی کاغد برمی‌داشت؛ فرو غ دید کان و گیرایی چهره‌اش 
آدمی رافر کیت می افکند . 

مرد گاهی از پشت میز برمی‌خاست؛ و از پنجره نگاهی به جنگل تاریک 
می‌افکند و دو باره به نوشتن می‌پرداخت. در این وقت شب. تنها او بیدار بود. 
فقط در ابن ساعات؛ وقت او از آن حودش بود. او تنها در این ساعات می‌تو انست 
دربارة عالم: در بارة انسان و اسرار زند گی بیندیشد: و آنگاه اندیشیده‌های خود را 


روی کاغد بیاورد. 


ما بود که از ایام کود کی بر ان | 
شده بود که وجود خود رابه بهتر 
سات زند گی در دمندان و 


آلبرت در سال ۱۸۷۵ میلادی؛ در دهکدة کوچکی از کشور فرانسه چشم 
بدنیا گشود. 

از نختین سالهای جوانی؛ آلبرت اندیشه‌ای کنجکاو داشت. پرسشهای 
عجیبی در بارة | دمیان‌و اشبا می کرد ؛ پرسشهایی که بزر گسالان‌را EF‏ می اند انحت. . 

از همان روزها : آ لبرت پیوسته در اندیشة دردها و رنجهای مردم پیرامون خحود 
بود. چرا در ميان آ دمیان این همه دردمتد و رنجور وجود دارد؟ چگونه می‌توان این 
دردها را تسکین بخشید. 

آلبرت خود چیزی کم نداشت؛ نیرومند و تندرست و حوشباخت پود ام از 


ناراحتی دیکران آژرده می‌شد. او اعنقاد داشت که نیگبختان وظیفه دارند به 


‌ سس 
خحدمت نا کامان و بیچار کان بستایتك. 


اغلبٌ آلبرت در ابن باره فکر می کرد و برای بافتن پاسخ پرسشهای خود 
کتاب می‌خواند و افکار بزر گان و دانشمندان را مطالعه می کرد. و هر گر از خواندن 
ETT‏ ۱ 

آلبرت شواینزر» بارها در ایام سالخوردگی گفته بود «مهمترین سالهای 
زند گانی انسان» بین ٩‏ و ۱۴ سالگی است. در این سالها مغر برای فراگرفتن 
نگاهداشتن؛ آماده‌تر است؛ و هم در این سالهاست که دعتران و پسران باید با افکار 
متفگران بز رگ جهان آشنا شوند. و راه زندگی خود را پیدا کنند. ؛ 

آلبرت سرانجام وقتی که دورف دبستان و دبیرستان را بپابان رسانید: 


تصمیم را در زندگی خویش گرفت. ˆ عسح: ۱ 


ڪڪ 


۹A 


" آن روز یکی از روزهای آفتابی خرداد ماه بود. آسمان: نیلگون؛ دشت: 
سر سبز بود. صدای پرندگان دلها را از شوق و شادی لبریز می‌ساخت, قلب آلبرت 
از آَنْ همه زیبایی سخت بهیجان آمده بود. 

او همانطور که در کوره راه سراشیب جنگل پیش می‌رفت؛ و به شکوه و 
زیبیی طبیعت می‌نگریست» می‌اندیشید: من تا این اندازه از نعمت تندرستی» از 
پرسرور و زندگی راحت و آسوده بهره‌مند هستم؛ اما در جاهای دیگر جهان؛ رنج و 
فقر حکومت می کند؟ آیا همذ این مواهبٌ می‌تواند برای من گوارا باشد؟ 

از آن روز آلبرت راهی را که می‌بایست بپیماید آشکارا می‌دید. او با خود 
ّ بن پیمان بست: ١‏ تا سی سالگی به تحصیل فلسفه و اخلاق و موسیقی ادامه خواهم 
واد؛ از آن پس وجود خودر اوقت خدمت به همتوعان دردمند خوآهم گرد.» 


سالها گذشت. اینگ آلبرت به سی سالگی رسیده و د کت در فلسفه شده‌بود 
۱ ج 


و از نده‌ای ماهر و نویسنده‌ای جر دست بشبازمی آ هن با این همه هنوز نمی‌دانست 
1 سے 

به همه راههای خدمت به بشر» آندیشیده بود. می‌توانست به تعلیم و تربیت 
` ۵ و کود کان بی‌سرپرست پردازد» از اطفال بی‌پناه ن؟ اری کند» وجود خود 


راوقف خدمت به آوار گان نماید با زندانیان آزادشده راباری کند . 


اقا تنها کشور و سرزمین او نیست که در آن دردمند و بیچاره یافت می‌شود. 


س 


تأهایی در جهان هست که مردمان آن بیث بیشکر نیاز به باری سیگران دارند. او سرانجام 
چ رقت به پات پوسیان سواهپوست ستگلهای افریقا پرود. 


آنگاه خانواده و دوستان ی و از تصمیم خویش آ گاه ساحت. 
۱ ۹۹ 


طوفان اعتر اض و مخالشت برخاست: کسان و دوستانش از خود می‌پرسیدند: مگر 
آلبرت عقلش را از دست داده است؟ چرا جوانی که آينده درخشانی دارد چنین 
تصمیم خطرناکی گرفته است ؟ بستگانش می کوشیدند تا او را قانع کنند که در 
سرزمین خود نیز می‌تواند به بشرتت حدمت کند. اندرزهای آنان بر آلبرت 


سجاز نا که ار نو ۵ . 


7 e ea TF gE ع‎ 7 1 ۳۹ 2 35 Ce a ۳ NAS 


اغلب = بیشتر فلسله = دانشی که از علت مسائل و چیزها 
بشریت « اتسانیت تفتگو می کند. 

بریشت = فراران) انبره قانع نند“ راضی کنند: رادار به قبرل ګند 
پرسرور شاد پر نداط سواهب = نمها : بخشتها 

پیر امون = اطر اف ناکام = آن که به آرزوی خود نرسیده باشد 
نسکین بخشید = آرامش داد تخل = درعت خرما 

دکتر = کی که در یکی از رشته‌های دانش رقف کند = مطصرص کند؛ اختصاص دهد 
به دربافت عالیترین درج علمی ثابل شده باشد هکل = اندام 


8 پرش: سب 


۱- آلبرت خوایتزر که برد؟ ۲- آلبرت در کجا ہدیا آمد؟ ۳- آلبرت از کودکی چه اندیشه‌ای 
داشت ؟ ۴- به عفیدة آلبرت نیگبختان چه وظیفه‌ای دارند؟ ۵- به عقیدة آلبرت مهمترین سالهای زندگی 
انسان چه سالهایی است ؟ چرا؟ ۶- آلبرت پس از پایان دورة دببرسدان چه تصمیمی گرفت؟ ۷- آلبرت با 
خود چه پیمائی بست؟ ۸- آلبرت به چه راههایی اندیشید که از آن راهها می‌توان به انسانهای تیگر خدمت 
کرد؟ ٩‏ -سرانجام آلبرت چه تصمیمی گرفت؟ ۱۰ - کان و دوستان آلبرت در بارة تصمیم او چه نظری 
داشتند؟ ۱۱ - چرا اندرزهای بستگان: بر آلبرت ناگوار بود؟ 


۱۰۰ 


e تسین‎ 7 


| کلمه‌های مناسی بیدا کنید و به جای نقطه‌ها بگدارید ر از ووی نوشته‌های کامل شده یک پار 
پنویسید: 


ال ي و ردا .. .. تراش رن کی درومندا نکن e‏ 

الا نک انشا گ..... داضت دای درو وه ۳ الرت نا ظور 
N‏ راو . ...مس رفرت ار ی سس نی موی 
و ۱0 ای د چان نع ورای ۰ e‏ 


اب مد این ...کي واا گيل ۰.... اشد ۲ 


۲- در چهار با پنج سطر جنگل را در هنگام شب رصف کنید و در آن از ابن کلمه‌ها استفاده کنید: 

انبوهه: گاه و بیگاه. درختان: صدا : بر گها . وحشتدا گ : وزش : ننده شاحه: حم هی کرده جانوران. 

۳- پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید: 

الف - چه کلمه‌ها و جمله‌هایی در آغاز درس شبی آرام را نشان می‌دهد؟ ب - چرا آلبرت شوابتزر در 
سی سالگی هترز نمی‌توالست به عهدی که با خود بسنه برد رفا کند؟ ج - به نظر شما بهدرین راه غنمت په 
هسرع چیست؟ د - چرا بستگان آلبرت شوایتزر از خود می‌پرسیدند: «مگر آلبرت عقلش را از دست داده 
است 3 

۴-با هر بک از ابن کلمه‌ها جمله‌ای بسازید: 


1 1 سا ۰ تة 
ست i‏ ترت تکام ورا سے ٤‏ ۷ ۲ ان ۳ و 


۵ - ازيان کلمه‌های زیر؛ کلمه‌هان هم می را معن کنید و هر صنه را عر یک منظر پنویسل: 
قلب: عبرت ررشتی» صورت» زمان» فگر ۾ اال پال قال کوچک ۰ چ 2ء تقر + فروغ؛ 4 اتا ع ج+ پنطه 
اطراف: اندرژه نیاژ: مقنس : شگوه: هیگل: پیر امرن: اندام: آندیشه. 


۱۱ 


بزشل انسان دوست (۲) 

هنگامی که خویشان و دوستان؛ آلبرت شوایتزر را در رأی خود پایدار 
یافتند؛ بر ای بازداشتن وی از ان کار به مبارزه بر حاستند. 

اما آلبرت از نکوهش مردم نمی‌هراسید. تنها به ندای درون که از تمام 
صداهای پیر امون خود قو یتر بود کوش فرامی‌داد. 

او تصمیم خود را گرفته بود؛ او می‌خواست به سرزمینهای سیاهان افربقا 
برود و آنها را در رفع دشواریهای زندگی یاری دهد» دردهای آنان را درمان کند 
و راه بهتر زیستن وتندرست بودن رابه آنان بیاموزد. برای رسیدن به این هدف 
می‌بایست از دانش پزشکی مایه‌ای داشته باشد. از این‌رو این مرد حکیم وفیلسوف؛ 
این نوازندة چیره‌دست ؛ در سی سالگی بار دیگر به دانشگاه رفت تا دانش پزشکی 
بیاموزد. هشت سال دیگر درس خواند نا پزشکی را نیز فرا گرفت. 

آلبرت سی و هشت ساله بود که کشور زیبای خود را پشت سر گذاشت و با 
هشتاد جعبة دارو و افزار جراحی؛ و ایمانی پایدار و نصمیمی استوار؛ سفر دراز خود 
را به سرزمینهای ناشناس افریقا آغاز کرد. او در یکی از جنگلها : جزیره‌ای را که 
در میان رودی قرار داشت و «لامبارنه » نامیده می‌شد مر کز فعالیّت خود قرار داد. 

خبر ورود پزشک به همه جا رسید» بازداشتن بومبان از قتجوم به لامبارنه 
ابکان نداشت:قایقهای حامل بیماران و خویشاو ندانشات پیاپی-وارد می‌شد,-بیمار ان 
بزحمت خود را به خانۀ کوچک او که بر فراز تچه‌ای بود؛ می‌رسانیدند؛ با به وسیله 
بستگانشان به آنجا حمل می‌شدند. او مب پاستاو نان پرستاری و ریت که 
اقا چکونه و کجا. .. .؟ 0 


شوایتزر ناجار دز هب ای آزاد نه دربال می‌پر داخت ؛ در زیر آفتات سوزآن 
عرق می‌ریخت و کار می کرد. هر روز عصر که هواطوفانی می‌شد و باران سیل آسا 
فر می‌ربخت» نا گزیر افزار پژشکی را شتابان به ایوا خانه می‌بر د. 


شوایتزر شبها : هنکامی که به بستر می‌رفت؛ بسیار خسته بوده؛ اما یارای 


خفتن نداشت؛ بیدار می‌ماند و به بیماران خود.می‌اندیشید. او پیوسته در این فکر 


بود که ا گر وسایل در سانی نسستر ی داشت بهتر می تواست بیماران را نجات بحشاه, 


او می‌بایست به جراحی نیز بپردازد. پس از جستجوی بسیار مرغدانی پیدا 
کرد که از مدتها پیش خالی مانده‌بود. زیرا همه مرغان آن طعمه مورچکان کوشتخوار 
شده بودند. شوایتزر مرغدال ر امین کرد سوراشهای سقف آن رانا جایی که 
_امکان بود بست؛ کف ترا فة ف وازهایش را شی کرد و ایگ تختخواب 
ی در آن گذاشت, این تخت رابه جای تخت اج راح اختیار کرده بود. در این 
اتاقک ؛ کرما بیداد می کرد. اش سوزان خورشید استوایی از سقف حصیری 11 
به درون می‌تابید و پزشک با بردباری آن را تحمل می کرد. 
گاهی نومیدی بر شوایتزر چپره می‌شد. آیا می‌توانست وظیفهُ دشوار خود را 
بی همکاری دیگران از پیش ببرد؟ ذخیرۀ دارو و پس‌انداز وی رو به ام بود. گرما 
او را فرسوده کرده بود و از نداشتن وسایل؛ بشدّت رنج می‌برد. در قبال آن همه 
کب هگا یگ دج 
عبت وبدبخی: از دست بک تن. ساخته بود. بومیان‌تنها گرفتاردردها 
بت و بجی ارب تن چه را خنه بود. بومیان‌تنها گر ر در دهای 
جسیان* بو دند, اعتقاد به خرافات و حادو نز بات در سان بو مان رایج برد 
سس ۷۳ ا هت 
آ رزوی شوابتزر آين بود که بومیان را از جتکال خرافات برهاند. اما چگونه * 
تین 


چسان می‌تو انست بک‌تنه این همه مشکلات را از مان بر دارد؟ 


با این شمه شوایعزر روزیس وز بر کزشش خود م‌هفزود. کا آنکه باانانه‌هایی 
که نزثیت و سفرهانی که کرد نظر جممینهای خیریه را به کار خود جلب کرد و 


پس از چند شال توانست به باری آنان بیمارستا! بان مجهْرّی بسازد. هر قدر که مردم 


تس 


اروپا و جمعیتهای خیریه به ارزش کار شوایتزر پی می‌بردند بیشتر پاری می کر دند. 
از تمام وهای اوا هدایایی برای او فرستاده شد: جعبه‌های پر از 

دارو » افزار جر احی و پارچه‌های کتانی؛ کنسرو و شیر خحشک. 
سو اتر ر از ز عطابای توانگرا ن سپاسگزا Fa‏ بو ده اما شادمانی او هنکامی بیکمال 
می رسید که هدایایی از مردم نهیدست دریافت می کرد. احسان تنگدستان بسیار 
شگفت‌انگیز بود: رختشوی زحمتکشی 
همه هفته نصف در آمد یک روز 
درا به بیمارستان شوایتزر می‌فررستاد. 
کود کات یک یرو رشگاه نسز هر ماه 
بک روز به اش قناعت می کردند تا 
بنوانند از صرفه‌جویی خود معداری 
ورا ماهی برای پیماران شوایتز 
فراهم کنند. سالها همچنان می گذشت 
و شوایتزر در فقیرترین و بدآب و 


هواترین نفطه جهان. به خدمت خود 


آ ۵ آفة می داد . 


1 


| ۳ 
بیمارستان لامبارنه نه تنها انسانهای بیمار را با آغوش باز می‌پذیرفت و شفا 


ت میداد بلکه پناهگاه جانوران بیمار نیز بشمار می آمد. 


حیوانات رنجوروپیر؛ از دورو نزدیک درپیر امون‌شوایتزر گردمی آمدند. بعضی 
را پومیان همراه می آوردند. برخی را شوایتزر هنگام گردش پیدا می کرد. حبوانات 
بیمار چندان درمان می‌شدند تا بهبود پابند و به جنگل باز گردند. در لامبارنه چنان 
به نها خوش می گذشت که بعضی همانجا می‌ماندند؛ و برخی پس از رفتن دوباره 
به آنجا باز می گشتند. جانوران گوناگون؛ از طوطی و پلیکان و مرغ خانگی گرفته 
تا آهو و گربه و میمون؛ در کنار یکدیگر بسر می‌بردند. 
شمارة سالیانی که شوایتزر در لامبارنه 
| ماند تز دیک به بنجاه رسبد. در این مدت 
طولانی دو جنگ جهانی مصایبی بزرگ 
برای جهانیان ببار آورد. و شوایتزر نیز 
| در هر دو جنگ صدماتی توانفرسا تحمل 
کرد و.مدتها کرفتار شد اما در هر حال از 


" کار و کوشش فرو ننشست. در عرض 


این مدت بیمارستان لامیارنه شهرت 


جهانی یافته بود. بیمارستان؛ دیگر به آن مرغدانی که آلبرت شوایتزر کار خرد 


را در آن آغاز کرده بود؛ شباهتی نداشت. جایگاه آباد و زیبایی بود با چهل و پنج 
اة سایبان؛ خانه‌های کوچک و بزرگ و انبارها . 
0 پزشکان ۳ پرستارانی از تقاط مختلف جهان به باری شوايترر آمده بو دند) 


۱۵ 


اینان از همه چیز چشم پوشیده و زند گی خود را وقف حدمت در بیمارستان لامپارنه 


گر ده نو دنك, 
در سال ۱۹۵۲ جایز؛ صلح نوبل بزر گترین یز صلح در جهان به شوایتزر 
اعطا شڈ صبح هوزی که روزنامهها تام برندة جایز صلح نوبل را په جهانیان اعلام 
می‌داشتندٌ گیر ند جایزه در لامبارنه سر گرم تمیز کردن آغل آ هوان بیمار بود. 
شوایتزر این انسان پورگ قرن ما که زندگی پر ارزش خود را به پای سیاهان 
ریخت و عشق خود را نشار دردمندان و بیچار گان کرد: سرانجام در هشتاد و شش 
سالگی در بیمارستان لامبارنه در کنار بیماران سیاه خود جان سپرد. او به جهانیان. 
نشان داد که بدنیا آمدن و زیستن با خوشیها و شاد کامیهای فردی نمی‌تواند روح 
یک انسان حقیقی را راضی کند. برای دست‌یافتن به خوشبختی زاین بان 


پی آسایش و راحت ذدیگران بود. 


اختیار کرده بود انتخاب گرده بود حگیم = فیلسرات 

اخنقاده عقبده داشتن خر" تقابد بی‌بابه و بیهرده 

اعطا شد بخخیده شد: داده شد در قباد سر برابر 

اغلام می‌داشتند- بر می‌دادند: ۲ گاه می‌ساختند واستین" حقیقی: واقعی 

افزار جراحی- رسابلی که جراج بکار می‌برد. شا میداد“ بهیود می 

پلیکان پرنده‌ای بزرگ که در سرزمینهای گرم شهرت» آوازهه نام 

زند گی می کند, عطایا- بخششها 

جسمانی-بدنی فیلسوان- کسی که فلسفه می‌داند ‏ | 
حامل- حمل کتنده مجهز- مها . آماده: دارای وسایل کافی 


ef 


ندا » آوازه صدا نکوهش = سرزنش 


۱- وقتی که خویشان و دوستان شواینزر او را در رای غود پابدار دبدند چه گردند؟ ۲- آبا شواینزر 
نظر تویشان و دوستان را پذیرفت؟ ۴- سرانجام شرایتزر جه تصمیمی گرفت؟ ۴ - شواینزر موجه شد به چه 
چیزی ببشتر نیاز دارد؟ ۵ - شوابنزر در چند سالگی دوباره به دانشگاه‌رفت تا درس پزشکی بخواند؟ ۶ - شوایتزر 
در چند سالگی به افریقا رفت؟ ۷- لامبارنه چگرنه جایی برد؟ ۸- شرابتزر کار خود را چگونه شروع کرد؟ 
4 - شوایتزر در آغاز کار با چه دشواربهایی روبرو شد؟ ۱۰ - چرا گاهی نومیدی بر شوایتزر چپره می‌شد؟ ۱۱- 
آبا شوابتزر تسلیم نومیدی شد؟ ۱۲ - شوایتزر به چه طریق نرانست ببمارستان مجهزی بازد! ۱۳- شوابتزر از 
عطابای چه کسانی ببشتر شادمان می‌شد؟ ۱۴ - چه کسانی از نقاط مختلف جهان به پاری شرایتزر به لاسارنه 

رفتند؟ ۱۵ - به نظر شما اهمیت ر ارزش کار شرایتزر در چه برد؟ 
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پرویز به کتابخانه رفت. پرویز و پروین به کتابخانه رفتند. 

آیا در این دو جمله می‌توان جای فعلها را عوض کرد و چنین گفت: «پرویز 
به کایخانه رفتند. ۷«پرویز و پروین به کتابخانه رفشت. ۲۷ .. .. 

رفت ١‏ رفتن چند شحص را نشان می دهد ؟ 


بت تالا 


رفتند » رفن ند شخص را نشان می ددا 1 
با ترجه به پاسخهایی که به پرسشهای بالادآدید می‌توان چنین گفت: 
فعل « رفت » فقط به یک شخص نسبت داده شده است. فعل « رفتند ‏ به چند 
شحص نست داده شده است. 
فعلی را که به یک شخص نسبت می دهیم مغر د می گوییم. 
۱۰۷ 


فعلی را که به بیش از یک شخص نسبت می‌دهیم جمم می گوییم. 


می تواند مفرد یا جمع باشد بنایر این هر فعلی شش صورت پیدا می کند: 


دوم ت 4 معرد : ر نی دوم شخص جمع : رفتیاد 
سوم شخص مقر د الس سوم شخصر رز رات 


۱ - بنویسید برای هر بک از ابن کلمه‌ها و تر کیبها چه صفتی در درس بکار رفته است : 
نرازنده» کشرر: ایمان: تصمبم: سرزمین : هواء باران؛ مررچگان؛ وظیفه؛ بیمارستان: رخدشر: مدت 
جایگاه: زندگی: خوشبختی: انسان. 
ملا نوازندة جیتر ودست 
۲- از مان کلمه‌های زیر کلمه‌های هم‌خانواده را جدا کنید و هر دسته را در سطری بنویسید! 


.فرعم مت ره وم افر 
٠‏ ۳- شرح حال آلبرت شوابتزر را در بک صفحه خلاصه کنید. . 

۴- آبا در ده با شهر خود کسی را می‌شاسید که وجرد خود را وق خدعت به همنرعان خود کرده باش 
شرح کارهای او را بنویسید. اگر چنین کسی را نمی‌شناسد داستالی بنویسید که در آن مردی ماتند شرایتزر 
غود را رقف خدعت به مر دم کرده باشد و کارهای بزرگ از را شر ح دهیاه. 

۵- نعیین کنبد هر بک از این فعلها: 7 " ک از شش صورت آنذرا نشان‌می‌دهد: آنها را در جدولی‌مانند 
جدول زیر بتویسید: بافتند: پرخاستم: نمی‌هراسیده فرا دادم » گرفته بودیم: رفتی: آموختید: رسیدی: می‌پرداعته 
بخشيديم: می‌توالستند: ر هانیدیده پذیر فتيم: پرشبدند. 


ره 


e 


| دوست سعدی غرّید و تندی کرد؟ ۸-«لب نر نگردند زرع و ثخیل » بعنی چه ؟ ٩‏ - به نظر شاعر اگر دردی از 

روژنی بلند می‌شد درد چه برد؟ ۱۰- کدام مصراع نان می‌دهد که درست سعدی لاغر شده بود؟ ۱۱ - چرا 
۱ دوست سعدی لاغر شده بود؟ ۱۲ - به نظر درست سعدی جه وفتی برسش خطاست ؟ ۱۳ - در بیت؛ «نگه کرد 
رنجیله در من فقیه - نگه کردن عافل اندر سفیه « سعدی خرد را به که و دوستش را به که نشبیه کرده است؟ 
۴- زهر در چه جایی نمی کشد؟ ۱۵ - سعدی مصراع « کشد زهر جایی که ترباگ نیست» را به چه مناسبت 
گفنه است؟ ۱۶ - چرا بط از طوفان ترس ندارد؟ ۱۷- چرا سعدی ّل «بط را ز طوفان چه باگ ه را در شعر خود 
آورنه است * 


ترین: 99995358 ن 


۱- نعبین کنید فعلهای داعل پرانتز کدامیک از شش صورت آن را تشان می‌دهد: 

(بخرشید) س‌چشمه های قدہم ‏ اناند) آب جز آب چئم بنیم 

بدو ( گفتم) ای بار پاکیزه خوی.  .‏ چه درماندگی پیشت (آمدا بگوی 

(نببتی) که سختی بغایت لرسید) 

( کشدا زهر جایی که تریال نیست 

۲- از روی شعر بک بار با خط خوش بنویسید. 

۴- داستان سعدی و درستش رابه نگر بلویسیل. 

۴- پاسخ برسشهای درس را بنویسید. 

۵ - پنج مشل که ناکنون خوانده‌اید با شنیده‌اید بنویسید . 1 

۶ - جیله‌های زیر: اگر در شعر نبود چگونه نوشته می‌شد: 

من از ببنوایی نیم روی زرد. نگه کرد رنحیده: در من فقبه. در آن حال پیش آعلم دوستي. بخوشید 
سرچشمه‌های قایم, ۱ 

۷- فرض کنید در جایی مردم به مصیبتی گرفتار شده‌اند. مشلا زمن‌لرزه اتغاق افتاده با سیل آمده با 
مرم به نرغی بیماری مبتلا شله‌اند و شما برای کیک به سان آنان رفته‌اید. بنویسید چه کمکهایی به نبازسدان 
و بیچار گان خراهید کرد. 

۸- شعر درس را حفظ کنید. 


مسبمترین کاری که باید انجام داد 


تولستوی از نویسند کان نام آور روسیه ویکی 
از نوی ند قان برجست؛ جهان است. داستانی که خر 
اینجا می خوانید از داستانهایی است که این نویسندط 


r 


۳ ِ i فد : و‎ Ps 
بزراد برای نوجوانان نوشته است.‎ 


در روز کار ان بسیار پیش ؛ فرماثروایی بود که همواره می‌اندیشید که اکر 
پاسخ صه پر سش را بداند هیچگاه فتوژی در پایه‌های فرمانروایی وی پدیدار نمی‌شود 
و بهتر می‌تواند کشور را آبادان و آسایش مردم را فراهم کند. نخستین پرسش ؛ 
آن بود که « مناسب‌ترین زمان برای آغاز کردن هر کاری چه هنگام است ؟ » پرسش 
دوم آن بود که «به چه کسانی بابد بیشتر توجه و عنایتٌ کند؟ » و پرسش سوم 
آن بود که « مهمترین کاری که بابد انجام دهد چیست ؟ ١‏ 

فرمانروا امر داده بود تا در شهرها ندا در دهند که هر کس به این پرسشها 
بهترین پاسخ را دهد جایز؛ بزرگی دربافت خواهد کرد. این بود که دانایان و 
دانشمندان بسیار برای پاسخگویی به بار گاه وی رو آورده بودند؛ امّا پاسخ هر یک 
از آنان با پاسخ دیکری تفشاوت داشت. در پاسخ پرسش اول گروهی می کفتند که 
فرمانروا باید برنامه ای برای خود تنظیم کند. و بی کم و کاست آن را انجام دهد 
تاهر کار بموقع انجام پذيرد. برخی می گفتند: محال است بتوان از پیش 
مناسب‌ترین زمان را برای انجام دادن کاری پیش‌بینی کرد؛ بلکه فرمانروا باید 
همواره مر اقب امور باشد و از سر گرمیهای زبان آور بپرهیزد و پیوسته دست به کاری 
زند که زمان انجام دادن آن فرا رسیده باشد. ۲ 


۱۱ 


۹ 


ت کسی ۳ 
در پاسخ پرسش دوم برخی می کفتند فرمانروا باید به رایزنان خود بیشتر 


وجو عنایت کند» برخی روحانیان» برخی پزشکان و برخی سپاهیان را نام هی‌بردند. 
در پاسخ پرسش سوم یعنی مهمترین کارهایی که فرمانروا بابد انجام دهد؛ برخی 
بحثهای علنی؛ برخی تمرینهای جنگی و برخی عبادت را بر زبان می آوردند. چون 
پاسخها تا این درجه با هم تفاوت داشت: فرمائروا هیچیک را نپسندید و بر آن شد 
که با پیر پارسای گوشه‌نشینی که به دانایی شهرت داشت و به بار گاه نیامده بود 
دیدار کند تا پاسخ پرسشهای خود را از او بخواهد. این مرد گوشه گیر در جنگلی 
دوردست زند کی می کرد. فرمانروا جامه ساده‌ای چون دیکر مردمان پوشید و تنها 
و ناشناس به نزد پیر پارسارفت. پارسا در بیرون کلب؛ خود سر گرم کندن و زیر و رو 
کردن خال بود تا در آن تخم گیاه بکارد. چون فرمانروارا دید سلام کرد و همچنان 
به کار خود ادامه داد. مرد گوشه گیر چنان پیر و فرسوده شده بود که هر بار که 
خاک رابابیل زیر و رو می کرد ناچار می‌شد نفس تازه کند. فرمانروا به سوی او 


پرسش مرا پاسخ گویی: چکونه می‌توان مناسب‌ترین زمان را برای انجام‌دادن هر 
کاری تشخیص داد؟ آدمی به چه کسانی بیشتر نیازمند است و باید به آنان عنایت 
بیشتری داشته باشد ؟ مهمترین کاری که باید انجام داد چیست ؟ 

پارسا سخنان فرتانراوا را شنید ولی پاسشی نگف یل همچنان به کندن زمین 
مه داد. فرمانروا گفت: «تو خسته شده‌ای بیل رابه من ده تابه جای تو کار کنم.؛ 
۱ با تشگ رکنان بیل رابه فرمانروا داد و بر روی زمین وت 

فرمانرو! پس از آنکه بقدر چند بیل خاک بر گرداند» ابستاد و پرسشهای 


۱۱۳ 


خود را تکرار کرد. ولی پارسا پاسخی نداد و فقط بپا خاست و دستش را برا 
بیل دراز کرد و گفت: «اکنون »شما دمی بیاسایبد و من کار می کنم. ا 
ولی فرمانروا ببل را نداد و به زير و رو کردن حال پرداخت. 
دو ساعت گذشت. آفتاب پشت درختان پنهان شد. سرانجام فرمانروا بیل را 
در خاک فرو کرد و گفت: دای مردادانشمند من به یل حل متدکلی ر آمیده‌ام . 
ار نمی‌توانی بگو تا راه خویش پیش گیرم. ؛ 
از ی اد 


فرمانروا به عقب بر 5 
را دید که شتابان به سوی آنان i:‏ 
وهای را بر شک وه نزن 
از آن فوران می کرد فشرده بود. چون 
نزدیک رسید,به زمین افتاد و از حال 
رفت. پارسا و فرمانروا د کمه‌های جامه 
او را کشودند؛ زخم بزرگی نمایان شد.  .‏ 
فرمانروا زخم را شست و با دستمال 


۱۷۳ 


ن را بست. اما حون بشدّت جاری بود. فرمانروا آنقدر زخم‌بندی را عوضص 
دتا خون بند آمد. مرد مجرو ح"پس از اندکی بهوش آمد و آشامیدنی نحواسست. 
فرمانر وا لختی آب خنک آورد و به او داد در این هنکام شب فرا رسیده 
بود. هوا رو به سردی می گذاشت از این‌رو فرمانروا به یاری پارسا مرد مجرو ح را په 
کلبه برد و در بستر خوابانید و چون خسته شده بود روی زمین دراز کشید و سر اسر 
آن شب کوتاه تابستانی را در حواب گذراند. وقتی بیدار شدء جند دقیقه‌ای طول 
کشید تا بخاطر آورد آنتجا کجاست وعردق که روئ وتر افتاده کیست. مجرو ج 
بیدار شده بود و فر مانروا را می‌نگریست. همینکه دید فرمانر وا ببدار شده با صدای 
ضعیفی گفت: «مرا عفو کتید۱» 
فرمانروا گفت: « من‌تورا نمی‌شناسم و کاری نکر ده‌ا ی که‌موجب بخشایش باشد. ؛ 
- «شما هرا نمی‌شناسید اما من شما را می‌شناسم. من دشمن شما هستم. من 
می‌دانستم که شما تنها به دیدار پارسا آمده‌اید. برآن شدم که شما را به هنگام 
باز گشت به کاخ بقتل برسانم اقا روز بپایان‌رسید و شما برنگشتید. پس از کمینگاه 
خود بیرون آمدم و خود را در برابر سپاهیان شما یافتم آنها مرا شناختند و مجروحم 
۱ کردند. فرار کردم و اگرشما زخم مرا درمان نمی کردید می‌مردم. من آمده بودم 
ٍ شما را بکشم وشما مرا از مر گ نجات دادید. حال اگرزنده‌بمانم تمام عمرخدمتگزار 


شا خواهم بود. مرا ببخشید. ؛ 


سے 
فرمانروا از ابنکه به ابن آسانی دشمنی را دوست کرده بود شاد شد. از تقصیر 
و در گذشت و قول داد که پزشک مخصوص و خدمت‌کاران خود را برای پرستاری 


۱۱۵ 


فرمانروا مرد مجرو ح را در کلبه گذاشت و به جستجوی پارسا به ب 
رفت تا پیش از عزیمت آخرین بار پاسخ سه پرسش خود را تقاضا کند. ږ 
زاو زده و سر گرم کاشتن تخم گباه بود. فرمانروا نزد او رفت و گفت: 

«ای پارسای دانشمند آخرین بار تمنا می کنم پاسخ سه پرسش مرا بفرمایی ؟ ۷ 

مرد گوشه گیر همچنانکه روی زمین زانو زده بود سر برداشت و په فرمانروا 
که در بر ابر او به پا ایستاده بود گفت: «پاسخ داده شده است. ۱ 

فرمانروا با شگفتی پرسید: «چگونه ؟ نمی فهمم چه می گویی ؟ ۱ 

مرد پارسا گفت: اگر دیروز به نائوانی من رحمت نمی آوردی و در کندن 
زمین مرایاری نمی کردی و به راه خود می‌رفتی این مرد فرصت می‌یافت و به تو 
حمله‌ور می‌شد و آن وخ تاف می‌خوردی که جرا پیش من نماندی. پس بهترین 
لحظه‌ها ؛ اوقاتی بود که سر گرم کندن زمین شدی و من شایسته‌ترین مردم بودم و 
محبتی که به من کردی بالاترین کارها بود. سپس هنگامی که مرد دوان دوان به 
سوی ما آمد مهمترین لحظات آن‌بود که‌به تیماز او پرداختی و اگرچنین‌نمی کردی 
او مرده بود؛ پس او شایسته‌ترین مردم بود و کاری که توء ای فرمانروا کردی 
بالاترین کارها بشمار می آید. ' 


حال به خاطر بپار مهمترین لحظات حیات. زمان حال است. در این لحظه 
است که به انجام دادن هر کاری قادزی و شایسته‌ترین شخص مورد نیاز آن کسی 
است که در زمان حال با توست زیرا کسی نمی‌داند چند دفیقه بعد با چه 
کسی روبرو می‌شود و مهمترین کارها نیک و کاری است زیرا آدمی تنها برای احسان 
به دیگران آفریده شده است. 0 
۱۹ 


رر = کارها فتور = ستی 
پر آن شدم = تصمیم گرفتم فرران می کرد = بیرون می‌جهید 


پارما = پرهیز کار: آن که از گناهان پرهیز کند قادر = ترانا 

تبدار = مو اظیت: سر اقبت : پرستاری کنینگاه = جای کمین کردن 

رابزن = آن که در کارها با او مشورت کنند: مجرو ح ‏ ژخمی 

مور محال - غبرسمکن 

عزیمت ‏ حر کت کردن» رفتن ندا در دهند = جار زنند: به آواز بلند به اطلاغ 
عدایت = توجه: نیکی: احسان سردم پرسانند . 


3 پرسش: ك ۱۱ بت ۳ ۰۲ 5 ت 


۱- تویسندة این داسنان کیست؟ ۲ - فرمانروا می‌حراست پاسخ چه پرسشهایی رابداند؟ ۳- نخستین 
پرسش چه بود؟ ۴ -پرسش دوم چه بود؟ ۵ - پرسش سوم چه پرد؟ ۶- فرماتروا می‌خراست بهترین پاسخ را 
چگرنه بداند؟ ۷- آنان که به بارگاه فرمالرو! آمده بردند در پاسخ پرسشهای ار چه می گفشند.؟ ۸ - چرا 
فرمانروا پاسخها را نپسندید؟ 4 - فرماتروا تصمبم گرفت با چه کسی دبدار کند تا پاسخ پرسشهای عود را از ار 
پخواهد؟ ۱۰ - به نظر شما پارسا چرا به پرسشهای فرعانروا پاسخ نمی‌داد؟ ۱۱ - به نظر پارسا مهمنرین لحظه‌های 
حیات چه زمانی است ؟ ۱۲ - چرا به نظر پارسا: زمان حال بهمترین لحظه‌های حبات است ؟ ۱۴ - به نظر بارسا 

۱ بهمترین کارهاچه کاری است؟ 


می‌دانیم که نهاد قسمتی است از جمله که در بارۀ آن خبری می‌دهیم و گزاره 
ری است که در بارة نهاد فته عیی‌شو ۵ . 


1¥ 


اکنون بو بید در این حمله‌ها نهاد کدام است : 

بنا خانه می‌سازد. مهین گرسنه است, 

در سل وتا اند می‌سازد: ۰ نهاد اننت زیر که کار ساعخن راابه او 
نسبت داده‌ایم . 

در جمله «مهین گرسنه است. ۰ .... نهاد است زیرا که صفت با حالت 
گرسنگی رابه او نسبت داده‌ايم. 

در جمل؛ ال «بتا » کنندة کار است؛ و چنانکه می‌دانیم ؛ کسی را که کاری 
انجام می‌دهد بعنی کنند؛ کار راه ناعل» می‌خوانيم, پس : 

نهاد وقتی فاعل است که بر کنندۂ کار دلالت کند اما وقتی که حالتی با 


سس 


١‏ - در جمله‌ها و عبارنهای زیر به جای نقطه‌ها یکی از این کلمه‌ها و تر کیبها را بتناسب بگذاربد و از روی 


آنها بنویسید؛ 
رما ار وتا زا زاین ,کل ۰ ار » حیاست . 
و 1 ۲ ۱ 
۳۹ - ی ده ارو روم ...وی اس دی سو ر و 
اا erey ns‏ ۴ 
۱0 سے سے 4 : 
کر لک بیرض ا ی ای اسولن اراغور ها وی کرد وی سو ر 1 
یت وا ما ی 
هرادا هب و و تشر او جر وشات اسر . 
ای ابصامن باعل دیراورم 1 


۱ 
۱ شرن عات Eî‏ «اث‌عال‌است ۰ 


راردا ب ...رد یروج براحت . 


۲ - در این جمله‌ها و عبارتها به جای کلمه‌های داغعل پرانتز کلمه‌های مناسب دبگری بگذاربد و از روی 
آنها یک بار بنویسید: 
2 ا 
3 کر ی اھ ن برک ان ف ۱ 
7 3 ك ۲ 
ارس رح رک رو گم دن لو( . 
5 ۶ . ین و 
سک برشن جک : 
"ی ا 
نی کل سول با اد 
وین سنت (بوان ) لود . 
۴- بتوبسبد این کلمه‌های مر کب از چه اجزایی ساخته شده است: 
کمین‌گاه: حستجر. 
۴- پنج کلما مر کب‌با «عنده بیدا کنید و با هر یگ جمله‌ای پسازید. 
شاب دانش + مند = فانشییتبہ رای از دانشدان ور زهان غیرد مار فی | الست. 
۵- در ابن جمله‌ها نهاد و گزاره را از هم جدا کنید و معلوم کنید در کدام جمله؛ نهاد فاعل است ر در 
کدام جمله فاعل نبست و آنها را در جلولی ماتند جدول زیر بنویسید: 
پارسا بیل را به فرمانروا داد. - مجروح تشنه بود. - آلبرت شرابتزر به افریقا رفت. - فردوسی شاعر 
بزرگی است. - شوابتزر از عطابای توانگران سپاسگزار بود. - هرا روشن است. - ترلستری داستانهای فراوائی 
نوشته است. - شهرزاد قضه می گفت. - پروبز به کتابخاته رفت. - دانا تراناست. - کردگ گرسته است. - 
لرماثر وا زخم را شست, - سعدی با دوست خود ملالات کرد, - هرا سرد بود, 


بیل را به فرماثروا داد. 


تشته برد. 


1۹ 


جود را ییاز فایید (۴) 


۱- پاسخ پرسشهای زپر را بنریسید: 
الف - وفتی که به پدر: مادر: خراهر: برادر و دوست خود نامه می‌نويتیم چه عنوانهایی بکار می‌بريم ؟ 
اب دفار کرپولو که برد 


ج - چرا سرزهیتی که گریسنف کلمب کشف کرد امریکا نامیده شد؟ 
د - چراسر خپرستان امریکا هندی نامپده می‌شوند ؟ 

هھ آلبرت شرابتزر با دیگران چه فرقی داشت ؟ 

و - تولستوی که بود و چه داستانهابی نوشته است؟ 


۲ - شهوم بینهای زبر را بنویسید: 
1 نخراهد که بیند عردهند ربش نهبرعضوهردم ند برشو شرن 


چو بینم که درویش سکین نطورد به کام آندرم لغمه زهر است‌» درد 
۳- بنویسید ابن کلمه‌های مر کب از چه اجزایی ساخته شده است: 
توآنفرسا : بارور: پرچین: نا گام : گرشه‌نشین: کیینگاه: 
۴- از بیان کلمه‌های زپر: کلمه‌های هيمعتي رامن کنید و هر دسنه را در یک سطر بنویسید: 
ِ یج عا ۳ ند 8 
را + اد رم ار سا 6 77 1 طلست [ بور ان 
۳ ٍ ا چ ال 
۵- در عیارت بنویسید و در هر یک پکی از اين لها را بکار بیربد: 
بط را از ط فان جه بال + خوردن برای زبستن است لھ زبستی بر ای ردنا 
۶- در جمله‌ها و عبارقهای زیر بتناسب هر بگ از ابن کلمه‌ها و ثر کییها را نگذارید: 
۳ ۱ ی 
¬ زر کر 1 قال ۳ ان ۰ 9 و ارزو رو : 
۱ ۲ ۳ المت ورزر ود رورا aE ORL‏ 
1 نی وف دار توت و وس از سا ند 


ا ۳ از 
۳ ارت ۰ اون افش د 


ارت وزرا رم برس رست ! 
ت ۳ ا ۲ i‏ کا ۱ 
لدت ال رار ارده ا ج کا رگ سا حہاست ‏ ۲ 
1 چ . رز ب وا 5 
تسام ات سل موه اس رل + 
۷ آملم و ال شخص طرد از «آمدن ا است. پنج ضورت دیگر آن را نیز الو بل 


۱۰ 


فداکاری 

پرویز در آخرین کلاس دبستان تحصیل می کرد. پدرش مردی سالخورده 

د آمد ناچیزی داشت و برای فراهم کردن لوازم زندگی خانوادة خود ناچار 

9 شب نیز مزدوری کند. و بیشتر» تا پاسیْ از شب رفته کار می کرد. چند ماه 

گلشت: که بنگاهی که کتاب و مجله چاپ و منتشر می کرد با او قرار گذاشته 

د که نام و نشانی مشتر کها را به روی پا کتها بنویسد و برای هر صد نوشته پانزده 

ل بزد بگیرد, اما این کار شبانه او را خسته می کرد بارها » از این کار توانفرسا 

انت کرده و نالیده بود. روزی گفت: ١‏ چشمهايم کم‌سو شده است؛ می‌ترسم 

لق کازشبانه مرا از پای در آورد. ؛ 

پرویز از شنبدن سخن پدر: سخت متَأثر شد و اندیشید چگونه می‌تواند پدرش 

۳ کند. تا اینکه فگری به خاطرش رسید. او می‌دانست که درست نیمه شب 

ش دست از کار می کشد و می‌خوابد. شبی همینکه پدرش خوابید؛ بی سر و صدا 

پوشید و به سرپنجه آهسته آهسته به اناق کار پدر رفت . چراغ را روشن 

دوپشت میزی که از پا کتهای سغید پوشیده شده بود نشت و با تقلبد از خط 
ر کرم نوشتن شد. 

پرویز هر لحظه به دست؛ کاغذها می‌نگریست و دست از کار می کشید و گوش 

یداد چون صدایی نمی‌شنيد نبسمی می کرد وباز به کار می‌پرداخت , در آن 

یک صد و شصت نام و نشانی بر روی پا کتها نوشت و با شادی فراوان از ابنکه 
ت و چهار ريال بر در آمد پدر افزوده است چراغ را خاموش کرد و با لوگ پنجه 

رختخواب خویش باز گشت . 


شب یمد پیز پش ر هه مین زرخ کی رد اعرا 
دست بر شانه پسر زد و گفت: 

١‏ پرویز ؛ هنوز پدرت کار گر خوبی است؛ دیشب یک ثلث از شبهای دیگر 
بیشتر کار کرده‌ام. ؛ 

پرویز با خود گفت: « بیچاره پدر از ماجراخبر ندارد. حوشحالم که جز کاری 
که بر ایش کرده‌ام سرورباطنی و خشنودی خاطر او را نیز فراهم آورده‌ام. » 

3 آن پس هر شب پرویز سر ساعت دوازده بیدار هی شدوبه نوشتن می پر داخت ۱ 
اما چون تا نیمه شب بیدار می‌ماند؛ صبحها از رختخواب خسته برمی‌خاست و شبها با 
ژحمت و مرارت" درس می‌خواند. گاه در هنگام مطالعة درس : چشمش سیاهی . 
می رفت ؛ گاه چرت می‌زد. ناچار به خود فشار می آورد تا خوابش نبرد. 

کم کم کار به جایی کشید که پرویز دیگر نمی‌توانست با دقت درس بخواند 
و گاه تکلیفهای خود را انجام نمی‌داد. روزی پدر او را سرزنش کرد و گفت: 


«پرویز تو دیگر در درس خواندن کوشا نیستی و تکلیفهای مدرسه‌ات را 


پرویز از سرزنش پدر دلگیر شد و تصمیم گرفت که دیگر عنوان پا کتها را 
ننویسد و به پدر پاری نکند. 


اما همان روز پدر به ځانه آمد و یک جعبه شیرینی که خریده بود؛ روی میز 
کذاشت .با شادی گفت :۰ «+بچه‌ها ؛ آیا می‌دانید که در این‌ماه مزد کار شبانه ام چن 
برابر شده است . به خاطر این پیروزی؛ دهانتان را شیرین کنید. » لبخند رضاسدی 


۱۳ 


این ماجرا پرویز را بر آن داشت تا از تصمیم خود باز گردد و همچنان اول شب 
س پخواند و سپس از نیمه شب به بعد عنوان پا کتها را بنویسد. 

این کار باعث شد که آثار خستکی و فرسودگی در او بیشتر پدیدار شود 
ی از یک‌سو و سرزنشهای پدر از سوی دیگر بر رنج وغم پرویز می‌افزود و او 
روز بیش از پیش لاغرتر و رنگ پربده‌تر می‌شد, 

شبی مادر از لاغری و رنگ‌پریدگی بی‌انداز؛ پرویز پی برد که فرزندش دردو 
جی دارد. از او پرسبد: «پرویز ناخوشی ؟ ؛ پدر با شتاب نگاهی به پسر کرد و 
ت نه؛ پرویز ناوش نیست: بلکه وجدانش ناراحت است من که دیگر به کار 
و کاری ندارم ,این کلمات مانند کاردی در ذل پسر دیق و باود کته 
ډیگر پدر م مرا دوست ندارد. پدر! من دیگر تا نیمه شب بیدار نمی‌مانم. دیگر 
آن پاکتها را نمی نویسم .من پی‌محبت تو نمی توانم زنده باشم. » 

اما همان شب باز بی‌اراده نیمه شب بیدار شد به اتاق کار پدر رفت؛ چراغ را 
ن کرد و همینکه چشمش به نود؛ پا کتهای سفید افتاد بی‌اختیار قلم به دست 


پاکتهای نوشته شده به روی هم انباشته می‌شد: صدای پای نگهبان شب از 
چۀ خلوت به گوش می رسد و پرویز همچنان می‌نوشت. 

ناگهان تماس؛ دستهایی را احساس کرد که گویی می‌خواهند او را در آغوش 
گبرنا.. فربادی کشید. این دستهای پدرش بود. 


۱۳۳ 


پدر به صدای کتابی که به زمین افتاده بود ببدار شده و دیده بود که چراغ 
اناق گازش روشن است و پاورچیر*به آنجا آمده بود. در این هنگام سر سفید او به 
روی سر سياه و کوچک پرویز خم شده بود و قلمی را که با سرعت به روی پا کتها 
می‌دوبد تماشا می کرد. پرویز که دست و پای خود را کم کرده بود؛ پی در پی 
تیهام چین پیش [: 

پدر اشک می‌ربخت و سر و صورت پسر را بوسه می‌زد و می گفت: «تو مرا 
ببخش پسر عزیز؛ از تو پوزش می‌خواهم. حالا دیگر همه چیز را دانستم ». ۱ 

پدره فرزند را در آغوش گرفت و به سوی بسعر بردو گفت:: بخخراب پر 
بخواب پسر عزیزم 1 » ۱ 

پرویز که گوبی بار سنگینی از دوشش بر داشته‌اند با حشنودی خاطر دیده 
بر هم نهاد و بخواب رفت. لبخندی دلنشین بر لبانش نقش بسته بود. دیر زمانی 


د که حتان آسونهه آوام نخو اسده بود. 
E‏ اي اتك از ر اور اوا ا افاس از عاب فهرماتان گرچگ ۰ 


باس بک قسمت از شب (بک چهارم شب) مرارت = تلخی» سختی: رنج 

پاورچین = آهسته‌رفتن چنانکه صدای با شنبده مزدوری کند - کاری کند و مزدی بگیرد. 

تشود, مشت رک = کی که بطور مرتب در خرید مجله 
پرزش = علر با روزنامه‌ای شر کت ذارد. 

تماس = برخورد علتفت = موجه 

رور > هادي منتشر هی کرد“ بخش مي کرد 

کم‌سو = کمنور: گم‌بین رجا ری ای در سا که بد ونیک | 
تانر = اندوهگین را از هم تشخیص می‌دهد. 


NP 


٩‏ نش .سوه ویس رحس مور جر سس 


۲-پلر پرویز برای فرام کردن لوازم زندگی چه می کرد؟ ۲-مشترگ بعنی چه* ۳- پرویز چه شنبد 
کی ستأثر شد؟ ۴ - پرویز چگونه به پدرش باری کرد؟ ۵ چرا پرویز ابن کار را پنهانی انجام می‌داد؟ 
پرا پشرد پرویز را سرزنش ہی کرد؟ ۷- آبا پدر عق داشت پرویز را سرزنش کند؟ ۸- پرویز با شنیدن 
ی پر چه تصمیمی گرفت؟ ٩‏ -چه ماجرایی سب شد که پرویز از تصمیم خود باز گردد؟ ۱۰- چه 
اقث فا نا پدر به اجرا پی بیرد؟ 1۱ - چرا نویسنده در آخر داستان می گوید «پرویز . . . . با عشنودی 
ثبهبر هم نهاد ۴۰ ۱۲ - آبا به نظر شما کار پرویز صحبح بود؟ ۱۳ - اگر شنا جای‌پرویز بودید چه‌می کردید؟ 


پلر؛ پرویز را دید. 

این جمله قعل کدام است۴: دید +- در این جمله فاعل کدام است ؟: پدز ؛ 
توجه کنید اگر بگوییم « پدر دید ؛ معنی جمله کامل نیست و شنونده می‌پرسد 
زک وادید؟ ۱«پاسر؛پر وی را دید. » 

گاهی معنی قعل در جمله با فاعل کامل نمی‌شود و به کلم دیگری نیز احتباج 
در این صورت می گوبیم فعل از فاعل آغاز می‌شود و به کسی با چیزی‌می‌رسند. 


ار 


کر با چیز را شعول می‌خوانیم. در جمله «پدر: پرویز و دید. | ابر ویر ۱ 


۵ 


شعو کسی یا چیزی است که کار فاعل به او برسد. مفعرل بیشتر با کلمه: 


٩‏ ی آید. 


ظط تمرین: ا 


۱-با هر بک از اين کلمه‌ها و ثر کیبها جمله ای بسازید؛ 


شل شر ان : سس ا و علي و . 
ED OEE E SORO n 1‏ 
کلمه‌ها و تر کیبهای مناسب تبگری بگذارید: 


هی تاب ا پاپ وش ری داد وراس بر ۱ 
ل ینکش د از ای TF‏ 

اد راب تک رااان دراش س اور 

ار رش ین رت ارت 

ھا ا کا چت ری فاست و تست و قرا ری امین تراد .. 


۳- در ابن جیله‌ها فاعل و مفعول رامعین کنید و آنها را در جتولی بنویمید: 

علی کتاب را آورد. بروین چراغ را روشن کرد. پروبز مهین را دید. باد شیشه را شکست, پزشگ بیمار را 
معالجه کرد. باران ورزشکاران را خیس کرد جمشید علی را به خانة خود دعرت کرد. بچه‌ها برف را دوست 
فارند. پروبز سیب را ورد. هادره حمید را صدا کرد, 

۴- بهترین راه کمک و باری به عویشان و دوستال کدام است؟ در این پاره انشایی بنویسید, 


۶ چ 


عاست 


التي 


اما a‏ ست وقلام: را ره اور E,‏ 
المد رو ود ۳ e)‏ 
کی تراد کی ۷ ی ات 
فا نک اور ار نم اد 
e‏ به را ار . پار ج رورو ر مش در 
۳ ت a‏ اوکست. ور ا را رات #4 
€ مر سب ۲ « ۳ 7۳ » لکشت مناج 

۰ ۴ توق و ۳۳ رن ر ۳ 
یزان جنس از SRE‏ 


بر کےا سعدن » 


۱۳۷ 


", آوبخت = آوبزان شد. کر عبش = خوشی 


حکمت «داتش + دانايي (ثر جروت غرطه خورد « در آب فرو رفت 
بود- فر این کار چه نکیه‌ای از تش نهفنه گرفتار آبد - گرفتار شود 
برد ب فعشوق = درست: کسی که او را دوست داریم 
ر تهاد = آغاز کرد ر ملاطقت = مهربانی 
دیگر = هر گر جز آن دقعه ۱ ملک = پادشاد 
گان ۔ آلتی چوبی یا فلڑی که در یکی از وم | نفص بره 
اننهای کشتی قزار بی‌دهند و با خر کت آن سے ٠‏ ناجتیده برد = نچشیلة بوذ 
حر کت کشتی را عوض هی کنند نان جوین سنا جره انی که از آرد جو پخته 
طریق = روش + راه پاشنه 
عابت « سلامت؛ تندرستی ننماید = بنظر نمی آید 
۴ پرسش: سح 


۱- ابن درس از چه کتابی نفلل شده است؟ ۲ - گلستان چه کتابی است؟ ۳- چرا غلام گربه و زاری 
آغاز کرد؟ ۴ - حکیمی که در کشتی بود چه چاره اندیشبد؟ ۵ - آبا چاره‌انديشی حکیم سود بخشید ؟ ۶- شاه 
از چه نعجب کرد؟ ۷- حکيم فر بارة علت آرام شدن غلام چه تفت؟ ۸- نویسنده در آخر داستان چه مطلبی 
الزوده است؟ ٩‏ - نان حوین در نظر چه کسی بی‌ارزش و در نظر چه کسی با ارزش است ؟ ۱۶ - چه ارتباطی 
بین شعر و حخابت هست ۲ 


۰ سس 
و علی دید . » این جمله کامل نیست. زیر اشنونده می‌پرسد: على چه کسی را 
دید؟ هیا ه علی چه لچیژ را دید؟ه و ما باید جمله را کامل کنیم و یک کلمة ذبگر 


۱۳۸ 


۳ و بگوییم:ه علی پرویز را دید. » با ؛ علی ماه را دید. » پس ؛ این 
آمه جزء کامل می‌شود: ۱ -«علی » که « فاعل » است, ۲ -«پرویز »یا ماه ؛ 


] است. ۷ و د قعل است. پس این جیله بك مشعو ل احتيا ج ندار د. 


حال بايد ببینیم چرا جملۀ اول به مفعول احتبا ج دارد و جمل؛ُ دوم په مفعول 


مبان فعل « دا و ١‏ لے »فرقی هست. فعل « نشست ؛ تنها به فاعل احتیا ج 


ارد و با هسراهی فاعل؛ معتی آن کامل می‌شود: «پرویز نشست .»اما فعل « دید » 


فعلهایی که مانند قعل ١‏ نشت » تنها با همراهی «فاعل »:معنی آنها کامل 
ا ۵اه 9 مس لاز م » نامیده می‌شوند و فعلهایی که مانئد فعل «دبده با هسراهی 
فاعا ۷ ععنی آنها کامل نمی‌شود و به «عفعول » احتیا ج دارند» ‏ شعل فتشی ۾ 


نابیده می‌شوند. ۱ 


تمرین : اس nnn‏ | 


۱ - مناسب هر یک از ابن لها مطلبی پنویسید و للها را در نرشته خود بکار برپد: 


رو ره جرد در موز 


۱۳۹ 


نو ی ۱9| 
خد را هگ کنر رار 

۰ 0 
مان ا ست ۳ 
تلود وتر زر سيل . 


ات حور و )سیر و اور 
iT A‏ ۰ 
رل سب راس میت 
ورد از رز ورن سرت 
1 مدال: بايد عرد را به سے انداز عادت تنیم. اگر ففته ای بش ربالا پس‌انداز کتبم: بس لا عثلی بول 


۷ 
فر اوالی جمع می‌شرد. | ری فطره‌قطره حمع گردد وانگهی دربا شرد. 
۲ - از ميان ابن کلمه‌ها : کلمه‌های هیخالو اده را معین کنبد و هر دسته را در سظری بتوبسید: 


001 
۹ 3 ۳ 
اطت . س کمن م . مش .ايت يشت . #ففرت ,مت . 
۳- بنوبسبد از فعطهای زیر کدام لازم و کدام معای است و با هر یک جمله‌ای بسازید: 
بد شک هت بر ۳ 
کزان ر د ٠‏ دد . اتیب کی ترود , جرا ارو :کی اریز : ام 
۴- در جمله‌های زیر فاعل و مفعول و فعل رامعین کنبد و در جدولی بنریسید: 
عقابی ستگیل: جرجه‌های کلاغ را ربود. - باغجهیان؛ بنایی را نرد پدر قرا گرفت. - شوایتزر: بیماران را 
از بر گ لجات داد. - آریوبرزن: سپاه خود را به سوی کره راهنمایی گرد - فربدون» فسخاگ را در بد کشید 
۵ - یک بار از روی درس با خط وش بنویسید. 


۱۳ 


2 نخستین بامداد و شامگاه بان 
جهان جگرنه آغار شد گیاهان؛ جانوران و آدمپان چکوته پدید 
آمنند* بشر از همان آغاز که در غارها و شکاف کوهها می‌ژیست: 
هموزاره می کوشبد که پاسخی برای این پرسشها ببابد و چوت اندیشه 
و دانش ار هنوز گسترش تبافته بوده راه به جایی نمی‌برد: آنگاه 
۳ افسانه‌ها سی مات آ لیعه در این درس می‌خو انیم یکی از ابن افقسانه هاست . 
۱ این داستان را پیرزنی از بومبان استرالبا نقل می کرد+و آن را 
از صاصر راست می‌پشداشت. در زعانهای قدپم؛ یکی از تیا کانش نختین 

پار آنْ رانقل کرده بود. 

بومپانْ استرالبا بر این عفیده‌اند: که هبه موجودات روائی در 
خود دارند و این روانهای نادیدنی هر گز نمی‌میرند و از جسبی به جسم 
دیشر می‌روند ویر آنند که روانها همه عویشاوند هدند ویک خاندان 


ور جهانی را بو جرد سی آورند. 


در روز گاران بسیار کهن؛ روان همه جانداران در خرابی سنگین بود؛ 


و زمین راپر کرده بود. هیچ حشره‌ای با حیوانی و انسانی: بر زمین نمی‌جنبید: 


باندازان در میان تاریکی خفته بود, 

تحت و ماذرما : خورشيد بزرگ » نیزه چشمان پر فروغش را بسته؛ و در میان 
آسمان بخواب رفته بود. تنها «پدر روانهای عالم » بیدار بود. هیچکس نمی‌داند 
۱۳۱ 


۱ 
که این شب نخستین چه مدت پاییده بود. اما سر انجام؛ پدر روانها؛ آهسته ؛ در ۱ 
گوش خورشبدخفته گفت: « برخیز دعترم؛ بسیار خوابیده‌ای .۱.۱ مادرما : حورشيد + 

نفسی دراز بر آورد؛ و هوای پیرامونش را لرزشی ملایم فرا گرفت. چشمانش را 
کشود: از چهره‌اش روشنایی به درون تبر کی تابید. سپس به چشمان « پدر روانهای | 
عالم ؛ نگریست و گفت :»ای پدر بزر گوار !من آماده‌ام؛ تا فرمان ترا گردن نهم. ۱ ۱ 
آنگاه: از مبان رشته‌های نوری که پیرامون گردنش حلقه بسته بود؛ به زیر 


نگریست و در آنجازمین را تهی و بر هنه یافت. نه سبزه‌ای بر آن روییده بود نه 


۱ 
کلی و نه درختی. ِ 
و پلر روانهای عالم » به او گفت: « دخترم به زمین برو! روانهایی را که در 


آئیجا به زیر صخر هضا : و در مان غارهای تبره خفته‌اند؛ بیدار کن و با قسن ا 


روانبخش خود در آنها بدم؛ زمین را از سبزه‌ها و کلها و درختها بپوشان. حشرات 
و ماهیان و ماران و مرغان و جانوران گونا گونی بیافرین. » 

«مادر ما خورشید بزر » به سوئ زمین پرواز کردا و بر آن فرود آمدا 
نخست: به سوی مغرب رفت: هر جا قدم می‌نهاد: علمها و پوته‌ها بر جای پای . 
او می‌رستند. رفت وارفت و رفت :تا آنکه دوباره عود را در مشرق بافت؛ و به جابی 


رسید که راه خود رااز آن آغاژ کرده بود. میس ؛ زو به سو شمال کرد وراه 
۱ 


افتاد . . . رفت و رفت + تا باز به دشت بهناوری رسید: که از آن پر اه افتاده بود. 


ٍ , : 

و باز؛ هر کجا که قدم می‌نهاد: علفها و بوته‌ها :و حتی درختها می رستند. 
«مادر ما» خورشید» چون از راه رفتن فار غ شد؛ در دشت بر رهن نشست 
تاآبیاساید. از آنچه پدید آورده بود خشنود بود. آنگاه»خورشید بزرگ ندایی . 


۱۳۲ 


ee‏ باز به کار برخیز. به غارهای تیر ف کوهپایه‌ها 
روات یه را پیا کن i.‏ 

74 پورگ بر خاست و به ڑاھچ بورگ راه جست. به درون 
گرم روشنی را با خود بدانجا برد و هر گوشه‌ای را کاوید. سر انجام : 
یکی یرون آمد پر در غار لختی درنگ کرد دیری نگذشت که انبره 
۳ ار بورچگان ی از غار بیر ون خزبدن؛ و در آن حال پروانگان و 
با + و دیگر حشرات پرنده: وزوز کنان؛ به هر سو پریدنده؛ و از بوته‌ای به 
گر رفتند ...وبا بالهای رنگین خود. دره را روشنی بخشیدند. 


آنگاه: مادو ما #جورسید: اف دنت بهناور باز کشت 6 0 ساسایك. ل سسز وها 


۳ از شادی آگند؛ می‌شد. گاهبگاهمی‌پربد؛ و بر تارک کوهی بلند می‌نشست؛ 
او نها و دره‌ها را بنگرد. روان بادها ؛ نیز: بر بال خود؛ او را به هر سو 
هی تابتا کی را که او خود به زمین بخشبله بود به وی نشان دهد. 
ون «مادز ما ؛ خورشید» هتوز کار بسیار داشت. به درون غارهای دیکر 
1 ت چهرذ تابن کش در درون غارها ؛ نور می کسترد: هر کجا گام می‌نهاد: روانهای 
جانداران از حواب بر می‌خاستند: وبالیدن آغازمی کردند؛ از غاری مارهای کوچکا : 
با 4ها + قورباغه‌ها ؛ و لاگپشتهای بیشمار: بیرون» به میان روشثی خزیدند؛ و 
رودی از دهان غار بیرون شد؛ که ماهیان گوناگون در آن شناور بودند و از غاری 
دیگر؛ کلاغان؛ مرغابیها» قوها ؛ مرغان ماهیخوار» دار کوبها »> زاغان» طوطیان؛ و 
مرغان بیشمار دبکر بیرون آمدند. ابنان؛ همگی از دیدن روشنی شادمان شدند, 


۱ 


TT 


1 لو رات رنگارنگین که بای در هم آمیخته بودند نگاه می کرد و . 


TY 


اب 1 9 وه a‏ ت ۱ 


1 ۳ : 0 , ا e‏ 
بیاساید. پس «هادر ما ا خورسیبد اهمه باه از ۷ 


ا ی 
ی و ۳ ۱ , ۳ 9 ۱ 1 Ee‏ 
فرز ندال خودرافر آخواند: تابر دشت رم رای و سار 
MORE 5 ۹‏ 
سبزه‌پوش نزداو کرد ایشد. ایتان 


گروه گروه آمدند از شال و جنوب 


تم ۳۳ ‌ ۱ ا کن 

3 ٠۰ مادرما ؛ خورشید » با آنان‌سخن گفت: «فزژندان ي‎ ١ 

۹ ۱ و 2 لیم 

هن ابه سخنال مادر خر د کوش دهید. من اینگ به آسمان ۹ ۰ ی ۳ 70 
اف شور 6 NNT‏ 

2 هچ با 

هم به مهر در آمیزید. بکدیگر را میازارید. تافرصت داربد از زمین 


بهره بر گیرید؛ چه؛ زمانی خواهد رسید که تنهای شما بار دیگر بخواب روند 


۱۳۴۳ 


و پنهان از نظرها ء خواب می‌بینند؛ تا آنکه دوباره از خواب برخیزند؛ و تنهای 
قاژه ببابند. من آکنون از نزدشما می‌روم. بدرود! ۱ 

چون سخنش تمام شد» بادی تند او را از زمین برداشت؛ و به بالای آسمان 
الد برد. آنگاه وی آهسته به سوی مغرب روان شد. همچنانکه به مغرب نز دیک 
ای شك نو ش به تیر گی می گر ار بید؛کم کم نوری رنگ‌باخته و خا کسترین بر زمین 
چ تن چهرذ ؛ مادر ما : خورشیٍ » در پشت بلندیهای ۳ 


هات شد»و تاریکی سرتاسر زمین را در بر گرفت. 


1۹ حشرات و ماران و مرغان: و دیگر جانوران؛ ۱ همحنانکه 


7 رفن و فادر ود رید ۲ | می‌لکگربستند 


بکیاوه نیتال 


کف 


فرزندان خورشید چون در آن تاریکی بیکران هیچ نمی‌دیدند؛ پنداشتند ک 
مادرشان یکره آنان را ترک گفته است. بارای جنبیدن نداشتند. نمی دانستند که 
نخستین غروب خورشید را دیده‌اند؛ می‌پنداشتند که دنا بپابال رسیده است ب 

پس از زمانی دراز که به وحشت و انتظار گذراندند؛ آغاز تابش نوری اعلیط 
را در آسمان مشرق به چشم دیدند. 

کم کم این نور تابن کتر شد تا آنکه سر انجام همگی دریافتند که و مادرشان؛ 
خورشید » باز گشته است. چهرة پر مهرش را دیدند که به آنها لبخند می‌زد, 

اقا سخت یران شده بودند» می‌گفتند: «مگر ما خود به چشم تدیدیم که 
مادرمان به سوی مغرب رفت ؟ از چه رو اینک از سوی مشرق باز می گردد؟ ه حشرات 
وپرند گان وجانوران ؛ همکی‌حیرت‌زده بر پا خاستند؛ وبر چهرفه مادر ما ؛ خورشید: 
نظر دوختند, 

اما او در آسمان بر جای نماند. همچتان؛ آهسته؛ به جانب مغرب می‌رفت, 
حپوانات؛ سر اسر روز را به کنجکاوی در او می‌نگربستند» نا آنکه روشنیش دوباره 
در پشت بلندیهای مغرب ناپدید شت و تاریکی زمین را در بر گرفت. فرزندال 
خورشید این بار بی آنکه چندان ترسی به دل راه دهنده در تاریکی شب دراز درم 
منخظر ماندند تا آنکه باز چهرة تابناگ «مادر +خودرا در آسمان مشرق دیدند. بس 
از آنکه این فرو شدن و بر آمدن بارها روی داد آفریدگان زمین به آمد و رز 
پی در پی روشنی و تاریکی خو گرفتند: و آسوده‌عاطر شدند. 

فرزندان زمین» دیگر نمی‌ترسیدند. چون تاریکی چیره می‌شد: گلها چشم بردم 
می‌نهادند: مر غان بر شاخه‌های درختان می آسودند؛ و جانوران: در تاریکی: کوشه ای 


۱۳۶ 


ج ند و در آن بخواب می‌رفتند. 
بامدادان که « مادر ما خورشید » بار دیگر چهر؛ تابناگ خود را می‌نمود؛ در 
مه چا شور و شادی می انگیخت . چهچهه و جیک‌جیک پرند گان فضا را پرمی کرد؛ 
آئوران آواز برمی‌داشتند و هر یک جفت خود را می‌خواندند. 

بدینسان؛ روزها و شبهای بسیار سپری شد. گیاهان و درختان ؛ و مرغان و 
قرات و ماران و ماهیان و همه جانداران کوچک و بزرگ » كنار هم با صلح و صفا 
ند هی کزدنید, 
روزی که « مادر ما ؛ حورشید » از جایگاه خود در آسمان بر زمین می‌نگریست 
اخود گفت: « بابد جانور تاژه‌ای بیافرینم و از خرد و اندیشۀ خود؛ بیشتر؛ در او 
ودبع گذار م٤‏ تا از همه جانوران پرتر باشد. » 
پس ؛ «مادر ما ؛ خورشید » دو کودگ بجهان آورد؛ که هر دو چون خودش 
تسا بو دنك یکی ستار ده بامداد ۳ دی‌گری ماه بود, از آين دو؛ دو کودل دیگر پدید 
بد. ومادر ما : خورشید » این دو نو خود را به زمین فرستاد» تا در آنجا زندگی 
کشند. اینان نخستین مرد و زن بودند: همان نبا کان زمینی ماء 
روزی «مادر ما : خورشید + این آفرید گان تازه را نزد خود خواند و گفت: 
«فرزندان من ! شما برترین آفریدگان من هستبد؛ و نا روزی که بر زمین 
ندگی ھی کنید: می خو اهم در کنار ھم با صلح و صفا بسر بیر‌بد, وجرت هنگام 
گنان فرا رسد دوباره روح خواهید شد و به آسمان خواهید رفت» و همانند 


گار گان» جاودانه خواهید زیست. » 


۱۳۷ 


ردو زر a‏ 
آفریدگان = آفریده‌ها : مخلوقات چلپاسه - مارمولگ :؛ سرسمار گرچگ 
آ گنده -بر عیران = سر گردات 
اندر شر - داخل شو راه به جایی نمی‌برد = به چیزی پی نمی‌برد 
بیمتال = رسنال چیزی درل لمی کرد 
پابیده برد« به درازا کشده برد: طول تشہد رستن = روبہدن 
برد. سارف بامداد = ناهید. لیکی از سبّاره‌های منظره 
تابنال = ررشن: درعشان شسی! 
نارگ = بلنه‌ترین قسمت هر چبز ء قله رتبعه = امانت؛ آنچه به کی می‌سپارند. 


۱- در آغاز درس چه پرسثی شده است ؟ ۲- پاسخهابی که به پرسش آغاز درس داده شده نشان جیست 
۳- اسنم البا کجاست ؟ ۴- پومیات اسنر البا در بار روالها جه عقبده‌ای دارند؟ ۵ - به عفیده بومیان استر لب 
نین شب درا جهان چگونه برد؟ ۶ - به عقبدف بومیان استرالیا در نختین شب جهان نها که بیدار بو 
۷- پدر روانهای عالم به عورشبه چه گقت ۴ ۸-به نظر شما چرا گوبندة داستان گفته است خورشید ‏ 
به سوی مغرب رفت ۴ ٩‏ - خورشید به هر جا که قدم می‌تهاد چه می‌شد؟ ۱۰ - جرا خورشید به غار بررگ ر 
۱- وفنی که خورشید در پس کرههای بلند مغرب پنهان شد چرا جانوران بیمناگ شدند؟ ۱۳ - وقتی ۲ 
خورشيد دوباره باز گشت جرا جانوران حبران شدند؟ ۱۳ -. پرطق ابن داستان انسان چگونه آفریده شده؟ ۱۴ 
خررشید به آفرید گان نازۀ عود چه گفت؟ 


مرین: 


۱ - نام جانورانی را که در ابن درس آمده است معبن کنید و بنویسید. ,چم 
۲-به آغر این کلمه‌ها هناگ « اسافه کنید و کلمه‌های مر کی را که لت می آبد به تریب 


ITA 


۳ LI 
1 
4 


[عشت: سهم: اندره: شرم: هراس : تاب: + سوه چسب: بیج نز ده شوه خحطر : ترس + واه زهر : غم, 
1 رای زب راما سای عابیی کمل کتپیر ار از رون آنها بنویسید: 


ات ردا تی تیا راهان دسر ۳ 
سے | ی 
رجْ اسا ما نی در مضه تبت ان خالب رووا یکی کم ا خاب 


ترش در 0 


8 اگر داستان دیگری حوانده با شنیده‌ابد که آفربنش جهان و جانرران و انسان را نان دهد بنویسیلد. 
#- در نوشته‌های زير به جای نقطهها فعل مناسب بگذارید و بک بار از روی آنها پنویسید و بعبن تید 
ی 5 #ذاشته‌اید لازم است با مدعدی؛ 
کی گر دش مت را ۸ءدلن عاراٌ ,. 
او رات ار تا برد ای ۰ 
EN‏ ر ر e‏ 
باورا از وبران دی 
او سر ریگ :۱ ریا ۰۰۰ 
ره شمه بت فن ما یرب ۰۰ 
bal‏ یشیم هک رانا هه وا و 
تشد اروا زوا رو ده 

منال: عورشبده گرما و روشنی را به دررن غارها برد. برد فعل منت است. 
۷- می‌دانیم که در میلیونها سال پیش قبل از آنکه انسان برجود آید بسیاری از جانوران برجود آمده 
ودند خود را به جای یکی ازعجانوران آن روز گار فرفس کنید و وضع آت زمان را بنویسید. 


۱۳۹ 


8 


کار نیکو کردن از بر کردن است (۱) 
نظامی از شاعر ان بر ول ایر ان در رل ششم هجری 
الد از کتابهای معروف او بکی هشت‌بیگر ! | | 
این داستال از کتاب شفتپیڪر نقل شده است. 
بهرام گور» شاه ساسانی؛ روزی دز دشت و كوه به شکار پر داخت. در میال 
همراهان شاه دختر کی بود نیکوروی وزیبا . 
دختر کل وروی در شکار گاه بایان و آواز خود بر شادمانی شاه می‌افزود. . 
۲ ار و ةة ت . ر ۱ ی ۱ 
سا زاو حاب وسا ر حرو سر ان د دی حاب د ان دی گم 
آن روز» در بیابان» گوران فراوانی به چشم می‌خوردند و در دل شاه شوق 
شکار برمی‌انگيختند. بهرام با چابکی تیر بر کمان می‌نهاد و از شست رها می کرد. 
تیر برتن گور فرو من نشست:و او را بر زمین می‌افکند. 
ان و ی 
دہ ی کل راع رملشت جد را ست و حه را وت 
دختر ک در دل به زبردستی و چایکی شاه آفرین می گفٽ؛ اما دم نمی‌زد و لب 
از تناگفتن فرو می‌بست : تا آنکه گورخر بزرگی از دور نمایان شد. بهرام که از 
سکوت دختر ل خوشدل نبود گفت: این گور را نیکو بنگر و بگو تا چون بر او 
بتازم و چگونه او را بیندازم ؟ دختر گ ؛ 
ر 2 8 3 یر 5 مر 1 دا ‌ 
اشت؛: امك یج زا مسر اب اور ورس دور 
شاه بهرام نخست با کمان گروهه مهره‌ای به گوش گورخر انداخت و همینکه 
۳ 
شکار : سم به سوی گوش برد تا مهره را بیرون بیاورد: 
یی TT‏ ا ۱ 
رس یس ان | روت کش نسم / 


۱۳۰ 


شاه که از زبردستی خویش در تیراندازی بسار مفرور شده بود؛ رو به دخترک 
گرد و گفت: نیروی بازويم راچکونه دبدی؟ 

دعترل گفت: کار نیکو کردن از پر کردن است. مهارت شاه در ثیر اندازیء 
ور از تمرین و تکرار است نه از بسباری زور. این گفته بر شاه گران آمد و کینۀ 
خترک را بدل گرفت و قصد جانش کرد. سرهنگی را که در میان سپاهیان بود 
بش خراند و به او فر مان داد تا دخثرگ را بکشد. 

8 رگ آ۵ پریچه رورا بهحانة عویشن برد تا به رمان شاه خونش را روه 
دختر گ با اشک و آه گفت: ای مرد خون من بیگناه را بگردن مگیر؛ من 
ونر خا شهریارم و در شکار و سفر بار و همراه اویم. اکنون که از کستاخی خود 
نت , کرده‌ام ؛ به کشتن من فرمان داده است. اما تو در کشتن من شتات 
گر بگذار نا چند روزی بگذرد و عشم شاه فرو نشینده آنگاه بگو او را کشتم. 


ن شا ماد کنر وس رلت او 
+ ی ۱ 4 ۳ 


ایی ات ب ماه من 
بدینگونه هم تو از بازخواسٹ رهایی خواهی یافت. و هم من از مرگ خواهم 
ست شابد روزی برسد که من بتوانم نیکی ترا پاداش بدهم. 

سرهنگ از کشتن او چشم پوشبد و گفت: نهار این راز با کس مگوی و خود 
و پرستار این خانه منمای. هفته‌ای گذشت شاه از کار دت رک پر سل , 


هگ پاسخ داد که ل فر مان شاه آن مأاشرو را کشتم. از این خبر . 


تھے 


E‏ ورس 1 را و دل ی او ر از 


۷۴۱ 


بازغواست = پرسش از کسی در بار کاری: زنهار - مان: آ گاه باش 

پرسش تربار ابنکه چرا چنان کاری اتجام داده ساز = آلت موسیقی 

است: با در انجام دادن کاری که به او واگدار شت جیزی ماتند ادگشتر که در اننت. 
شنه کرناهی کرده است, می کردند و در وقت تیراندازی زه کمان را با 
با قرار آمد = آرام شد آن ھی گرانتشاد, 

بتازم - حمله کنم قصد جانش کرد = قصد کشتن او کرد. 

بکشم هرا بکش کبان گروعه = کمانی که با آنسنگ می‌اندازند: 
بر بچهره < زیبا روگ قلااب سنگ 

فنا فتن = ستابش کردن انی = جسارت 

حلال = روا : فد حرام گر - گورخر 

عواهم رست = رها راشم شد منمای = لات مده 

دم نمیزد ت حراف نمی‌ژد مھرہ - قطعه‌ای از سنگ با چرب با استخران پا 
رخ برافروزی = چهرف خود را روشن کنی مراد فلر و مانند آنها 

این است که در ابن کار موفق بشری و چهره‌ات نخجیر = شکار 

از شائعانی روشن گردد) ور - و اگر 

اا برسش : pT wl":‏ و 5 ات 


۱- دعتر کی که همراه شاه پهرام برد چه صفتهابی داشت؟ ۲ - مراد از اين مصراغ چیست: ساز ار 
چنگ و ساز خسرو تیر ۰؟ ۳- شاه چگونه تبر می‌انداعت ؟ ۴- به نظر شها,چرا دختر ل در دل بر زبردستی 
شاه آفرین می گفت اما دم نمی‌زد ۷ ۵ - به نظر شما چرا شاه از سکوت دختر ل خرشدل تبود؟ ۶- دنر ل یه شاه 
قت گور را چگرنه شکار کند؟ ۷- شاه برای اينکه سم گرر را به گرش گور بدرزد چه کرد؟ ۸- دعتر لد 
مهارت شاه را در تیراندازی از چه دانست ٩۲‏ - دخ رک چه مللی در گشت1 خود بکار برد؟ ۱۰ - شاه که از دعترل 
رنجید دربارا او چه فرمان داد؟ ۱۱ - دختر برای رهایی غود چه تدبیری اندبشید؟ ۱۲ - چرا سرهنگ گفت 
زنهار این راز با کس مگری؟ ۱۳ - کدام جمله نشان می‌دهد که شاه از کشتن دغتر ل پشیمان شده است ؟ 


۱۳ 


بهرام» سرهنگ را پیش خواند و به او فرمان داد تا دختر گ رابکشد. 

على را دیدم و به او گفتم. 

فرمانروا پارسا را دید و به پارسا گفت. 

په دیدن پرویز رفتم و پرویز راباخود به گردش بردم. 

در عبارتهای اول و دوم دقفت کید و بگویید که بهتر بود عبارت سوم و 

چهارم را به چه‌صورتی‌می گفتیم ؟ در عبارتهای اول و دوم برای اینکه سرهتگی 

و علی راتکرار نکتیم به جای آنها اوبکار برده‌ايم. در عبارتهای سوم و چهارم هم 

می‌نوانستيم به جای کلمه‌های «پارسا » و «پرویز + :«او » بکار ببریم. در این 

E‏ رت آن عبارتها بهتر می‌شد. ابنگونه کلمه‌ها را که به جای اسم می‌نشیناد 

پر می گوبند. 

هر گاه ضمیر برای هر شخص (گوینده: شنونده؛ غایب) گونه‌ای داشته باشد 

آن را ضمیر شخصی می گویند. ضمیر شخصی مانند فعل شش صورت دارد: 

اول شخص مفرد: من (گوبنده) اول شخص جمع : ما (گویند گان) 

دوم شخص عفرد: تو (شنونده) دوم شخص جمع : شما (شنوند کان) 

سوم شخص مفرد : او (غایب) سوم شخص جمع: اپشان (غایبان) 

م س ن 
۱- کلمه‌هایی: هم‌خانواده با این کلمهها پیدا کنید و با هر بک از آنها جملهای بسازید: 


۳ ۰ ۱ 
لسا : ارت : وس :ی ی . 
۱۴۳ 


۲- برای هر یک از کلمه‌های زیر دو کلمد همععنی بیدا کنید و بنویسید: 
استاد 1 خر 3ہ شکار آلرین: فرعاك. 


فقا" اتات یانش و از سر سے , 


۳- شهرهای ابن درس را به نر بنویسید, 
۴- در جمله‌های زبر به جای نفطه‌ها بر شخصی عناسب بگلارید و از رری آنها بک باز بنریبا 


۹ کج ود بسا نید 
۷" نت را ا ی 
سکیف هرس انم دم 
۰ جاگ ی یامد ؟ 
ا 


۵ - از میات کلمه‌های زیره اسم + فسمیر فعل لازم و فعل متعتی را من نید و در جدولی مائند جدرل 
زیر بنع پسیلهن 


روز اسان : PE?‏ م ورد او د حف درم , ۱ 
رورت تی و شوم تسس .روز ناب. دب ,نتم 
سیر شوقن رع ن روت . 


کره ابشان لتد بردم ۱ 


ا 


FF 


کار نیکوکردن از پرکردن است (۲) 

سرهنگ در جایی: دور از چشم مردم؛ دهی داشت آباد که کوشک آن سر بر 
اوج آسمان کشیده بود و بام آن تازمین شصت پله فاصله داشت, 
در آن روزها ماده گاوی گوساله‌ای زاییده بود؛ دختر ک هر روز گوساله را بر 
دوش می ی پله‌پله بربام کوشک می‌بردوهیچ روزازاین کاردست باز نمی‌داشت. 

و ات ون ۱ شرا له 
دختر همچنان آن گاو را از زمین تا بام بر دوش می‌برد و چون کم کم په این 
کار خو گرفته بود از سنگینی آن رنجی نمی‌برد. 
روزی دختر با سرهنگ تنها نشته بود؛ چند گوهر از گوش گشاد و به او 
اد و گفت: این گوهرها را بفروش و با بهای آن گوسفند و بره و تقل و شمع و 
کلار بخر و روزی که شاه برای شکار به این سو آید مجلسی بیارای و او را به ابنجا 
رود آر تا از او پذیرایی کنیم. 
کر ری کار سو وم موو کار سردو رو ل مور 
سرهنگ گوهرها را نپذیرفت و خود بگردن گرفت که اسباب مهمائی را 
ا کند. پس مرغ و ماهی و گوسفند و نقل و ریحان فراهم کرد. 
روزی شاه بهرام به قصد شکار؛ اسب به‌صحرا راند. چون بر آن ده گذشت: 
4 نی a‏ ر وسرو سار درا ہے 
پرسید که خداوند د سا سرهنگ که در ر کاب شاه بود گفت: شهربارا 
ن ده از آن این خدمتگزار است. و از شاه درخواست کرد که به خانۀ او فرود آید 
۴۵ 


و دمی چناد بیاساید: شاه پذپرفت. میزبان او را گرامی داشت 


فرشهای کرانبها زیر پایش افکند و وی را از شصت پله 
گذراند و بر بالای کوشک برد و از خوردنی و نوشیدتی 


انجه در حور او بوذ پیش آوزد. 


شاه که آسایشن و تشاطی بافته بود به میزبال کشت 


جایگاهی خوش و دستگاهی فرا خ داری» اما چون به شصت سال :0 
0 ا ۳ 


توانی از این پله‌ها خود را به کوشک برسانی ؟ میزبان گفت: شاها این از من شکفتا 


نیس کمن مرج و از با رفتن چفین پلعا ابر ن کرم عون ا ا ۳ 


دختری با ناز کی اندام هر روز کاو نری چون کوه را بر دوش می گیرد» و برای 


علف خور دن نه ایت‌جا می آورد. ساو ال این حکایت دز شحشت فا نل ق ۳ نج 


۴۶ 


اورم ید این ا ار سس 1 نم مخ یتست 
۱ 


ات ۳ : ا كاو 1 1 یه e‏ 
مر بان که این سخن از شاه نید زود فرود امد و دختر وا | اھ کرد دشعتر 


n 


ز پیش ېړد را اراسته بود؛ جامۀ زیبا در بر کردو روی چون ماه خود را به : 


از سر 
نقاب پوشاندو کاو را بر دوش گرفت. 
ا هن ي ووی 13 رلت ) مت اس ,۳۱ 
1 1 ي 1 ا » ۳۹۹ 


2 ار بر که 7 ۰ 

شاه‌بهر ام چون کاوی بدان‌بزر فی‌بردوش ال دختر دیدحیرت‌زده ازجای‌جست. 
۰ ی 1 1 ن ت ; س ۳ ۴ .یی i‏ 
فختر کاورا از دوش برزمین‌نهادو گفت: ابن کاو را من به توانابی‌خویش از زیر به بالا 


آورده. بکو که در جهان کیست که بتو اند به‌تیروی خوداورا از کوشک پاین ببرد ؟ 


از i. ۳ 4 Ok‏ 
میا ولعت انس دورس دک اوست تز لر لر رو ای ان کست 
۱ ۳( 


کار نیک و کرد تاز پر کر دن است. سالهای در از اند اند گ در این کار کو 


تا اکنون بی‌هیچ رنجی آن را انجام‌می‌دهی. دختر در کمال ادب گفت: 


ا 1 از 


ون اگوی 2 2 


2 یم 7 ۳ 8 
وم سس ار برد 


چون دختر گفتگوی خود را با شاه در روز شکار به یاد وی آورد و نقاب | 


روی بر افکند شاه او را شناخت و از دیدن او شاد کشت و از او پوزش خواست. 


ای ی ۳ 
لفر بار ی سی ری شف 


رر و رار جرا 


سرهنگ را بسیار نواخت و به او پاداش داد و دختر را با خود به شهر بردو با 


اقا ۳ 
عشد خود در آورد, 


ار ج = بلندنر ین نقطه 

برنبارم نام نام بر نيازم نام آور و مشهور 
نشوم (مقصود این است که من که اوی بر بام 
می آورم می‌گویند این کار را فرا گرفته‌ای و جز 
به آمرختن و تعلیم مشهور نمی‌شرم ) 

پایه - په 

نخت‌بابه = ہاب تخت پای تضت 

حبرت‌زده ‏ تعجب 

فر خور ‏ لابق: شاپسته 

فر ر کاب شاه برد = همراه شاه بود 

نمی چند = چنند لحظه 

ریحان = گل و نرعی سبزی 


۱۳۸ 


زو = از او 


عقد = یمان بیماك زناشریی ابه عفد ۶ 
در آورد با او »پیمان زتاشویی بست) 
کرشک = کاخ: قصر 

گر اتپایه = بلند مررتبه 

ماله = خسته ۱ 

مپزیان < صاحبخانه: مهماندار 

نزهتگه = جای رم و با صفنا 

نقاب = روپوش» روبند 

نواعت = نوازش کرد 

نیارد = نعوانده نمي‌نواند 


برسش: سر سح سک سر e a n‏ ی 


١‏ دغتر ل هر روژ در کوشک سرهنگ چه کاری را تمرین می کرد؟ ۲- به نظر شما مقصود دعتر از 
بن تمرین چه پود؟ ۳- دختر به سرهنگی جه داد و از ار چه حواست !۴ - هنگامی که شاه در کرشک آسابش 
از“ به سرفگ چه فت ۵ا-سرهنگی چه باسخی به شاه داد؟ ۶ - به نظر شیا چرا دشر از پیش رد را 
آراسته بود؟ ۷- دختر پس از آنکه از کلت‌گری شاه و سرهنگ ۲ گاه شد چه کرد؟ ۸ - وقتی که دختر گار را 

پیش شاه بر زمن ناد چه گفت ٩۲‏ -رقتی که شاه کار شگفت دختر را دید چد کت ۱۰ - دختر چه 
۱ داد! ۱۱- سرانجام داسنان چد شد؟ ۱۳- این داستان از چد ابی نقل شده؟ ۱۳- نظامی کیست ۲ 


دستور زبان GEE‏ سس 


پرویز رفت. پرویز بیمار شد. جمشید پرویز را دید. 

در کدام جمله پرویز نهاد و فاعل است؟ در کدام جمله پرویز فاعل نیست و 
فقط نهاد است ؟ در کدام جمله پرویز مفعول است ؟ 

در هر سه جمله می‌توان به جای پرویز «او » گذاشت و گفت: او رفت. او 
۱ بیمار شد. جنشید او را دید. »او »ضمیر است. همچنان‌که اسم در جمله نهاد: 


فاععل؛ عفعول واقع می‌شود: شیر نیز می‌تواند تهاد : فاغل و عفعول واقم شود. 


زا نة اک | 
۱- یا هر بک از آبن کلمه‌ها و تر کیبها جمله‌ای بسازید: 


راان رت روه : ی تا ان 


۴- شعرهای درس را به نر بنوسید. 


۱۳۹ 


۳- بنویسید چه مثلی در ابن داستان مورد ترجه بوده است؟ 
۴- ضییرهایی را که در جمله‌های زیر بکاز رفنه است مین کنید ر بنویسید هر یک از آنها چندم فن 
است و در جمله به صورت « نهاد » بکار رفته است یا «فاعل » باه مقعول ‏ : 
آپا شما شر ح حال رودکی را خوانله‌اید؟ پروین دبروز ار را در خیابان دبد. من کتاب می‌خوانم, د 
تمرینهای حساب را حل می کتی. ابشاد بسیار خوشعالند. ما اسال دورف دیستات را بایان می‌رسانيم. علی 


قر کایخانه دبده برد, 
متال: آیا شما شر ح حال رود کی را عوانددابد؟ - شما فسمیر شخصی: دزم شخص جع - در این - 


۵ - از مبان کلمه‌های زبرء کلمه‌های هیععنی راععین کنبد و هر دسنه را در یک سطر بنویسید: 


وب موب نب 
۴ از سا 
۴ ۔عبارٹھای زبر را با خمله‌های ماسی کامل کنید و یگ بار از روی آنها بتربید: 


piê‏ ی 
الف - طا اعرا برف ارااناست.. وی ... 
A OT‏ 7 
ت - رادان داز اس فوي : ریا ۰۰۰ 
گے ۳ 8 اب اا ی 
سم - الر در اده ای شر رد واد : یواست ا 
ی ی ات نز ۱ 1 
بت )باس ت لہ «حمری ۽ از ارام جر بو رکا و 15 
۱ و ان رز 
گرب سرام بامسشاه ساسا ,رای ان را م اس اس د 


۷ خالاهيد داستانی را که در این دو درس خر اندبد بنوبسید. وبه جا کلمه‌ها و ثر کیبهای ناه آن 
و نر تیبهای سا دیگری که باد گرفنید بگدارید, 


بر 


رودکی, بایه‌گذار شعر فارسی 

در پشت کوههای البرز که ازبالای‌شهر بلخ راه‌نواحی شمالی ابر انرا می‌پیماید 
بواحلٌ جنوبی دریای خزر را در بغل می گیردء دشت بسیار وسیعی هست که ابرانیان 
1 نه آنه دشت خاور انا می گفتند» درپشت این دشت ت؛ رودپهناور «آمودربا ١‏ 
کن کنا و غرّان چون اژدهابی عظیم سین خود را بر زمین می‌ساید و فرسنگها 
فت را بان و وقاژ اما باخشم و تندخویی می‌پیماید. 
7 وهای قنيم ایران گفته‌اند که پهلوانی ایرانی به نام آرش از مازندران 
لیر انداحت که دار پشت این رود فرود آمد و این رود سرحد در ميان ایران وتوران 


نی ایرائیان و بیگانگان شد. در آن سوی این زود؛ دو شهر باستانی سمرقند و بخارا 


نزدیک به رار و چچ سال است که در ان روستا+ هنرمندی بزرگ » در 
زیر حاک گورستائی کهن به خواب ابّدی قرو رفته و از جهان آسوده است. این 
هترمندجعفر نام داشت وت پوزق منک بو جعفر در خردسالی: کود کی سخندان 
سار با وش و شیرین زبان بود همه علومی را که در آن زمان رایج بود فرا- 

گرفت. کم کم به موسیقی مایل شد. نزد یکی از استادان‌موسیقی؛ چنگ‌زدن آموخت. 
جعفر از کودکی در پرتو ماهتاب پربده‌رنگ بهار سمرفنده با در کنار 
آتش نیروافزای زستان؛ یا در سای درختان تناور و با در لب جویبارها با در دل 
7 بزارهای کے چک ریکل م کروی وا آغاز فی کرد. ی 
۱۵۱ 


زمزمه‌های او با سختانی و کلماتی توم شد. پی برد که شعر می گوید. هدوز جوا 


دورس بود که شاعر ی نام آور شد وا نید نام زاد خاه و 3 رف رود کی مهو زر گر دید 


در این روز کار بود که شهر باران دلیر و غیورٌ خاندان سامانی به پا حا 


و دست فر فائر و ایان بیگانه را از زاد اه خود و پدرانشان کوتاه کر ذه بودند, 


عجسم رود کی فر نزفیکی زادگاه وی 


پادشاهان سامانی ضمن هزاران چاره‌اندیشی می‌خواستند؛ ایرانیانی را که 
میصد سال بود در زیر قدم و نازیانه فرمانروایان بیگانه لب بسته و خاموشی گزیده 
بودند به سخن گفتن برانگیزند تا آوازه‌شان بار دیگر جهال را بگیرد. برای این 
کار بزر ّ ؛ بهتر از رود کی چه کسی رامی‌توانستند پیدا کنند؟ 

پادشاه سامانی؛ رودکی: شاعر سخن آفرین را به دربار خود فرا خواند و در 
بزر گداشت وی از هیچ چیز دریغ نکرد. رود کی با طبع سرشار و باشعر سجر امیر 
خود آنچنان در پادشاه سامانی نفوذ پیدا کرده بود که او را به هر کاری که 
یواست برمی انگیخت . در دشواربها بزرگان از او باری می‌خواستند و وی به 
فبروی سخن خویش کره مشکلها رامی کشود. 

چنانکه گویند وقتی پادشاه سامانی به بادغیس رفته بود از آنجا که بادغیس 


دامن رود کی زدند. شاعر بزرل صبحگاهی پیش شاه رفت و این شعر را با ثوای 


جنک بر وی خواند: 
وگ جک «یان اد ی پر ار جرا ار ی 


۱ 8 ارک ووس رام 1 2 ام راك اھ 1 
۱ 7 1 ِ 8 £ 1 0 
یادا شاد اس و ماد رک یز دی لوان ام ی 


۱ 8 ا سم ۳ 
روصت« مارا اسان 1 it‏ آان ابر هی 
۱۳۳ 


شاه از شنیدن این سخنان نغز که با آواز خیش و جنگ دل‌انیز رود 
همراه بود چنان بوج آمد که همان ساعت عاز م بخارا شد. ۱ 
کم کم شهرت رود کی سراسر ایران پهناور آن روز گار را فرا گرفت. سختانش 

را در صد دفتر گرد آوردند و از این سوی جهان به آن سوی جهان می‌بر دند. م 
کس که از بخارا پایتخت سامانبان به هر گوشه‌ای از ایران می‌رفت؛ یاران | 
آشنایان به جای ارهغال؛ شعر زود کی را از او می‌خواستند. 
این بلپل نغمه‌سرا و چنگ‌زن سمرقند کاعی جاودان از شعر فارسی پر 

TS “R8 
اینک از صد دفتر شعر او دست قاراجگر روز گار جز آبیاتی چند که دا‎ 
۱ 2 سک‎ 

آنها به نه‌صد هم نمی‌رسد برای ما باز نگذاشته است. اما هزاران هزار شعری که 
پس از او» سخن‌سرابان ابران سروده‌اند ؛ گویی همه از اوست ؛ زیرا اکر او ناملا 
بودو این افاس دی ای را بنیاد ناف بود شعو فازسی هنا پابه از E‏ 


18 5 Ë 


سمی‌رسیل, 


در سال ۹ هجری قمری مرگ ؛رودکی رادر کام خود فرو کشید. در 

سال و شاید در همان روژهایی که رود کی دیده از جهان فرو می‌بست؛ کی دور 
از سمرقند؛ در طوس کو د کی دیده بجهان گشود که می‌بایست بنایی را که رود کې 
شاد نهاده بود به او ج خود بر‌ساند. سالیانی بعد این کودگ به فر دوسی ۰ 

کشت و جهان از نام او پر آوازه شد. 


۱۳۳ 


خن سرا - شاعر 


١‏ ۳ »ی آید سواحل = ساحلها : کناره‌ها 
ی -ناحیه‌ای در مشرق خراسان که امروزه عازم > قصد کننده: حر كت کننده (عازم بخارا 
ففانستانن است. شد « به سوی بخاراحر کت کردا 
لیگی = پرمابه بودن مايه بسیار داششن. غیور = باغبرت 
ل 9هننگی بت توص 
راجگر < غارت کنندهه غارنگر جل ر ت رنه 
از هیر ملول = بیزاره اندوهگین 
ریغ نگرد - مضابامه تکرد مولیال نام نجؤیی فر یضارا 
پا - پابدار مره ایر ین 
زه = آرازی که بآهمستگی خوانده شود نام آور = مشهرر 
,-زندگی کن (شاد زی = شاد زندگی کن) نغمه‌سرا - آواز وان 
و زی دز سر ترا رجد = ذوق (بوجد آمد ہر سر فرق آمد) 
جر آمیز = فرببنده: دلکش رار = آهستگی: سنکینی 


م نفیسی : یکی از نریسند گان ر محققان روز گار ما برد که در سال ۱۳۴۵ در گلشت, 


۳۳ EE ESET ET FE RE ag r برسش:‎ 


۱- دشت خاوران کجاست؟ ۲ - آمردریا در کجاست؟ ۳- رود کی که بود؟ ۴- چه کسانی دست بیگانگان 
را از سرزمین ابران کوناه کرده بودتد؟ ۵ - چرا ابراتیان سبصد سال بود خاموشی گزیده‌بردند؟ ۶ - چرا پادشاهان 
می‌حواستند ایرالیا را به سخن گختن براتگیزند؟ ۷ - رودکی چگونه می‌توانست پادشاه سامانی را به 
هر چه می‌خواست برانگیزد؟ ۸- پایتخت سامانان کجا بود؟ ۹- چرا پاشاه سامانی متها در بادغیس ماند؟ 
۶- رردکی چه کرد نا شاه غازم پخارا شد؟ ۱۱ - شاعر می‌گرید ریگ آمودریا در زیر پای او مانند چیسث؟ 
۲ - شعرههای رودکی را در چند دفتر گرد آوردند؟ ۱۳ - از شعرهای رود کی چند بیت باقی مانله است؟ 1۴ - 
چرا نوبسنده می گوید: هزاران هزار شعری که شاعران ایران گفته‌اند گویی از رودکی است؟ ۱۵ - در سالی که 
رودکی فوت کرد چه کی دبده بجهان گشرد؟ 


۱۵۵ 


| تمرین: 


-٩‏ بنویسید: 

الف - ثر آغاز درس آمودریا به چه نشببه شده است؟ ب - در شعر رودکی افر سامانی به چه و بم 
په چه تشبیه شده است؟ ج - رود کی در لسمتهای آغر درس به چه تشیبه شده است ؟ د-١‏ رود کی در غر 
#پرثر ماهاب ۰۷ آنش زستان » و و درختان ١‏ در این درس با چه صفت با صفتهایی وصف شله‌اند؟. ‏ . 
پر ۷- اسمهای خاص را که در این درس آمده است تعیین کنید و در دفتر تمرین خود در مقابل هر با 
بنویسید چه اسعی است. 


مقال: خاور ان دشت وسبعی خر بشت کوههای الیرز اسن 
۴- شرح حال رود کی را پطور خلاصه و به زبان ساده در یک صفحه بنویسید, 
۴- در این جمله‌ها به جای نقطه‌ها فسبیرهای اسب بگدارید و از روی آنها بنویسید: 
۱ ۰ ۳ مج تس 6 ۳ ا ر 0 
کرو وشل پزی نون نی HE‏ از دوراسش ردم« روز وکر ]سنا 
RR ê EE E‏ دای # و و و م ری ۱ 
wm ۲ ۳ ۳ ۳‏ اف 
مر ند احا روگ a‏ دوره اسان دا با ان اک رسای د ا ایا ۱ 
ا f"‏ 2 ِ 
۵ - از مبان کلمه‌های زبر: کلمه‌های هم‌خاتواده رآ جدا کنبد ر هر دسته را در سطری بنریسید: 


عنم یش . ای کم ر یرای #۰ ست . ترت : اماس ای 
۴ - پنج کلمه بنویسید که با «گر + تر کیب شده باشد و معضی آنها را بنویسید, 
مثال: نار اچگر » غارت. کننده ‏ غارنگر 
۷- از روی شعر درس یک بار بنویسید. 
۸- شعر درس را حفظ کلیاه. 


۱۶ 


خود را ببازمابید (۵) 

۱ با هر یک [۲ ابن کلمه‌ها جبله ای بسازید: 

رل بصن رن ترش اج مزب 
۲- فهرم این بیت را در یک پا در سطر تریح دهید: 
ای یر ترا نان جوین عرش تنمابد 0 


اف - یومیان استرالبا در بارة روانها جه عقیده‌ای دارند؟ 
چ فر داستان بهرام گور و درل آپا دعتر ل کسی بوذ که بزو 
پل به چه دلیل ؟ ۱ 


۴- بنویسید در این بیت چه تشببههایی وجود دارد: 

فبز ها است "و برا آشمان .- ماه سزی آسنات آبد هی 

۵-در جمله‌های زیز نهاد. گزاره: فعل لازم فعل ستی: بفعول و شر را مین کنیا و در حدولی 
شد جدول زیر بنویسید: 

سرهنگ فرشهای گرانبها زبر پای بهرام افگند. - رودکی به بخارا رلت - پاشاه سامانی رودکی را 


ره 


زازه .فا اففعول. فمل لازم لعل دعتي بر 


مرهنگ فرشهای گرانبهازیر ‏ سرهنگ . فرشهای. ' - لکد ِ 
پای بهرام افکند راا 


۱۷ 


1۵۸ 


در داستانهای باستانی: کفته شده است که مان ایر ال و تورال 
سالهای دراز جنگ بود. یک‌بار افراسیاب تورانی به اير ان تاعت و ار 
جیحون گذشت. خا ایران را زیر سم ستوژان لکد کوب کرد 7 
مازندر آن پیش راند. منوچهر پادشاه ابران در برابر دشن پایداری کرد 
ما دشمن سرسخت بود و مپاهش بیشمار, ایرالیان از پیروزی ااا 
شد ر از ندگ شکنت اندوهگین شدند, 
روز گاری بسختی کلشت. چاره‌ای جز بردیاری ثبود. سپاه نورل 
نیز از درنگ بسار و کمبایی توشه بستوه آمد. اقر اسیاب بناچار دا 
بر آشتی نهاد و راه سازش پیش گرفت. 
سرانجام پر آن نهادند که پهلرانی ابرائی: ثبری به سوی خاور 
رها کند: هر چا که تیر فرود آمد. آنجا موز ایران و توران شناخثه شود, 
از آن پس چلم اميد اپر انیال به ابن تیر دوخته شد. همه می‌اندیشیدند 
هر چه تیر دورئر رود حال ابران پهناورتر می گردد. 
آرش که پهلوانی پیر بود و در همه سپاه ابرا به تیراندازی 
نامور: برای انداختن چنین تبری گام پیش نهاد؛ پس برهنه گشت. 
تن لیرومند خود را به سپاهیال نمود و گفت: 
به تن من بنگرید! بیماریی در آن نبست: از همذ عبیها پال 
است؛ اما می‌دانم که چون تیر را از کمان رها کنم: همه یروبع با این 
تیر از تشم بیرون خواهد رفت و جانم فدای ابر ان خر اهد شد, 
آنگاء آرش تیر و کمان را برداشت و بر کوه البرژ بر آمد و 
به تیروی ایمان تبر را از کمان رها کرد و نود بیجان بر زمین افتاد, 
در داستان چنین گفته‌اند که تیر از بامداد تا نبمرورٍ روز دیگر 
در پرواز بود و از کوه و دره و ذشت می کذشت؛ ٿا در کنار ۳ 
بر ربشۀ درعت ETE‏ آنجا را از آن پس مرز اپران و تورال 
فرار دادند. شعری که در این درس و در درس آینده می‌خوانیم بر گزیدا. 
منظوبه‌ای است که از روی این داستان ساخته شده است. ۱ 


۱ 


زاره ؛ 

فک اره «دوی 1 
۱ دار شعاد امش 

آویر برای سک ای کور وو رور : 
ت لیت ا ا 


ا ۳ رفن ۳ دا ۲ 
HE o‏ 
رم را نکستن 
سا دایم :ی مدان ٤‏ 


۸ دی : ا 5 


۳ ۰ ق اف 3 
زی ٩‏ ای دید با ب باصت 
و اص شط اش درکن سرس ۱ ! 
هرا اورت و میک و ك : 

دای شط ری رار :چ فیا زروزرگو ارزو , 
شط ا را )بر رش ارو . 

کم اسان ١‏ و اش بر 
او خان روز ا اشن ا 
روژگانی اوو ٣‏ 
وراد غ داس وز ۽ 
کت ا چن دوک وران )ره 
سان عاك | ره . 
ترس بد د بای رگ + 

ی ون رشا : A‏ : 

مس راذادکان امش ؛ 


۱۳۰ 


کج مان برس ! 
رون ۷ 

ار وم ادر دومن ( 
زد ون دل دارد ؟ 
م بست کت ا بارش . 


ای بت 


Ta راان‎ ٤ 7 

_ +: اش ۱ روز ی ز وم‎ #۳ ٠ 
تفلک وه .در‎ ۹ 

سا نی «جم 2 ا برطرت کو ی 7 

27 

1 e 


۷ 11 


i 8 
1i ۱ 


۱5۱ 


۳ 


ظ ۰ب 
رار را ری ۳۳ ی 


4 زد فر ا ۸ 2 ا 
ان ! ان ف 
ا 


r 8‏ 
i E" 2 ۲ ۱‏ 
0 هت 3 
ی وق 
1 و 
1 ؟ اجه RIESE‏ 


ت و بالات وم اا 
ای و رس 2 


رار انان در اط رال سے درد آور ¦ 

دہ دو ست ب کرو 
٤‏ دکان رام ؛ 

ورا نمش روزن ٤‏ 


۳ ر ر ۶ 


۱۶۲ 


و 1 در اوج ان 7 طت ؛ 


س ون سک 7 
و ا 

)از .| 

فان اوار ؛ 

2 کرت و رو وان صدا ' 


2 ۳ امش سرون ۱۱٩‏ . 
کر تچ ت 


. a. ۲ ی‎ 


Fr 


آنشکه = آنشگاه: آنشکده دشتهای یی در و پیکر - دشتهای بی سر و ت 
آرمدن = آسودن: استر احت کرد پهساور 

آزاد ان = مردمان آزاده: مر تمان نجیب ذبر نده = دیر پاینده: هیشگی 

آنگ = آنجا را برای 

اضسطر اب = پریشانی: ناآ رلمی روشنیافروز = روشن کنندهه سوزنده (شعله‌ها ر 
ای ہس “ چه بسیاز هیمه بابد روشنی‌افروز = برای شطله‌ها: د 
بر آن نهادند = جنات قرار گذاشتند روشن کتنده و سوزنده‌ای لازم است) 

برش بگرفت = شکافده شد سدور = چهارپا 

بستوه آند = بتنگ آمل عسته شد سرپنجه = بنج دست 

به = حوب (روز به = روز گار غرب) فسون = حیله» مر 

تار = ناریگ کدانگیر - جنگجویی که در تبراندازی با کما 
تحظیر ‏ توهین: گوچک شمردن استاد است. 1 

چشمخانه = کاس1 چشم: سرراعی که چشم در ناز ذاندیش = باریک بین» آن که فکر دی 
آنْ جا دارد. ذارد. 

خیبه گاه = آنجا که خیبه می‌زنند (غیمه - نیمروز = وسط روزه ظهر 

چادر) یمه = هیزم 

دراوچ آید = بلتد شد 

پرش: . سس ی 


۱ - شاعر داستان آرش را از زبانچه کسی می گرید؟ ۲ - عمو نوروز در کجا و در چه فصلی قضه می گربدا 
۴-عمو نوروز داستان را با چه سختانی آغاز می کند؟ ۴- به نظر عمو نوروز زیبایی زندگی در چه چیزهاست! 
۵ -«زندگی آنشگهی دبرنده پا برجاست » بعنی چه» و در ابن شعر زندگی به چه تشببه شده است؟ ۶- به نط 
شما مراد عمونرروز از اينکه می گوید: «زندگاتی شعله می‌خراهد » چیست ؟ ۷- به نظر شما مراد از «باغ آن 1 
در ابن شعر چیست ؟ ۸-رقتی که دشمن بر کشرر ما چیره شد وضع چگونه بود؟ -٩‏ دشمن چرا اتجمن کردو 
رایزنان گرد هم آررد؟ ۱۰ - شاعر چه نفرینی بر دشمن می کند؟ ۱٩‏ -حبله و افسون دشمن چه برد؟ ۱۲ - اگر 
تبر به نزدیکی فرود می آمد چه می‌شد؟ ۱۳- کدام خبر دهن‌بدهن می گشت ۴ ۱۴ - چرا جدّت شکافته خد؟ 


PF 


کلم « کنجشکها ؛ و ؛درختان » را که در پایان iT‏ و ماهنت :ها 16 
» آمده است جسم ١‏ می‌نامند, 

جمع کلمه‌ای است که بیش از یکی ۳ تفا دهد :نز زبان فارسی علاست 
( ها و وا » است که به پابان کلمه افزوده می‌شود. کلمه‌ای که‌یک جیز را 
أن دهد و مشر د » نامیده می‌شود. ۱ گنجشک » وه درخت » عفرد است. 

همه اسمها را می‌توان با « ها٠‏ جمع پست. اما همه اسمها را نمی‌توان باه ان » 
جع بست. ننها اسم جانداران و برعی اسمهای دیگر را می‌توان با «ان» جمع 


۱۶۵ 


ی 


۳ تمرین: 


۱- بنویسیاه کلمه‌هایی که در آبن شعرها فرمز نوشته شده به چه تشبیه شده است : 


زندگی آنشگهی دبرنده پا پرجاست . .. 

خلق؛ چون بحری بر آشفته بجوش آمد خروشان شد بمو ع افشاده برش بگرفت و مرد چون صدف | 
سیته بپروث خاش 

۲ - مراد از + رقص شعله ۰و «باغ آتش » در آبن شعرها چیست : 

و زندگی آنشگهی دبرنده پا برجاست: 

گر بیشروزیش : رقص شعله‌اش در هر کران پپداست. ؛ 

کرد کانم داستان ما ز آرش برد 


ار به جان دمتگزار با غ آتش بود. ؛ 

۴- یک بار بدفت از روی درس بخوانید و کلمه‌های جمع را معن کنید و بنویسید چه کلمه‌هابی با «ها 
و چه کلمه‌هایی باه انه جمع پسته شده است, 

۴- در لوشن زیر به جای نقطه‌ها : کلمه‌های مناسب بگذارید و یک بار از روی آن بنریسید: 


ان این ۰... صیاریال انرداست . این DL‏ 
ا کات کزان« ای قراس تک موم با ۱ 

او یا .... وال ایسد اخ ا چشی رک ای 
سا ااا ا وا 7 5 ردان کرم ازرا اصا2 RE‏ 

۵ - با هر یگ از این کلمه‌ها و تر کیبها جمله‌ای بساژید: 

نع ی 

یی مر مق E‏ ی : 

ج 
۶- بنویسید ابن کلمه‌های مر کب از چه اجزایی ساخته شده: 


چشمخانه؛ کمانگیر: ناز اندیش : روشتی افروژ: بدهواه, 
۷ - یک پار از روی شعر با خط خرش بشویسیاد, 


4. 


pF 


2 1 ی I.‏ 
Cu‏ 
ن اغا زلرو ان‌هرد )| دنز 
تم متس ساهی‌هرو اژاده : 
" 2 کک e‏ 
۳ و9 , اون ان دا انا ا) روز 


يم 


رسا ۱ 
۷۱۸ ست رار ۲ 
ین ار ار : زور دارا یت ! 


ال ات ولا از ر ی سس 


وی ری 
.1 0 9 ٍ 


رال : اک و اون ع » ای گر رور و 
ا 
/ ۱ بش مرا ای" اصرن او یزارخ رام اور ۲ 


۱۳۷ 


ښان ا ب رار Pert‏ 3 
۷ بان« ANT‏ 
بسک در نا بیش سک .+ 
E‏ م بب e‏ 
سید یاب یشم 
انا ده و ی 


» : a ) این چا داو د‎ A 
4 ِ ۳۷ جرا ران ره درتن‎ 
۳ تر 4 سسسوی تم‎ 
م‎ rd 

ورن بر رورن ؛ 
۲ ؛ 


#۸ 


هر ول ورراه . 

ناش وسر ری ا۲ 

1 وار ډ 
۳ )پا اورا و رت ۱ 

ادان اورا و از 

او اي + بر بار 

اش همجن امرس ! 
ار سی ف داس السرر ال فت ؛ 
ورل او 
برد ی با بل درل روا 
شام ان ؛ 

E ا‎ 

راه چا یکی , اس داب دوک ا » ر ! 
از روي ٤‏ 
یسان ان 
ان کی بر 


۱۶۹ 


ار ١‏ اد . ان وو ی اس ! 
e‏ رر تفن ۱ 

٤ TTT 

رت از ی ان دوز 1 

شر 7 روا شرو وید ؟ 

۱ r توب‎ 

« ادا از این ۶ 


هرر ایر مرو اوران یار ایرث 


ان ی 
ا اسب« )و دا داس ! 
ابا شنت 
درتام منم اسر 
تا ره ۶ 
ون راس رف موم موی ل یبن ۱ 
2 3 مر 
درون ددهي راو اس 
رو 5 
رظلذ رل سب درراه باس 4 
ان بر 732 
ام ر ا ول مر 
ات ا ا 
و سار ویس کی کراس : 


۱۷9 


۱ ا 


1 با اي 


َ = آزمایش ‏ اشجان 
را = کشور اپران 

ود - دحا 
لر 
نها تبر e‏ آزمون تلختان را ابنگ 
کر 4 با ٹنھا ثیری که در نیردان 
اي اتحان سضت شیا آعاده سم 
۳ ی یر و بی آرام 
پل ین“ آن که ؛ در همه چیز به حربی و پاگی 
هی که بانط 
و شبل» در اینجا = پرثر عورشید 
+وسعت (پهنذ البرز “ در همه جای البرز) 
7 جیه‌ای که جنگجریان قدیم تیر‌های 
:لی و یردان 
و لرك ٠‏ 


e‏ ۰ اش ده 2 ا 


الماك از رازو ارب ادها ا 


یرل 


درنگی = فرنگ ۰ تاعیر (بی‌درنگی = بدرن 
تاعیر) 


راجو = رامشناس 
ربشخند آمیز = همراه با ریشخند و استهرا 
سود فم 


شپاب - شطه‌ای مالند تیر که شب در آسمان 
بک لحظه می‌درخشد و عاموش می‌شود (شهاب 
نپزرو تبره: بعنی لبر من همچرن شهاب نیز 
رونده است! . 

صبج راستین - متگابی که ررشنی صیح در 
سیاهی شب بضوس آشکار می‌شود. 

کماندار -جنگیبریی که کمان دارد: 

کھسار = کرساره کوهتان 

مراتیر است آتش پر = نیر هن پری از آنش 
داردء تیر من آنشین بر و نند پرواز است. 


۱۷۱ 


مغموم = غمنال : غم آلرد بال = گردنه در اینجا مراد از یال کوه 
مهربار = بر مت بلند کوه است. 
وا گردند = باز کردند 


2 تسش : EPL U aE e SE UO aT e ed‏ ۳ اجه 


۱-مردی که از مبان مردم بپرون آمد که برد؟ ۲ - آرش خود را چگرنه معرفی کرد؟ ۳-چرا آرش 
س گوید: چارۂ امروز زور و پهلواتی نیست »۲ ۴- چرا آرش با صیح عداحافظی ی کند؟ ۵ - چرا شمه جا 
عاموش بود؟ ۶ - وقتی که آرش به سوی شهر نگاه کرد مردم را چگونه دید؟ ۷ - چرا دشان در سکوئی 
آمیز راہ باز گردند؟ ۸- آرش از کجا بالا رفت ۲ ٩‏ - شاسگاهان: کسانی که به دنباله آرش رفشند. چه دیدند؟ 
۰- چرا شاعر فی گوید: ہ کار صدها صدعزاران تیعا شمشیر کرد آرش»؟ ۱۱-سواراتی که به سوی جیحول 
می‌راندند نیر آرش را در کجا دبدند؟ ۱۲- چرا رمگترهایی که شب در راہ می‌مانند نام آرش را بر زبال 
می آورند؟ ۱۳ به نظر شاعره آرش چگونه به رمگلرها پاسخ می‌دهد؟ ۱۴-به نظر شما آرش چگونه به 
رھک ل رها ابد می‌دهد و آنان را رامابی می کند؟ 


75 


به این نکته ترجه کنبد: 


در زبان فارسی گاهی برخی از حرفهای کلمه‌ای را می‌اندازندو آن را سیک 
و کوتاه می کنند مثلا به جای + آنگاه » آنگه ‏ می گویند. کلمه‌ای را که سبک وا 
کوتاه‌می کنند وسخفف می نامند, «آنگه » مخشت:آنگاه » است. 

کلمه‌های مخفف بیشتر در شعر بکار می‌رود. برخی از آنها به قرار زیر است:. 

سیه مخف سیاه) » نکو (تیکو) » ره (راه) » برون (بیرون) ۰ کنون ( کنون) : 
که (کوه)؛ گنه (گناه) » سپه (سپاه؛ دهن (دهان) : دگر (دیگر) ؛ بد (بود) » فتادن 
(افعادن) . 


YT 


تمرین: 03055 : 


3 ۱- بنریسیا: در ابن شعرها چه چیزی به «بنجه »+ جه چیزی په انیزف زوین ه و چه چبزی به وپردهه تشبیه 
به یال کوهها لغربد کم کم پنجذ خورشید: هزاران ره زرین به جشم آسمان باشید. 
پرده‌های اشک ہی تر ہی فرود آید. 
۲ 2-۲ کلمهها ر نر کیبهای مخفقی را که در این دو درس بکار رفته است معین گنبد و بنویسید که هر یک 
۳ چه کلمه پا نر کیبی است. 
مدال: ودروت مخف ر اندرون 
۴-به آخر کلمه‌های زبر کلم «خانه » ااه کنبد ومعتی کلمه‌های مر کی را که بدست فی آید بنویسید 
آنیز: نماشا ه چاپ: چشم: دارو: روده سرباز: کار: کتاب. گل سافر: مربض : مهمال: وزارت. 
مثال: آشبز + ناته - آشپزغانه. حایی که در آن خورآل می‌پزناد, 

۴- یک بار از روی شعر بنریسید و در برابر با در زیر هر سطری از شم معنی آن را په زبان ساده په 
رتبب زیر پنویسید: 
هنم آرش!0:من آرش هتم! 
اجنین آغاز کرد آن مرد با دشمن »:آن عرد سجن غود را با دشمن چنین شروخ کرد 
سم آرش مپاهی‌مرد آزاده * :من آرش هتم: مردی سپاهی و آزادوام, 
ابه تتها تبر تر کش آزمون تلختان را اپنگ آماده, ۰: 
اکنون با تلها لبری که در لپردان دارم بر ای اسحال سخت شبا آمات هتم 

“او ون اه وو ت و ا 


شک | 1 9 
خیم خر کیت رت ۰ .اقب 
وی چ ی ۲ 


۶- داستان آرش را بتامیل بنویسید. 


۱۷۳ 


به ورزش تن خود بنیرو" کنیم 
با آنکه در روز کاران کهن ورزش در برخی کشورها آهمیت و ارزش : 


داشت؛ هیچعگاه مانند امروز چنین گسترش نیافته بود. امروز در سر تاصر جهان 


دیستان؛ دبیرستان و دانشگاهی هست که میدان و وسایل ورزش و دسته‌های ورزشک 
نداشته باشد. کمتر روزی است که در یکی از رشته‌های ورزش مسابقه ای درشهرهای 
بزرگ بر پا نشود. 

در قدیم بیشتر کارها با نیروی دست و تن انجام می گرفت و از این‌رو اکر 
مردم به هنگام کار کردن؛ خودب‌خود و بطور طبیعی ورزش می کردند , ب 


پیثه‌ها مانند آهت‌قری درود خر با جنب و جوش و کوشش تن هبراه بود 


راههای بین روستاها وشهرها پیاده با سواره پیموده می‌شد و پیاده‌روی و اسب‌سواری 
رد ررزش است». ولی امزوز همة کارهای سنگین با ماشین انجام می کیرد 
و کوره‌ها و چکشهای برقی و دیگر ماشینها : جای نیروی بازوان کار گران و پیشه‌ورال 
را گرفته است و با بودن قطار و اتومبیل و هواپیما؛ کسی پیاده با با اسب سفر 
نمی کند. در نتیجه در روز گار ما کمتر کی است که کارش با حر کات بدن 
ورزش طبیعی همراه باشد؛ حال آنکه خاصیّت اعضا و نیروی تن آدمی چنان است 
که گر بکار نیفتد؛ به مستی و کاهلی می گراید و اگر بکار افتد نیرو می کیرد 


رشد می کندو کمال‌ی‌باید, بنابر این‌بایدبا تمرینهای پی در پی ورزشی؛ جسم خو درا 


نیرو دهیم تا در برابر سختیهای زندگی پایداری کند و بر آنها چیره شود. ورزث 
تن وا سالم و نیرومند می کند و به جان طراوت و شادابی می‌بخشن» در نتبجه نهال 
نیکی و سرفرازی در نهاڈ آدمی رشد می‌نماید و علفهای هرزۀ بدی و کڑی Eni‏ 


۱۷۳ 


خن پر ارج فردوسی شاعر گرانقدر - که در هزار سال پیش گفته است - 
هتر از هر گفته‌ای اهمیت و فابدة ورزش را نشان ۳ آنچا که می گوید: 
7 ر و و هر( ر ا سی تست نی یره سی 
هنگام ورزش خون سریع‌تر در بدن می‌گردد و به ماهیچه‌ها ؛ بیشتر روی 
ی آورد: ازسوی دیگر؛ بدن بیشتر عرق می کند و سمها را از بدن بیرون می‌ریزد 
از ابن گذشته؛ ننف تنفس تندتر می‌شود و اکسیژن بیشتری به بدن می‌رسد و این امر 
خود شادابی و زنده‌لیع په همراه می آورد. 

هر گاه پس از کارهای فکری خسته کننده ورزش کنیم وبویژه در ورزشهای 
گررهی شر کت جوییم: خستگی و فرسودگی زودتر از ما دور می‌شود: و دهن پر ای 
گوشش و جنب و جوش ‏ بیشتر آمادگی می‌بابد. از آنچه گفته شد؛ نباید نتیجه 
گرفت که نیرو بخشیدن به تن و تفریح و سرگرمی تنها فابدة ورزش است بلکه 
پرزشهای گررهی راه و رسم زندگی و ساز گاری با مردم و تعاون را به ورزشکاران 
ی آموزد. مسابقه‌های ورزشی ؛ بهترین راه: برای دوستی میان ملتهاست: ورزشکاران 
سید و سياه و سر خ و زرده برابر و برادروار در این سابقه‌ها شر کت می کنند 
وی آموزند که زند کانی یعنی پیروزی و شکست. از پیروزی مغرور نمی‌شوند 
,از شکست بر ای پیروزیهای آبنده پند می گیرند. 


روژی نیست که در یکی از میدانهای ورزشی: ورزشکاران دست و پنجه نرم 


a ضِ‎ 
۳4۹ 


کاهی دسته های ورزشی دذبستانها و دب ستانها و گاهی دسته ها ورزشی 
پرها را در میدانها می‌بینيم و گاهی شاهد مسابق؛ ورزشکاران کشورها هستیم, 


۱۷۵ 


بزر گترین باژیهای ورزشی که 
در جهان انجام مي‌یابد: بازیهای 
آلمپیک است. در بازیهای المپیک| 
ورزشکار ان بسیاری از کشورهای جهان؛| 
هر چهار سال یک‌بار در نقطه‌ای از 
جهان باشکوه و جلال گرد می آیند و 
نیروی تن و روان خود را می آزمایند. 


بازیهای الپیگ سر تلذشتی دارد: 


در حلود دو هزار و پانصد سال 
پیش » در کشور بونان هر چهار سال 
یک ‌بار؛ ورزشکاران در مکانی به تام 
ألمييا گرد می آمدند تا در بازیهای 
زفاتی شر کت کنند. این بازیها؛ 
نخست تنها مسابقه دو بود که در 
سافت کوتاه انجام می گرفت. سپس 
سایقه‌های دیگری چون مسابقه‌های 
کشتی» پرش: نیزمپرانی»اابه‌رانی و 
دیگر ورزشها بر آن افز وده شد. 


جوش و خحروش افکند و همگان با ذوق و شوق به آنهارو آوردند. در این بازبها ؛ 
پر سر هر یک از برندگان مسابقه‌ها تاجی از بر گهای درخت زیتون می‌نهادند و 
آنان را ستابش می کردند. گاه از برند گان. مسابقه‌ها ؛ مجسمه‌ای می‌ساختند و در 
ژادگاه آنان بر پا می کردند و در جشنها و مراسم ملی؛ آثان را بزرگ می‌داشتند و 


بئیکی یاد می کردند. بونانیان؛ در حدود ۱۵۰۰ سال پیش بازیهای المپیک را از 


باد بردند. اما در سال ۱۸۹۶ میلادی؛ این بازبها از نو زنده شد. نخستین دورة 
تازة بازیهای المپیک : هم در کشور بونان؛ در شهر آتن بر گزار شد. از آن پس 
تا کنون؛ جز در مت دو جنگ بزرگ جهانی هر چهار سال یک بار به رس قدیم 
پونان؛ بازیهای المپیک در یکی از کشورها انجام می کیرد. 

مراسم گشایش بازیهای المپیک بسیار شورانگیز است. نخست؛ ورزشکار ان 
کشورهای شر کت کنند؛ در مسابقه‌ها ؛ رژه تن که قهرمانان 
هر کشور با پرچم میهن خود از برابر جایگاه تماشاگران می گذرند. کشررها 


ترتیب حروف الفا رزه می‌روند: جز دو کشور؛ یکی بوثان و دیگری کشور 


ټس از پابان ره دونده‌ای که 


المپیک: را در دست دارد؛ با 


ورزشخار ان و ررزشدرسنان در المپیک ژابن 


صدای شیپور وارد میدان می‌شود و آتشدان مسابقه‌ها را می‌افروزد. این آتش د 
پایان سابقة ما می‌سوزد. 

همچنانکه بازیهای المپیک یونان باستان؛ مردم شهرهای گوناگون اد 
سرزمین را به هم نزدیک می کرد: بازیهای المپیک امروز نیز مردم جهان را 
بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند و می‌شناساند و به آنها درس برابری و 
برادری می‌دهد. در باژیهای المپیک فنلاندیها بیش از سابر کشورها جوش و 


خروش دارند. قهرمانان فنلاند در میدان ورزش به سربازان میهن‌پرستی می‌مانند 


که در میدان نبرد از وظیفه مقدّس خویش خوب ۲ گاهند و هنگامی که نیرویشان 


تین 


کاهش می‌یابد: می‌توانند از ارادة سرسخت و خلل‌ناپذیر خود برای بدست ورد 
پیروزی باری بجویند. یکدور قهرمان خرف نیارد . قهرمانان آن و کسانی که 

برای بازیهای المپیک آموزش می گیرند: ورزش را در دبیرستان و دانشگاه 
می آموزند و تمرین می کنند و پس از فراغت از تحصیل نیز به آن ادامه می‌دهند. 
نیمی از پنجاه تن قهرمان فتلاندی که پس از جنگ جهانی از 


طلا در مسابقه‌های المپیک ربودند» کار گرانی بودند که تمرینهای آنان پس از 


کار روزانه انجام می گرفت» آنان به هنگام فزاغت ۲ تا سزمانة رح فون ررش 


را آغوشته بنودند, 

مردم کشور ما نیز» از روز گاران کهن به ورزش می‌پرداختند. در همان دوران 
که یونانیان» بازیهای المپیک را براه می‌انداختن؛ ایرائیان باستان به فرزندان 
خود سواری و تیر اندازی و چو گان‌بازی می آموختند. 

نیا کان ما؛ چنان به این فنون دلبستگی داشتند که هر گاه جوانی از فراگرفتن 


تس 


IVA 


آن سر باز می‌زد؛ بسختی کیفر می‌دید. 
در روز گار هخامنشیان؛ کو د کان را در سپیده دم به ورزش وا می‌داشتند . هر 
در ابن سالها : ورزش در کشور ما نیز بسیار کسترش و رواج بافته است و 


قهرمانان نام آوری در رشته‌های گوناگون از میان هم‌میهنان ما برخاسته‌اند. این 


روز کو د کان پس از تمرینهای صبحگاهی به دبستان می‌رفتند. 


قهرمانان نوائسته اند در میدانهای بزر 1 جهان و در مسابقه‌های المپیک نام ایر ان را 

مربلند کنند و بر افتخارات آن بیفزایند. مردم ایران» نام این پهلوانان برومند و 

ئوآنای خود را شیو ار ه بر صفحه دل می‌نگارند و هیچگاه آنان را از یاد نمی‌بر ند. 
mse‏ 


سه ب کشور به جوانانی وابسته است که تنی توانا و روانی آ گاه دارند. 


۳ 8۳ د 


برافروار = مائند پراذر طراوت و شادابی می‌بخشد = ر و نازه هی کند 


پرونند - کامیاب» سرجمند بارور فدوث = فتها : روشها 
بتبرو ‏ یرود لهرمان حرف ای = کسی که کاری جز فهرسای و 
پرارج = پر ارزش ورزش ندارد, 


1۳ نابلیر = آنچه,پراکندگی و آشفتگی, در کاستی « زبان 

یرد ز لو ان تن 

درردگری - نار ی دی نی 

فت و پنجه نرم لکنند = زور آزمایی نکنند کبال می‌باید = امل می‌شود 

رده« صف می‌نگارند = می‌نوبسند: نقش می کنشد 

رژه بی‌روند = با صف غیور می کنند کات رشق 

زندهدلی = شادی: حوشحالی درز پیهرجه بپاینه 

۱۷۹ 


ط 


پراسسی : 


۱-مردم در لدبم چگرنه بطور عبیعی ورزش می کردند؟ ۲ -چرا امروز مردم نمی‌توانند بظرر طب 
ررزش کنند؟ ۳- اعضای تن آنمی چه عاصيتي دارد؟ ۴ - ورزش چه صفتهابی در ورزشکار بوجود می آررد؟ 
۵- فردوسی در بارة فابدة ورزش چه گفته است ؟ ۶- چه ورزشهابی خستگی را زردتر رفع می کند ؟ ۷ - ورزش 
علاره پر تیرو بخشبدن به تن و تفریج و سر گرمی چه فابده‌های دیگری دارد؟ ۸- بزر گترین بازیهای ورزشی 
جهان چه بازبهایی است؟ ٩-بازیهای‏ المپیک هر چند سال یک بار بر گزار می‌شود؟ ۱۰- بازیهای! 
الک لضت در کجاه کی بر گزار می‌شد؟ ۱۱ - بازبهای الیک نخست شامل چه سابقه‌ای بود؟ 1۲ - 
سپس چه سابقه‌های دیگری بر مسابقة در افزوده شد؟ ۱۳ - بازیهای الپیک در برنان قدیم چند قرن درام 
داشت؟ ۱۴ - نخضتین دور تاھ بازبهای المپیک کی و در کجا انجام گرفت؟ ۱۵ - ورزشگاران کشورها 
به هنگام گشابش بازبهای المپیک به چه ترنیبی رژه می‌روند؟ ۱۶ -آبازیهای الپیک چه فایده‌هایی . 
دارد؟ ۱۷ - در بازیهای المپیک ورزشکاران چه. کشرری بیش از همه از مود جوش و خروش نشان مي‌دهند؟ 
۸ - قهرمان حرفه‌ای بعنی چه؟ ۱٩‏ - اینکه فنلاند قهرمان حرفه‌ای ندارد: نشاتة آن است که مردم آت کفرر 
به ورزش علاقه کمتری فارند با غلاق بیشنری ؟ ۲۰ - ابر انیان فدیم به فرزندان خود چه ورزشهایی باد می‌دادند؟ . 
۰۱ - ذر دبستان شما چه ورزشهابی علاقه‌ندان ببشتری دارد؟ ۲۲ - شما چه ورزشی را بیشتر دوست دارید* ۲۳- 
آیا شما در خانه؛ ورزش می کنید ؟ ۲۴ - از قهرمانان بزرگ کشور چه کسانی را می‌شناسید ؟ 


تغیسرات یعنی تغیبرها 
خعطرات جمم و حطر ه و« تطییرات » جع و تخییر و آننت. ۱ 
۱خطر ۰ ۰« تغییر »از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. در زبان عربی این 
کلمه‌هاراباه ات #جمم می‌پندنله. 


در زبان فارسی می‌توانیم به جای خطرات ؛ خطرها و به جای تغییرات ؛ تغییرها 


تدرین: ۲۲[ 
۱ - کلمه‌های زیر را با کلما «انگیز » ثر کیب کید و با هر یک از کلمه‌های مر کی که بدست می آبد 
مله‌ایی بسار باه 
شووه شکقت: علال؛ فسنه: شم 
۲-با هر یک از ابن کلمه‌ها و نر بها جمله‌ای بازید: 
رمو ال . اق . لاد راان « سا : رور : کوان . 
۱ ۳- پاسخ پرستهای شماره ۴: ۷+ ۱۸۰۱۶ را بتریسید, 
۴- یگ بار از روی جمله‌ها و عبارنهای زیر بنویسيد و کلمه‌هایی را که با وات * جمع بسته شده‌اند با 
ها٠‏ جع پینلید: 
اوسا ای سرا را ققد ورات رها 1 رود اء 
ای دیدن عونتت | رعا ت فر هل کرد 
E TET‏ 2 
۰ ی ۲ سوا pF‏ 
کت یش دات م در رم بای , 
۳ ۰ 0 
ریش )باک اب بارش يزز ست . 
۵ - یکی از سابقه‌های ورزشی را که دیده‌ابد وصف کنید و در انشای خرد بقدر احتیاح از ابن کلمه‌ها ر 
جنب و جوش : عرق ربزات؛ میدال: توپ؛ کوشش : تعارن: زمین: همکاری. زنده‌دلی: خسته: آراش . 


با + گروه بسیاری: سرت: ورزشکاره داور: «بجانانگیزه صت و پدجه نرم می‌کردند: پیروزی: تفس : 
7 نجام : نند: برد و یاعت. 


۱۸۳۱ 


ل ت ۳1 
ای لش تاش 


وقتی که اغمات ورزشگاه بزرگ اة : 


فر نهر آن: به سال ۱۳۴۱۴ د زژنان سلطتت ,شا 
کبیر بپایان رسید؛ ملک‌الشعرای بهار ابن شمر را 


سرود و آن را بر دیوار ورزشگاه امجدیّه نگاشعند. ۱ 


3 ی رن یز 
پر کل دنله وام ات تیه سا زور اس 


ربق دم مر 7 ده ا 4 ان تن دری یی 
کی کوش تست رورش فک 
ی اش ناق رشن مرش 
ات اوران ای شناد ینان مت 


تور از اکان ساهو زک ر 


رن ت شور سر ست 


۱/۳۷ 


2 - باو ر نو 23 ت 
نابندگی = درخشندگی: پرنوافشانی کوشنده = کوشش کتنده: گوشا 
مر کی = شادمانی: سو ار عابه داد = قلرت و ستگاه داد ثیر ومد ساغیت 
فروزندگی = درخشند کی برزندگی “ ورزش کرفت ؛ ورزیده بودن 
گرشندگی = کوشش : کوشنده بودن 


۱- این شعر از کپست؟ ۲ - شاعر؛ ابن شهر را در چه هنگای سرود؟ ۳- امجدیّه کجاست؟ ۴ - تن زنده: 
په چه رالا می‌شود؟ ۵ - مایا زندگی چیست؟ ۶ - چرا مرد آزاده به سختی نن می‌دهد؟ ۷- سرالجام نن‌پروری 
چست؟ ۸ - کدام ببت نشان می‌دهد که شخص نرانا و تندرست دارای عقل و فکر روشن است؟ -٩‏ ابن شعر 
غل بر فافیه؛ رذیف هم دارد: قافبا شعر چیست و ردیف آن کدام است؟ 


نمرین: ڪڪ 
۰ ۱ از میان کلمه‌های زیر: کلمه‌های همخانواده رامن کنید و هر دسته را در یک سطر پتربید: 


۳3 ار ا کرش ۱3 رش ودای 


دة ا وی ااا شي 
۲- بنویسید این جمله‌ها اگر در شعر لبود چگونه نوشنه می‌شد: 
به سختی دهد مرد آزاده تن. - کسی کو توانا شد و نندرست .۰..- نو لبز از نیا کان بیاموز کار. 
۴۳-شما در دبستالل چه ورزشهایی می کنبد؟ کدام ورزش را ببشتر دوست داربد؟ آن را چگونه بازی 
س کنند ؟ پاسخهای عرد را به صررت انشابی بنویسید, 

۴-یک بار از روی شمر با عط عرش بنوسید. 
۵ شعر را حفظ کنید, ۱ 


AF 


تست ۳۳ 


ادسون 

صبح یکی از روزهای سال ۱۸۶۲ مبلادی برز گرانی که در کشنزارهاه 
گندم نزدیک شهری از شهر های امریکا کار می کردند: شاهد منظرة شگفت آو؟ 
بودند. قطاری که بشتاب در حر کت بود در یکی از پیجهای راه ناگهان آ0 
گرفت؛ دود سیاهی از یک وآگن بار کشی به هوا برخاست ؛ سوت خطر کشیده شا 
و قطار ایستاد. بی‌درنگ رانندة لو کوموتیو از جایگاه خود پایین جت و به سر 
واگنی که آتش گرفته بود دوبد نا مأمور آتش‌شانی راء که سطل آبی به دسر 
داشت؛ یاری دهد. از پشت قطار هم نگهبانان با سطلهای آب رسیدند و پس از 
چند دقیقه کوشش و تلاش آتش را فرو نشاندند. سپس دید گان به منظرة تماشانی 
دبگری خیره شد. از درون واکن آتش گرفته» اسباب و اثاث گوناگونی جو 
زنبیلهای سبزی: لوله‌های آزمایش : کتاب : باتری برق؛ بطریهای عجیب؛ یک 
جیه پر از حروف چای» بسته‌های روزنامه و سرانجام یک دستگاه کوچک چاب 
با همه لوازمش یکی پس از دیگری به بیرون پرتاب گردید و در کنار خطآ سِ 


به روی هم انباشته شد. 


دبری نگذشت که پسرکی پانزده ساله نیز از درون واگن بشدت به زوی 
۱ بسح 
تودة اشیا پسرت شد. آنگاه رانند؛ لو کوموتیو با چهره‌ای که از حشم چون آتش 
پرافروخته بود از وان پایین جست و به سوی پس رل آمد, مشت محکمی به گوش 
وی نو اخت و فربادزنان گفت: ؛ این هم دستمزد توء برای آ تشز دن قطار . i‏ 

پس از لختی قطار بحر کت در آمد و توده اشیای شگفت‌انگیز و پسرل گریان 


ممکن بود سر گذشت توماس آلوا ادیسون که دوستانش او راء آل »می نامیدند 
به همینجا پایان پذبر د. شابد هر کس دیگری به جای او بود در این لحظه : مأیوس 


و دلشکنسته به انزد پدر و مادر خود باز می کشت یا ناگزپر در دکانی شاگرد با 


سس 


فروشنده می‌شده اما وال » کسی نبود که به این زودی از میدان بدر رود و دست از 


0 
۰ در یکی از روزهای سرد و تاربک زمستان سال ۱۸۴۷ میلادی بدنیا 
آمد. هفت سال بیشتر نداشت که روان؛ مدزسه شد. دیری نگلشت که مادرش 
بی برد که در خانه بهتر از مدرسه می‌تواند فرزندش را تعلیم دهد. این بود که 

او را از رفتن به مدره باز داشت و شود در خانه به تعلیم رتم گماشت. 
« آله درهمان‌سنین کودکی در زمین‌پشت خانه؛ به کشت سبزیهای گوناگون 


برداعت ویک باغچهسبزیکاری‌بوجود آورد. « ال » محصولات خود را به‌همسایگان 


ی‌فروخت و از این راه پول اند کی بدست می آورد؛ نصف آن را په مادرش میداد 
3 ۰ 


A۵ 


a. 


و بقیه را برای خریدن کتاب و مواد شیمیابی خر ج می کرد تا به آزمایشهابی 


بپردازد. 


+ کم کم دامن کوششهای خود را گسترش داد و برای خربد و فروش به ۱ 


شهرهای اطراف سفر کرد. و چون سفرهای او با قطار انجام می گرفت: برای اینکه 


در قطارنیز بیکارنماند به مطالعه و آزمایشهای گونا گون‌علمی می‌پر دااعت. همچنین 


دست اندر کار فروش روزنامه شد. این بود که کم کم بفکر افتاد که خود روزنامه . 


چاپ و منتشر کند. 

« ال + از پس‌انداز خود یک ماشین چاپ دست دوّم خرید و دستگاه را در 
وگن بار کشی نصب کرد و در سن پانز ده سالگی تشن کار روزنامة خود را 
اپ او مدر ت ې ارار یا ره ۳ 

یک روزنامة انگلیسی این خبر جالب را که روزنامه‌ای در واگن چاپ 
می‌شود در یکی از شماره‌های خود نقل کرد و به ابن ترتیب نام ادیسون نختین پار 
در یگ روزنابة خارجی ذکر شد. در آن هنگام هیچکم ش‌بیتن نس کرد که 


۳ ۲ ا چ 
۳ ۴ ۳ سس ۰ ‌ 
بزودی نام ادیسون سراسر جهان را فرا خواهد کرفت و تاریخ. نام او را در زمرة مردان 


بژ را دنیا خخواهد نوشت. 


در همین اوقات بود که واقع حریق در واگن بار کثی اتفاق افتاد. قطار در 


ج 


یکی از ایست‌گاهها کمی بیش از معمول درنک کرده بود و راننده کوشش داشت با 
سرعت بیشتری آن تأخیر را جبران کند. در پیچ تندی به علّت حرکت شدید 
۲ و ۳۳ ۳ 

قطار یک لول فسفر از روی میز آزمایشگاه ادیسون غلت خورد و به کف واگن 


افتاد و فوراً آتش گرفت. بقيُِ این داستان تأثرانگیز را دیدیم که چگونه جوان 


mm 


AF 


۱ 
۱ 


لابق و صاحب روزنامه؛ روی گنجینة از دست‌رفت؛ خود افتاد و در حالی که از درد 1 
گوش بخود می‌پیچبد سیل اشک بر گونه‌ها روان ساخت. 3 
۱ ابن روز تلخ سپری شد. ادیسون با عزم راسخ به چیران اوی 
گماشت. دستگاه چاپ را تعمیر کرد و دوباره آن را در حانۀ پدری بکار انداعت. 
ی یک شهر کوچک > طبع پرشور ادیسون را راصی نمی کرد ؛ 
ن بود که و اه وه سالگ یر و مورا وداع گفت و برای تکمیل الاعات و 
شن کار بهتر په سفر پرداخت. 

در نیوپور گ آزمایشگاهی بنیاد گذاشت و با کوشش نستگی‌ناپذیر در آن 
0 ر پرداخت. در مدت پنج سال یک ضد و بيست و دو اختراع بت رسائیك , 
آدبسون فقیر؛ دیگر توانگر شده بود. اما با آنکه پول فراوان بدست می آورد 
حتی یک روز هم کارش را تعطیل نکرد. کار گاه او مر کر شگفت‌انگیزی از صنعت 
و کرش شده بود. 

ادیسون پس از سالها آزمایش و پس از یک رشته کار مداوم و کوشش 
تگی ناپذیر نوانست یکی از شگفت آورترین اختراعات خود یعنی ۱ فوتو گراف؛ 
پا« گرامافون: را به جهانیان تقدیم کن بزودی خبر حیرت‌انگیز اعتراع این 

شبن ناطق در سراسر عالم منتشر شد؛ و هزاران نامه تبریکگ به ادیسون رسید. 
کارگاه ادیسون کم کم برای مردم به صورت کارگاه اسراز آمیزی در آمده 
بود که هر روز چیز عجیب و تاژه‌ای بیرون می‌داد. در این هنگام ادیسون بفکر 
آلناد که از نیروی برق» روشنایی ابجاد کند و شبهای تازیک:را که تا آن هنگام 


با چراغهای نفتی روشن می‌شد با چرا غ برق روشنایی دهد در آن روزها کار گاه 
سا ۰ ۳۹ 
AV‏ 


او پر از هبجان و شور بود. ایز ارها : دست‌گاهها : مراد قلف به روی هم اباش 
شده بود» و عده‌ای شب و روز کار می کردند: هز اران آزمایش با شکست رویرو 
شد. اما آدیسون ائسانی خستکی‌ناپذیر بود و پیوسته در صدد بود راهی بیابد که او 
را به مقعصود بر ساند, 

روز بیست و یکم اکتبر ۱۸۷۹ میلادی برای ادیسون و برای همه مردم جهان 


روز مهعی بشمار می‌رفت: زرا هنوز شب نرسیده بود که ادیسون موفق شد جریال 


TT 
بر ابا ار‎ 


در لامپ به صورت روشنایی در آورد. این اختراع برای مردم باور کردنی 
نبود. ادیسون نمایش بزرگی ترتیب داد. بیش از سه هزار نفر به آقامتگاه او هجوم 
آوو دنك 


چون شب فرا رسید همه با تعجب صدها چراغ را دیدند که نا گهان از لابلای 


سر 
شاخ و برد درختان » تور خود را 


نشار بینندگان کردند. چراغ برق اختراع شده . 


بود. 

اديس ن از آن پس اعتر اعات 
دیگری‌نیزبه‌مر دم عرضه داشت وبسیاری 
از اخثر اعات دیگررا تکمیل کر دوسرانجام 
در سال ۱٩۹۳۱‏ دیده از جهان فر و بست: 
در این هنگام چراغ برق شبهای جهان 
را چون روز روشن می کرد و اختراعات 
دیکر ادیسون زندگی را به کام مردم 


جهان‌شیرین و کوارامی‌ساعت. 


AA 


بث - قرارداد پا چیزی دیگر را در بفترهای 
مخصوص دولتی نوشن - در هر کشرری 
ففترهای مخصرصی برای لبت اختراعات وجرد 
ارد, هر کسی اختراعی می‌کند آن را در آن 


حروف چاپ: هر یک از حرفها را روی قطمه 
سرنی برجسته نقش مي کنند و در چاپ از آن 
می‌نمابند. این قطعه‌ها را حروف چاپ 


بشریّت را از باد نخواهند برد و همیشه بپاد خواهند داشت که این مرد بزر ل هداياي 


بی هیچ شک و تردید تا هنگامی که جهانیان به گرامافون و ضبطصوت 
گوش می‌دهند: با با قطار الکتریکی مسافرت می‌کنند و با زدن کلبد کوچکی 


اتاتهای تاریگ وا سجو ال رود روسن مي‌ساز ند: نام توماس آلوا ادیسول دوست کرامی 


حربق * آتش‌سوزی 
دست اندر کار = مشغول 

زهره ۳ دسته: گروه 

ضبطصرت = دسگاهی که صدا را روی ترار 
نگه می‌دارد و بخش می کند (غیط « نگهداری) 
عرضسه داشت = نشان داد تقدیم کرد 

بجاهدت = گرشش 

ناق سخنگو 

همّت گماشت = تضمبم قطمی گرفت: فصد 
کرد 


پرسش .سس صسس‌صمسنت 


آل در چند سالگی به مدره رفت ؟ ۲- آیا آل تحصیلات غود را در مدرسه اداد داد - 
: انار وله در خانه به تعلیم او پرداعت؟ ۴- آیا حاتو اد رل ٹررتمند برد؟ ۵ - چگونه ۳ پول 
کتاب و وسایل آزمایش نهیّه می کرد؟ ١-۶‏ آل٤‏ در کجا روزنامڈ خود را چاپ می کرد؟ ۷- راقعة. آئش‌سرزی 
۳ گجا و چگرنه اتفاق الناد؟ ۸- آبا ال هپس از راقع آتش‌سوزی مابرس شد؟ 4 - مهرین اعتراعات 


۳۹ 


ادیسون کدام است؟ ۱۰ - مراد از ماشین ناطق چبست ؟ ۱۱ - به نظر شما کدامیک از اغراغات ادیسون از ا 
نھر است ؟ چرا؟ ۱۲ - جرا ددم جهات نام ادیسرت وا فرآبرش لاهن کرد؟ ۱۳- ادیسرن چه صفتهار 
داشت؟ ۱۴ - چه کان دیگری را می‌شناسید که با کوشش ر پشتکار به موففیتهای بزر گی در زتد کی رسیدداند؟ 


نین 
۱- با هر یک از ابن کلمه‌ها و تر گییها جمله‌ای بسازید: 
اررق ؛ جا مت : ی خی + لاه ست 1 


۳- ده اسم مشرد و ده اسم جبع از درس پیدا کنید و بنویسید. 
۴- در جمله‌ها و عبارتهای زیر به حای نقطه‌ها بتناسب بکی از ابن کلمه‌ها و تر کیبها را بگذارید ر از 


رری آنها بنویسیدد: 
a‏ ,زمره بسک i‏ جات ام ۰ 
۱ ا 
EER‏ ا سس ا e‏ 


دی نم ادون سز رانا ارت واماد ...۰ روان اا 


وا واشت ۰ 
م ۱ 
اضر فاستاولسوای دی را اج ET‏ مرو ماسر ۱ 8 ۷ 7 ا کے 4 


۵- دلتان می‌خواهد چه دستگامهای جدبدی اخترا ع بکتید افکار و غیالات خود را در این باره به سورت 
انشایی شر ح دهید و بنویسید با اہن اعتر اعات جدید چه کارها می‌توان کرد؟ 


۱۹۰ 


خود را بیازمایید (۶) 
۱ -باهر بک از این کلیه‌ها و تر کیبها حمله‌ای بسازید: 


کر مار 4 روم ردان لام ء کات 7 شت . 

۲- شهرم این شمر را توفیح دهید: 

آریه آری. زند‌گی زیباست۹- زندگی: آنشگهی دبرنده پابرجاست+ - گر بیفروزیش رقص شعله‌اش 
در هر کران پیداست؛ - ور نه خاموش است و خاموشی گناه داست. 

۳- باسخ پرسشهای زبر را بنوپسید: 

الف - در داستان آرش چه آرزویی نهفنه است؟ 

ب - به نظر شماه داستان آرش چه هنگامی ساخته شده: هنگامی که کشور اپران رسعت فراوان داشته با 
هتگامی که دشمن بر ابران غالب بویه است؟ 

ج - بازبهای الپیک : در قدیم: در کدام کشور و چگرنه انجام می‌شد! 

د- بازیهای الپیک چه الرهایی در بین ملتها دارد؟ 

«- به‌نظر شما؛ کدامیی از اعتراعات ادیسو از همه مهمتر است ؟ چرا؟ 

۴- در جبله‌ها و عبارنهای زیر به جای کلمه‌ها و لر کیبهای داعل پراندز: کلمه‌ها و تر تبیهای مناسب 
دیگری بگداربد و از روی آنها یک بار بنویسید: 


من نهک نی تر سیر 
اوسوای 1 ست ان کار ۲ شرت رو اشد . 
و وا سے : 
ای رگ مت اور 
براه د رای ( ری رچ کم 2 وراز دد سور 


ی e‏ آنها با چه غلامتی جمع 
بسنه شده است: کلاس , داستانها: خطرات. ابر انبان: تغیبرات: کره ابروان, باغها. اکتشافات, شائمانیها : 
آلش : موجردات؛ رابزنها : تحصیلات: سابایات: چشمها : دشاب سراسر؛ محصولات: هخاتیان: رهگترها : 
گروه؛ مطالعات» سنگها : صبحگاهی؛ اغراعات, 


۱۹۱ 


ارب رالی(۱) 


ی ل س ر 
کر ار J4‏ 
۳ و ۷ 

لہ ور وسا ر سر ارت 

8 ار ۰ 

شر صو | رو زمر ار 

وا ول اع امرون 

سم ناسا داز حت وو کی 


کبس تال شس e‏ 


ری« سس و ارو 


ا بو 
دت ساب ول رام اواز 


اہ برو سئس م 


لاه ادون لاوس است 


ر 
لر م و رده اشم چا 


بر 9 2 1 2 
ار بد و او س دار ارو 


ge. 

مسال رای ست اوک 
ry‏ 

اکنا دلروو روص روا 

سشم ر الالال .ی این 


« ساسا ر در » 


مظره‌ای از بازندران 


TFT و - ج‎ E SS LES 
۳ ت هاو ت ۳ کیبهای تازه و م۳‎ 


به کوه اندرون - در کره سر اینده = سرودخرات آرازغران 
وف نوعی آلت مرسیقی دایره غزل = تر انه (در اینجا) 
۱ ی (به راغ اتلرون در راغ) فروشین = لروردین 
از کرد = اجرا کرد (ابن غزل ساز کرد - این گرازنده = آن که با ناز و تکبر راډ می‌رود: 
ااا رھ با هت مف و چنگ و نی یر املع 
خواتدا نوازنده: در اپنجا = آوازعوان: سرودخران 


اند 


برسش: س e TR‏ تم ۶ 


۱- این شعر از کیهست؟ ۲- فردوسی مازندران را از قول چه کی ترصیف کرده است؟ ۳ - ماژندر ال 
در کجای ابران قرار دارد؟ ۴- بوستان مازندران چگرنه است؟ ۵-هوای مازندران چگونه است؟ ۶ - شاعر 
برای بابل و آهر چه صفتهایی آررده است؟ ۷-شاعر آب جوی را به چه تشبیه کرده است؟ ۸- از کدام 
: ت می‌نوان فهمید که در هر چهار فصل: مازندران سر و حرم است؟ 


۳ 


نمرین: 6 ڪڪ 
۱- قافیه و ردبف ببتهای اول و دم و سوّم این شعر را معن کنید و بنویسید. 
۲- درختی را در فصل بهار دصف کنید و در انشا غود از ابن کلمه‌ها و تر کیبها بقدر احتیا ج استفاده 
گنبد؛ ربشه - تنه - ساله - بر - شکوفه - غنچه - گل مره - پوست - جوانه - سبز - زرد - ارغوائی - 
بنقش - سرخ - سفید - مانند چادر سفید - مانند تور سر عروس - پهن - گسترده - انبره - به هم پیچیده - 
سر در هم کرده - دست به دست هم داده- پراکنده- بلند- دراز - آوبخنه - ست - محکم -استوار - پا - 
تیه شاف - جوان - نا - مانند ابریشم - نو - فسخیم - کلفت - لطیف- مانند حریر - لطاقت - راست - 
کج - زشت - زیبا - ونگارنگ - شبنم - قطره - دوشن - مانندبلور - لزان - نسیم - عطر - بو . 
۳- پگ بار از روی درس با خط خوش بنویسیا, 
۴ شهر راحفظ کنید. 


۱۹۳ 


ده را (۲) 


۳ :7 
ام فروو ند بابرا درو 

OTs‏ ا ر 
سو و وا ت کت 
دک و «اصش 


یرف دگل اتس رور 


کشت مان 


ی 
لر ی و ۳ اور [ i‏ سرا 


از یځ اوه الب در مده 4 


ا ٩‏ ۳۹ 
انت ول حت ارو ساس 


که مر N‏ 


۴ ی ۳ ا ۱ ۲ ۱ 
مدا زاس هم دار ی ا ار و ار 
1 4 ر ۱ سس سا 


۳ 


ر هرت زار درو ریس رو 
ل#سشست هه ا رامین رور 


وف 3 کر 


و م کف مر یوار رو 


کی سے اور ال ر 


ور دال دا رسال لوو رر 


و و ۵ و ۱ 2 
ریس رمش وسرو ا ست | رو لور 
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دبلم = ناحیه‌ای از گیالان 
زدود « پاک کرد (ابنجا بود که زنگ به آهل 
اشجار ‏ در نوا زدود = ابنجاست که به وسیلا آهن می‌توان 
بزهای = پاک کن زنگ [غم]را باگ کرد 
لرال درود « می‌توان درو کرد (چید) زیب « زینت 
ا کره = نول کرهه قله کوة کش = که او را 
جبال -زیبانی گذاره کن « بگثر: عبور کن 
له «سرزمین نزهت = خوشی: غمی 
هررد“ ام 
پرسش: 


۱- گویندة ابن شعر کیست؟ ۲ - شاعر در چه فصلی بر دیلم و سپبدرود درود می‌فرسند؟ ۳- دیلم و 


ا رد در کجا راقع شد‌اند؟ ۴- چرا در نظر شاعر بهشت از آسمان به زمین آمده است؟ ۵- درا و مرز 
او هوا را شاعر با چه رنگی وصف کرده است؟ ۶- جنگل و کوه و افق را با چه رنگی وصف کرده است؟ ۷- 


ن شاعر بفشه را در مازندران چه مقدار می‌تران درو کرد؟ ۸- شاعر درعتان و گباهان را به چه فرشی 
نش کرد انت؟ یوور اع از بیت ار چست؟ 


/ ۷ / ج ۳ سس "یر 


دی و بهسن و افر و فرودین همیشه پر از لاله بینی زهسم 
ولی در شعر مازندران (۲) فقط بیت اول چنین است. در بیتهای دیگر به جای 
اینکه دو مصراع هر بک از بیتها یکسان باشد؛ آخر بینها در هم شعر کسان است: 
هنگام فرودین که رساند ز ما درود بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود 
کز سبزه‌وبنفشه و گلهای‌رنگ‌رنگ کوبی بهشت آمده از آسمال فرود 
بزدای زنک غم زره آهنش ز دل ایتجا بود که زنک به آهن‌توان‌زدود ۱ 
شعر مازندران (۱) و هر شعری را که مانند آن باشدءثنوی و شعر مازندران 
(۷) و هر شعری را که مانند آن باشد تصیده می خویند. همه شاهنامه از آغاز تا 


پایان عثنوی است. 


7 همست‎ nn nne 8791517013825551 73 تمرین:‎ 3 


۱ - نام شهرهایی را که دز ابن شعر آمده است بنویسید. 
۲ - لام میره‌ها و_گلهاییرا که در این شعر آمده است بنویسيد. 
۳- شعر مازندران (۱) ر شعر این درس را به نثر بر گردانید و با هم مقابسه کنید و بنویسید فردوسی و بهار 
در شعرهای خود از چه چیزهایی سخن بیان آوردواند. 
* ۴- بنویسید قصیده با مشنوی چه فرقی دارد و شعرهایی که در صفح ۱ و صفحد ۴۶ کتاب فارسی آمده 


لصیده است با سنوی ؟ 
۵ یکت بار از روی شعر با خط خرش بلزیسید. 
۶ - شعر ۳ شط کنیك, 

۱۹۶ 


طوفان نوح 


1 در زمان هخامنشیان پدران ما به زیان « فارسی پاستان » سخن 
۱ می‌گفعند. ابن زبان در طول چتدین قر دگر گونیهایی پیدا کرد تا 


په صورت »فارمی انه ه که زبان دورا حاسانی است در آمد. در 
فارسی مپانه ‏ نیز تقبیر انی راه یافت و پس از آمدن عریها به ایران 
با برخی کلسه‌های عربی در آمیخت و «فارسی نو پا «فارسی دری ؛ 
نام گرفت. زبانی که امروژ ما بدان سحن می گوبیم دتبالة همین « فارسی 
دری » است. در طول هزار سال در «فارسی دری » نیز د گر کونیهایی راه 
یافته است اما این د کر گوتبها چنان نیت که ما امروز نتوانیم زبان 
فارسی هزار سال پیش را يفهميم. بخلی از داستانی که در اینجا 
۱ می‌خوانيم از کتاب «ناریخ بلعمی » نوشت؛ محقد بلعمی نقل شده 
است, این کتاب در سال ۳۵۲ ه, ی نوشنه شده و بیش از هزار سال 


از تاریخ نگارش آن می گذرد. 
داستان فولان نوح؛ از داستانهای بسبار کهن است که از هزاران 
سال پیش در بین سلتهای قدیم رایج بوده است. این داستان در تورات و 
فرآن مچید نیز آمده است. 
نو ج را اقزون از هزار سال زند گانی بود؛ و چون پنجاه سال از عمرش بگذشت 
خحدایءوی را پیغمبری داد و او خلق را به خدای همی خواند و کس بدو نگروید 
مگر اند کی. ۳ 
پس چون نو ح را روز گار بر آمد و رنج بسپار شد و صبر نماند دعا کرد بر 
قوم خویش به هلاگ". خدای دعوت او را اجابت کرد و گفت من این خلق را هلاک 
کنم. نو ح ندانست که به چه هلاگ شوند. و حدای نو ح را پفرمود که درخت ساج 
بنشان.-چون پزرگ گردد و درخت شود؛ من ایشان را هلاگ کنم, و درخت ساج په 


۱۹۷ 


چهل سال تمام شود. و نو ح دانست که تا چهل سال ابشان را هلال نباشد. درخث ‏ 
بنشاند و بدان چهل سال خلق را به خدای همی خواند؛ و صبر می کرد با ایشان تا 
درخت برسید پس چون آن درخت ساج پرسید: خدای او را بفرمود ساج را پبر و 
بیفکن و از او تخته کنو آن تخته‌ها با یکدیگر به میخ بدوز و از آن کشتی کن 
و توح ندانست که کشتی جخونه کند؛ خدای جبرئیلرا بقر ستاد تااوراساموخت: 
پس نوح آن کشتی همی کرد و مردمان بر وی همی گذشتند و او را همی گفتند: 
ای و ح چه همی کنی ؟ گفت: خدای آسمان آب فرستد و همه غرقه شوند و نیست 
گردند: و من و هر که بامن بگرویده باشد بدین کشتی نشیند و بر سر آب ما همه 
چهل سال تمام کرد و از درون و برون به قار بیندود. و او راسه طبقه کرد. طبقۀ 
زیرین جهاریابان بو دند و طقه ميانڪن هر دم بو دند؛ و طبقه زبرین مر غان بو دند, 
این دنبالة امشات وا از کتاب ١‏ قصص الاتبپا » می‌خو انیم . این کتاب 
در حدود یک صد و پنجاه سال بعد از تاریخ بلعمی نوشته شده است. 
روزی نماز دیک آب از تنور بر آمد و روی بیرون نهاد. نوح آهنگ کشتی 
کرد اهل را و قوم را آ گاه کرد ؛ و از هر چیزی که در این جهان بود جفت‌جفت 
کرد کر ده بود آنگاه از آسمان طوفان ساف بار ال سخت ؛ و از زین آب بر آمد؛ 
هزده شبانر وز . 
چنین آمده است که آب گرفته بود از مشرق تابه مغرب. و همه خلق:هلاگ 
شدند. و توح در کت آمده بود با قومش هفتاد تن؛ و اهل وی و دختر ان او و پسران 


و دامادان » دوازده تن بودند. و توح را چهار پسر بود در آنْ وقت و جهار دحتر ۱ 


۶ 
7 ۱ ۳ س 
۱ 


هبه مومن مکر پسری که نامش کنعان بود. چون وقت عذات آمك نوح گفت: 
با پسر من: در کشتی‌نشین با من و با کافران مباش . گفت: من ترا نخواهم و نه 
دین ترا , نو ح گفت: با پسر: هلاک شوی به عذاب خدا . گفت: چه عذاب است؟ 
اوح گفت: عذاب نمی‌بینی ! پسرش گفت: بر سر کوه روم تا آب از من باز دارد. 
آنگاه مو ج بر آمد و پسر را از نو ح جدا کرد و آب کشتی را برداشت: و 
کنعان بماند؛ بدوید و بر سر کوه رفت سودش نداشت؛ هم در ساعت غرقه شد با 
همه کافر ان. 
و آب همچنان می‌بود و کشنی توج را باد بر سر آب همی بردی. توح 
گفت: ای بار خدایا :من می‌ترسم از غرقی, آنگاه کشتی نو ح بر جودئ فرار گرفت. 
و آب اند اندک فرودمی آمدتا آنگاه که به زمین رسید. 
پس نو ح شادی کرد و از کشتی بیرون آمد. چون آب فرو نشست جهال نیکو 
شدو آن خلق که با او بودند از هر جنس پرا کنده شدند و هر جای وطن ساختند. 


آهنگ = قصد جبرئبل = نام فرشته‌ای 

اجابت کرد - پلبرفت: قیول کرد جوفی ام کرهی که کشتی توح بر سر آن 

دل = خاتم ادها فر ود آمد. 

بال خندپدندی = بی‌غندبدند 

به چه هلاگ شوند = به چه وله هلاگ شرند. در ساعت = فورا | 
تخنه کن - نخه بساز دعا کرد بر قوم ریش به هلاال = نفربن کرد تا 

قغام شود = برد می‌رسد (خدا) قومش را هلاال کند. 
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روزگار بر آمد = روزگار و زمان مپری شد و کشتی کن = کشتی بساز 


تب میانگین ‏ وسطی 

زبرین = بالای نگروبد = ایمان لیاورد؛ پیروی نگرد 

ساح = نام ترغتی نماز دیگر = ولت نماز عصر: رقت عصر 

عاب = جزای کار بد: شکتجبه هزده = هپجده 

غر قه = غرق همی پر دی می‌برد 

فسوس کردندی = ریشخن هی کردند هس خواند « دعوت فی کرد ادر قدیم به جای 
قار = قیر می ۰ ۱همی » می گفتند مثلاً به جای می‌خواند 
قوم - طابشه می‌گفتند: همی خواند) 


۱ - پدران ما در زمان هخامشیان و در زمان ساساتبان به چه زیاتی سخن می گفنند ؟ ۲ - زبان فارسی امروز 
دنبالة چه زباتی است؟ ۴- بخش نخستین این درس از چه کتابی نفل شده است؟ ۴ - بخش دزم آن از چه 
کتابی نقل شده است ؟ ۵ - در چند سالگی غدا نو ح را پیغمبری داد ؟ ۶- لوح چند سال مردم را به دا دعوت 
کرد؟ ۷ -وفتی که عمر ترح گلشت و صبرش نماند چه کرد؟ ۸- خدا چه فرمانی به نو ح دادم درخت 
ساج در چند سال می‌رسد ؟ ۱۰ - پس از آنگه درخت ساح رسید؛ خدا چه فرماتی داد؟ ۱۱ - چه کسی به نوج 
کشتی ساختن آمرحت ؟ ۱۲ - چرا مردم لوح را مسخره بی کردند؟ ۱۳- نختین علامت طرفان چه بود؟ ۱۴ - 
نرح و قومش چند نشر بودند؟ ۱۵ - نوح چند دختر و چن پسر داشت ؟ ۱۶ - کدام پسر نرح به پدر ایماك 
نباورده بود؟ ۱۷ - پس از طرفان* کشتی نو ح به کدام کره قرار گرفت؟ 


دانش اموز کشا آمك 


می‌دانییم 3 کوشا صشت است, و هم اد ۱ دانش آموز AE‏ 


اسمی را که همراه آل صفتی آمده باشد ١‏ موصوف» می‌خوانیم. موصوف 
بعلی ۱ وصف شده ۰۰ کلم دانش آموز در جمله بالا موصوف ١‏ است. صفت در 
زبان فارسی بیشتر به دنبال اسم می آبد؛ در این حال به آخر اسم حرکت « زیر ١‏ با 
"و کسره » می افزاییم مانند: مرد بز رگ ؛ کشور پهناور. 
گاهی ممکن است که صفت پیش از اسم واقع شود. در این حال دیگر به آخر 
سم با صفت کسره افزوده نمی‌شود؛ مانند: 
نیک مرد -مردتیک : بلندکوه « کوه بلند 

موصوف چه مشرد باشد چه جمم » صفت آن همیشه مقر دمی آید. 


رفتی که می گوییم مرد بزرگ ؛ در این حال موصوف و صفت هر دو مفرد 


وقتی که می گوییم مردان بزرگ؛ در این حال موصوف جع است و صفت 


ملال: رح ندانست که کشنی چگرنه کند, « نو ح نمی‌دانست که چگرنه شی بسازد, 
ایس ۷ - آبا از لحاظ ناریخ اغتراعات می‌توان نکته‌ای از ابن داستان دریافت ؟ آن نکته کدام است ؟ 
۴- پنج جمله بنویسید که در آنها مرصوف و صفت هر دو مشرد باشد. 

۴- پنج جمله بنویسید که در آنها موصوگ جیع و صفت مشرد باشذ, 

۵- داستال طرفان نو ح رابه تشر ساده و با تفصبل بیشتری بنویسید. 


خود را بیاز مایید (۷) 
۱- شهرم شعرهای زیر را توضیح دهیله: 
نسوازنده بلیسل به باغ اندرون . رازنده آهو به راغ اتسدررن 
هخه نياساید از جست و جوی . هبه ساله هر جای‌رنگ است وبوی 
بزدای زنگ غم زره آهنش ز دل . اینجا برد که زنگ به آهن تران‌زدود 
۲ - باسخ پرستهای زیر را بنویسید: 
الف - قصبیده از لحاظ فافید جه نوع شعری است؟ 
ب - سلنوی از لحاظ قالبه چه نو ع شعری است ۶ 
ج- ژبان فارسی امروز دنبالةٌ چه ژبانهایی است# 
دنر ح که بود؟ 
۳- در شعرهای زیر صفت و موصوف را معین کنید و بنویسید: 
کر سبزه و بنقشه و خلهای رنگ رنگ گریی بهشت آمده از آسمان فرود 
روز گار تلخ و ناری بود. 
کم کمک در ارج آمد پچیج خفنه, 
دشمنالش در سکونی ریشخنه آمیز؛ راه وا کردند. 
۴- عبارنها و جمله‌های زبر را به فارسی امروز بنوپسید: 
دای ترح زا پیفسری داد 
نوح دانست که نا چهل سال ایشان را هللاال نباشد. 
ساج را ببر و بیفگن و از او نخته کن و نخته‌ها را با یکدیگر به میخ بدوز, 
توح در کشتی در آمد با قومش هفتاد تن, 
خدای دعوت او را اجابت کرد, 
۵ - از بیان کلمه‌های زیر» کلبه‌های همی راجدا کتبه ر هر دسته وا در بک سطر بنویسید: 
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رستم 
رستم پپلوان بیمانند شاهنامه (۱) 
شاهنامه پزر کترین و پرشکوه‌ترین کتاب در زبان فارسی و یکی از معروفترین 
حماسة‌های جهان است. شاهنامه داستان قهرمانان بی‌همتا و دلاوران نامدار ایران 
گهن است. درمیان این قهرمانان چهره‌ای درخشانتر از رستم نیست. او قهر مان 
فپرضاتان و اھان هران بن‌هسا و فلاور یگانة شاخنانه است. ختها بر وابالا ر 
دلاوریهای شگفت انگیز او نېست که همه را بحپرت می‌افکند وبه اعجاب وا می دارد 
بلکه همذ احوال و اطواژٌ او از توانایی و خردمندی و هوشیاری و نرمخویة حکایت 
دارد. رستم‌سرمشق دلاوری و نمون؛ جوانمردی‌وشال شرف و بزر گی است. هز ارسال 
است که وجود افسانه‌ای رستم در ابرانیان رو ج میهن‌دوستی و دلاوری و مردانگی 
۱ می‌دمد. هر ارسال است تا هر ايراني شاهنامه می‌خواند از سر گذشت رستم و خوی و 
۳ او رسم نی و جوانمردی و ابر ال‌دوستی می آموزد: 
اق + r‏ کات 
نیکست وس ری و سامت 
1 مرو ی وسم و من دیاز ایب ہا ری 
نوم 7 ۳ ۳ 
بسنل لوب د اک مردمنره با ولد مدب 
سر گذشت رستم؛ این پهلوان یگانه از همان آغاز شگفت‌انگیز است. در 
شکم ماذر جتان بزرگ بود که کارژادن دشوار کشت تابه تدبیر سپمر غ" جر ی 


of 


آبگون و پزشکی ماهر فراز آوردند و رودابه : مادر رستم را شربعی خورانیدند تا از 


هوش برفت. پس پزشک پهلوی رودابه را بشکافت و رستم را بیرون آورد. 
کی بر یه و زد ۱ / 

ی کہ بر جن لوی شیر ج ال ید و ب رش 
ST‏ 1 ۳ 

س . ا م ند ا ٤‏ 

ادو یره دهروو ران ارس س اگ et‏ 

ر رم 2 

رو تسا بو و وه موس و لال Jy‏ 


رستم در سالهای خردی همه فنون جنگاوری را فرا گرفت چون به سالهای. 
نوجوانی رسید خو است ست تا به مدان جنک رود و با دشمنان ابر ان ثبرد کند. پدرش 
زال گرزی را که از پدر حوب بش سام به یاد کار مانده بود به وی داد. پس پس رستم 
خواست اسیی بگزیند. هر اسیی که پیش می کشید و دست بسر پشنش مس ‌افشر د؛ 
اسب پشت خم می کرد تا مادیانی پیش آوردند. کره‌ای پیلتن در پس او روان بود. 
رستم خواست آن کره را با کمند بگیرد؛ اما چوپان او را از این کار برحذر داشت 
و گفت: این کره را تخش نام است و از آنگاه که به زیر زین آمده خواهندگان 
بسیاری پیدا کر ده اما کسی بر او دست نبافته است. چه: تا سواری بدو نزدیک. 


می‌شود مادرش مانند شیر می‌غرد و سوار را از کره‌اش دور می کند. 
û‏ ۱ کف 
هی و ای لس از نزن : ۾ رو چن اروا رو 
دات ندب رو ول سر و م کب 


ریت به سخن چوپان اعتنایی نکرد و بر سر و گردن مادیان مشتی زد. مادیان 


¥ 


محشما رستم ر و اسر 


5 چ ۱ ۹ ۰ 
و بك سوي تله ۱ سال بر اء 


خم نکر د. 


e. 9 ۳‏ ۴ نے 7 
ر و ان رسمه کین ارد خد ات و ان دا له اد سا 
۱ سس ر و 
و کر ر ۳۹ را ست ۳ رو اران دی 


ماس زا را اوم ارا ساست کش زد رست 
O ۳‏ 20 ي 


انت زر سجم | ای نون | س 3 i‏ 
از السینسنن رسسم اسب دلحر اه لېد ر بیدا کرد اسبی شایستة پهلوان بزر ل 


ف دج ل ا 


۳ 8 4 5 1 2 ر دس 
که سالیان دیریاز پیکر کوهوش و ساز و بر لجنگی او را می کشید و او را در جنکها 
پاری می‌داد. 

ا : 

رستم زند کی درازی یافت و روز کار نه پادشاه را دبد. او در ابن زمان درا 


Û 


پیوسته نگهبان میهن و خدمتگزار راستین اران بود. هر گاه بلیه‌ ای پیش می آمد: 


پادشاهان از او باری می‌خواستند. چارة هر دشواری به دست او بود. هر گاه دشملی 


قوی پنجه به مرزهای کشور می‌تاخت رستم بود که به نیروی بازو و خردسندی 


دشمنان را در هم می‌شکست و آنان را تار و مار می کرد. نگهبان ایران‌زمین او بود. 


آبگون = آبدار: فرشا بسیار تیز 

اطوار = رفشار 

اعجاب - شگفتی 

ایر الژفی = ابر آتاژین ۰ سرزمین ابر الا 

یال" = قد 

برز = قد لاست 

برو = بر اوه بر بشت ار 

برین‌بر عبر اپن بر زری ابن به باری این 
بلیه = گر فتاری» سختی 

نار و مار می‌ کرد «پراکنده هی کرد از هم 
می‌باشید 

انو خراهی جهان گرد راست = نو جهان را درست 
خراهی کرد. 

جهان‌بهلواد = بزر گترین پهلوان دنیا 

چرم « پوست 


حیاسه = شعری که در آن از دلاوربها ‏ جنگها 
گفدگو می‌شرد. بخصوص دلاوربها و جنگهای 
قهردانان یک ملت برای حفظ مهن و شرف . 


مش 


دیدار ‏ رت جهر 5 


دبریاز > طولانی 

ساز و برگ - وسبله و افزار جنگ 

ننک : در اینجا = وقار: فدر و مرئبه 

سوسن = نام لی 

سهی ۱ رست 8 

سییر غ = مرغی افسانه‌ای. در داستانهای قدبی 
آمده است که سیمر غ زال پدر رستم را پرورش 
داد و در گرفتاربها به زال و انراد او باری. 
هي کر د. 

شیرفش = شیومانند 

فرهی - شکره جلال 

کش = خحوب: جوش + زیبا 

رهوش = فرساتتد 

مثال - تمونه: سرمشق 

نرمخویی = دارای احلاق ملايم بردن 
هشیزار = هرشبار 


2 دستور زیان سس 


دانش آموزٌ کوشا آعد. 

در این جمله کوشا صفت است و دانش آموز موصوف. اما وقتی که می گوییم 
«دانش آموز دبستان آمد. » دبستان صفت نیست. زیرا کلمة دبسنان چگونگی با 
حالت دانش آموز را نمی‌رساند. دبستان توضیحصی در بار دانش آموز می‌دهد. 
همچنین در جملهُ « پدر من آمد. « من توضیحی در بارف پدر می‌دهد. 

اسم با ضمیری که به دنبال اسمی دبگر می آبد تا توضیحی در بارة آن دهد 
با معنی آن را کامل کند مضاف‌البه تامیده می‌شود. در این دو جمله من و دبستان 


مضاف‌الیه است. کلم قبل از مضاف‌البه یعنی دانش آموز و پدر مضاف نامیده 


می‌شو 3 
N‏ چ : : e‏ 
۰ خر ی ال س ۳۹3551 ا ا 5 


۱- شاهنامه چه کتابی است؟ ۷ - شاهنامه چه داستاتهایی دارد؟ ۳-بزر گترین پهلوال شاهنامه کیست ۷ 
۴- رسنم پسر که برد؟ ۵- جد رستم چه نام داشت؟ ظ - رستم چه صتهایی داشت ۷- رستم چه الری در 
مبان اپرانیانن گذاشنه است؟ ۸-رستم چگونه از دادر زاده شد؟ ٩‏ - رستم در کودکی چگونه بود؟ ۱۰ - زال 
چه گرزی به رستم داد؟ ۱۱ هنگامی که رستم حواست اسبی انتخاب کند چه کرد؟ ۱۲ - چرا چوپانه رستم 
را از رخش برسطر داشت ؟ ۱۳ - رستم چرا رش را پسندبد؟ ۱۳ - وقنی که رستم از چرپان فیمث رش را 
پرسید چه پاسخ شنبد؟ ۱۵ - چرا چربان فقت بهای رعش بر و بوم ابران اس ؟ ۱۶- حماسه بعنی چه ۲ 


| تمرن: 7 اس 
۱ - از مہات کلمه‌های زیر: کلیه‌های هم ععنی را جدا کنبد و هر دسته را فر سطری بنوپسید: 
4 3 ۳ لے اا ۳ نے ۳ 8 س 
مال » میت سق :رست : فد : ارا :ال + کون رلور فاضت , 


Tey 


1 


۲- تشبیههایی(را که در شمرهای زیر آمده است ععیّن کنید و بنویسیده: 
مرد بینی چو زونه به دیدار بازیب و با فرهی 
یگی بچه بدچرن‌گری شیرقش به‌بالا بلشد وبه تبدار کش 
۳- در نوشن زیر به جای کلمه‌هایی که فرمز نوشته شده است کلمه‌های اسب دیگری بگذارید و از 
زوین پگ بار بنویسید: 


ال درا شت فیس کج را ریت ی اکرو اب وا راد 
کرد ارال ر اشر را از وی و ظرومنری کات دار . ان ردو دیق رٹل شر بر 


اسر شت رهی آنا یه 2 ARS‏ 
ی کی اا برس اپ رر رودو ... 


RET E e 

۵- نام جاتورانی را که در این درس آمده است معین کنید و بنویسید هر یک نام چه حیواتی است. 

۶- پنج جعله بنویسید که در آن مضاف ر مضاف‌الیه باشد, 
از ۷-هر یک از این اسبها را یک بار موصوف فرار دهید و یک بار مضاف و آنها را در جدولي ماتند 
جلول زیر بنویسیاد: 

للم: لباس : دبستان؛ خیاپان: خانه: کوچد: درخت: کشتی؛ دبوار: نان: بنبو: شیر: شا گرد کتاب, 


پل ۸- بیتهای زیر از گفدگری نهمبنه و سهراب است که داستان آن را سالهای پیش خوانده‌اید. این بیتها 
را بلقت بخوانید و بنویسید رستم در آنپا چگونه وصف شده است: 
نو پورگ پیلشن ری ز دسسان سامی و از تیر 
جهان آفرین نا جهال آفرید سواری جو رستم نبامدپدید 
دل شیر داردتن ژنده پل نهنگانبر آرد ز دربای‌نبل 
.- یک بار از روی شعرهای درس بنویسید. 
۰ - اسب گزیدن رستم و گفتگوی ار را با چوپان به صورت انشابی بنریسیند. 


۳۰۸ 


رستم 
هفت‌حان رستم (۲) 
بیشتر دلاوریها و پهله انبهای ر ِ در زمان کاووس شاه بود. هقفت خان رستم 
نیز در ز مان همین پادشاه رو داد و آن جتان بود که کاووس شاه به جنگ دبوان 
به مازندران رفت و در آنجا گرفتار دب ال سد, در این هشکام رستم در سیتال بود 
جول از گرفتاری کاووس شاه ۲ گاه شد بر رخش نشست و بتنھایی به سوی ماز ندران 
شتافت. در این سفر در هفت مرحله از مراحل راه حوادث و خطراتی پیش آمد که 
آنها را هفت‌خان رستم می گویند. 
در نختین خان آنگاه که زستم رش را در جرا گاه و شا ساسعت4 و جود آرمیده 
بود؛ شیری پدبدار شد و به سوی رخش شتافت و با او در اویخت, رخش چون آتش 
بجوشید و دو دست را بلند کرد و بر سر شیر کوفت و پشتش به دندان گرفت و 
همچنان بر زمینش می‌زد تا حیوان زورمندرا باره‌پاره کرد: 
در خان دوم رستم؛ از بیابانی گرم وبی آب و علف پیروزمند گذشت. 
در خان سوم آنگاه که رستم بخواب رفته بودو رخش چرامی کرد؛ از دهایی 
نمودار شد. رخش خر وشان و شبهه‌زنان بر N‏ رفت. 
ا ۰ 4 و ر ۶ 
ی اوت رغال ۱ روتسم E‏ دم 
: ر 
و ا واب بارس سم برتررو a a‏ 
E E 3 2‏ ۳ 
بے رر اا ۳ دان ادد ای م ۷ ره 
جول رستم م دوباره بخواب رفت ؛ ازدها از تاریکی بیرون آمد. دیگرباررخش 


۲۹ 


بر بالین زر ستم رفت و او را بیدار گرا از دها باز بنهال شد, اب ن بار رستم بر آشفت 
و بارخش تندی کرد که چرامرا از خواب باز می‌داری. 


بار سوم که رستم بخواب رفت؛ ادها حروشان و غران پدبدار شد. رخش 


از یم رستم آوازی نکرد. اما چون ازدها نز دیکت شد تتوانست خودداری کند: 


سرخ ۲ در 0 ي م 
e‏ حطس ٹہ ہہ ما ء ۱ 


رستم که چشم کشود اژدها را در تاریکی دید و با او در آویخت. ازدها پر زور 


بود و رستم بسختی با او بر می آمد: 


سر ۳ ۱ 
۲ ۳ 8 ج ۳ ہے ا ت م 
دور من اروم از # ص لز اسان ]یکت کش 


ین ۳ انیت ۳ ر ر 2 : 3 
بال لوس د ورل لیر ار و را ء وان ده لت 
۱ ۳ ۲ و ۴ ي 
یھ جرس الان ل بر درو جرو شد تلو ان دمم 
و دی 8 ت : 3 8 ۴ 1 ت 
اد الات ادن سس کت ول رد ددن ارہ 


کشتن کنده پر جادو کر در خان چهار م روي داد. در خان پنجم با پھلوانی 
به تام اولاد در آوبخت و او را اسر کرد و در خان ششم با ارژنگ سالار دیوان 
نبرد کرد و در خان هتم بر دیو سپید چیره شد» پس ازپیروزی بر همه این‌موائع که 


شرح آنها در تایه ۳ هبتر کاووس شاه و شمر اهانش و از بند رهایی داد و 


به پایتخت ورك 


بسختی با او برس آمد = یسختی از عهده از دزم = خشبنال 


برمی آمد. روبینه « هر چیز که از فلز روی ساخته شده 

بمالید - بالا زد تیز کرد باشد+ رویبنه سم ابتجا بعنی اسې که سمش 

ناجبخش : در ابنجا « رستم محگم است. 

نهمتن = نیرومند: دلبو (در اینجا: لقب رستم شیهه‌زنان = در حال شبهه زین (شیهه دای 

آاست! انسب] 

لیخ“ کیا کت = دوش ۰ کدف 

چالچاک = پاره‌باره گنده‌پیر = پبرزن سالخورده 

در آربخت = جنگ کرد مراحل = مرحله‌ها ‏ منزلها 

> EES 3 ب‎ 1 ۰ E N پرسش:‎ 1 
2 


۱- بپشنر دلاوربهای رستم در زمان کبام پادشاه برد! ۲ - کاروس شاه در کجا گرفتار شد؟ ۳ - هفت‌غان 

چیست؟ ۴ - در خان اول رستم با چه خطری روبرو شد؟ ۵- در خان دزم رستم از چه حطری گذشت ؟ ۶ - در 
خان سوم چدپیش آمد؟ ۷- چرا رستم‌با رخش تندی کرد؟ ۸ - رعش وقنتی که ژورمندی ادها را دید چه کرد؟ 
۹- در ان چهارم رستم که را کلت؟ ۱۰ - در ان پنجم با که در آویخت# ۱۱- در خان ششم چه اتفاقی 
افتاد؟ ۱۲ - رستم در آخرین خان چه کرد؟ 


سوق شيرب )وة باغ 
کدامیک از این تر کیبها مضاف و مضاف‌اله و کدام عیصوف و صفت 
است #چگونهمی‌توان مضاف‌الیه را از صفت تشخیص داد؟ 


۳۲ 


توجه کنید: 

صفت بخودی ود و جر اد ندار د, 1 سیر ین ۶ برای ۷ منوه ۱ ابیت 
9 شیرین ۷ خار ج از « موه وجود ندار د. 

اما ١‏ مساف‌الیه ۾ چیزی مستقل از «عضاف ه است. «باع ‏ ۶ فضاگ‌البه ۷ 


موه » است.؛ با غ »غیر از « هیوه » است, 


سر سس 


۱ -جمله‌های زیر اگر در شعر نبود چگونه نوشته می‌شد: 

ز نعلش زمین شد همه چالدچال 

چو زور تن اژدها دید رعش 

بزد تیغ و انداعت از لن سرش 

که نشنید کس بج پیاشن 

مثال: ز بعل زمین شد همه چالچال» از نعل او زهین همه جا چالچال شد. 

۲- در جمله‌ها و عیارنهای زیر به جای کلمه‌هایی که فرمز نوشته شده است یک با در جبله بگذارید و از 

رری آلها یک بار بنوسید: 


مستا از ب مان رات ۱ 

۰ ۱ E r 3 I4 
رل سفن کین دای ا‎ 
. ارو | روسان «غران مارد‎ 

ارو الان ری افا د ۱ 


فثال: جمشید شدابان به عانه رفت = جمشبد در حالی که شتاب داشت به خانه رلت. 
۴ به آخر این کلمه‌ها ه گاه ؛ اضافه کنید و کلمه‌های مر کی را که بدست می آبد به ترئیب اثفبایی 


11۴ 


زیی 


جرا نگ وار: ۳ الست ,رای ازانس ۰ ست اوش 
وکن :اروت ا کرک ن اش امیش .یاه رت ۱ 


"مدال؛ جرا + گاه = جر اقام 

۴ چند صفت بلویسیا. که ملاسب رستم باشد. 

۵ - چنل صفست بنویسید. که مناسب رخش باشد, 

۶- از میات ثر کیبهای زیر فوصوق ر صفت ر مضاف ر وا ی یر اسان د 
جلول زیر بنویسید: 

خائ علی. اتاق بزرگ. سپاه بیکرانه راه همواره لشکر ابران, کتابخانة ۳1۳ شورانگیزه پهلوان 
لبر سابقا فونباد» شیشة پنجره: کناب خواندنی: کفش جمشید» هرای کرهستانه بلیل خوش آواز: هرای 
گرم استخر باغ» کشتی نو ح: دلاوریهای شگفت‌انگیز: کاغذ سفید: آب چشمه: اناق شما؛ شمشیر 


۷ - عبان سوم رستم را به صورت داستاتی بنویسید, 
۸ - از روی شعرهای درس بک بار بنویسید, 


۳۱۳ 


داح 


ز سمچ 
سرانجام رستم (۲) 

رستم بر ادری ناتنی داشت به نام شعاد . شغاد حیله گر و کار و پااچ بودز 
خوی آهریمنی داشت. زال او را پیش شاه کابل فرستاده بود. شاه کابل باجگزار 
آب ان بود. و از رستم دل خرش نداست , سعاد و شاه کابل با هم ساختند و بر آن 
نهادند که رستم را به حبله از میان بردارند. او را به مهمانی و شکار خواندنده در 
شکار گاه چاهها کندند و در هر چاهی نیزه و شمشیر و سنان فراوان تعبیه کردند و 
سر چاهها را گرفتند: آنگاه که رستم با رخش به شکار پرداخت با اسب وفادارش 
در چاهی فرو شد. 

م امید یکی از شاعران معاصر افتادن پهلوان پر ر را به چاه» «خان هشتم ؛ 


نامیدهر چشین کفته است 


نون نت و ای ارارم 


کے رر رص اورزای ول ٤‏ 


ور ار چا نگل 
1 او دموا شرل اسر ؛ 
e‏ رز .نمشد الیش ۲ 


او دورج و لست رر اعا ¢ 


ا ا شه ا کی 
واه : ارجا ور رون جرا عو لیر ؛ 
٤‏ ات ۵ 


Tal E 
۲ اری الور صر ارال‎ 


رم سان ؛ 


ي ق 
ارات ا سے سے جا و بسا ور 


7 ن چ ت مر ا 
بسا رو رلت و ولوار ولس سره وکر ! 
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بام قد اچ اردان ؛ 


۲ بو[ 4 ت 
اری اون , هن ۰ 24 ر 


دربن این ما ۱ دی میرن .و : 


,جلو ال ت نا شارت 


م ان فا تمو ر . 


مش تست ان 


مر 1 پر دلج ۳ 


مش ودرا دید . 


رور زره ر 7 3 


۳ ت 2 د ۰ 

۳ لیس ر اوو و دات ی 7 امد 
a‏ 

وه ی ا 

ار و ب ل دزی 7 

ت 3 

ری دا کی دو ی اسد ٤‏ 

ت ۴ الم 

رس رسس م 

ا اران اد ای رن ره ! 

رش زب 

8 0 ك 

ہس کسر ؟ 

ا ارال )واوو حوب : راسد هات 

۲ 7 

ال جا اس 51 ۱ 

١ ۷ . ,) 

ان اران ا داو و وت دادر وال در ممت 7 

هرا ان" 17 1 ور 


ی 
ال رک را ۲ 
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می نم رد . مب ,هد . 
رو ب ال قشم او الید . 


و اینچنین ؛ روز گار پهلوان نامدار در چاه بسر آمد و رخش نیز در همانجا در 


îs ات‎ 


کام مر ل فرو رفت. 


باحگزار = با جدهنده (باج د مالیّات) سنان = مرلیزه 
بداندبش = پدخواه: دشن ظر صه = میدان 
بهلر - بهلران (جپان بهلر = جهات‌پهلر ان) عباد = سترن: آنچه بدان تکیه کنتد 
ترویر = حبله؛ ظاهرسازی: شورویی غدر = غیانت: حیله 
نعییه کردند = قرار دادند کشته = خاشنه شده 
نگ له مکار = حیله گر: فریبنده 
داشت می‌خوایید - در حال خوابیدن بود. می‌پایید = نگاه مي کرد مرالپت می کرد 
ژال زر = زال سپیدموی ناورد * ثبر ده جنگ 
(رف - گرد عمیق هول > بیمناگ : ترس آور 
ساختند « سازش کردند 
یت پر سش : یوم وه چ 


۱- شغاد که بود؟ ۲ - شغاد چه صفسهابی داشت ۲ ۳ -زال شعاد را په کجا فرستاده برد؟ ۴-«شاه کابل 
باجگرار ابران بود. ا یعنی چه ۲ ۵- په نظر شما چرا شاه کابل از رستم دل خوشی نداشت؟ ۶ - شاه کابل و 
شغاد برای کشنن رستم چه حیله‌ای ساختن.؟ ۷ب م. امید افتادن رستم را به چاه چه نامیده است ؟ ۸ - فرق خان 
هشتم با هفت‌خان در چیست ؟۹ -شاغر رستم را چگونه وصف کرده است۲ ۱۰ - شاعر چاهی را که رستم در 


۳۱۸ 


آن افتاد چگرنه وصف کرده است؟ ۱۱ - به گفنذ شاعر آب چاهی که رستم در آن اقتاد چه بود؟ ۱۲- چرا 
شاعر می گرید رستم بابد چشم را ببندد؟ ۱۳ - رقتی که رستم چشم گشرد رخش را چگونه تید ۱۴ - چرا رستم 
به نن حود اعتتابی نداشت ؟ ۱۵ - در لحظه‌های مر گ رستم چه می کرد ؟ 
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پرویز امد پرویز اهسته امد پرویز بشتاب امد 


فعل این جمله‌ها چه کاری را نشان می‌دهد؟ 

آباه فعل » ابن جمله‌ها یکسان انجام کُرفته است ؟ 

از جملۀ اول معلوم نمی‌شود که فعل چگونه انجام گرفته است. جمله دوم 
نشان می‌دهد که «آمدن » آهسته انجام گر فته است. جمل؛ سوم نشان می‌دهد که 
آمل » پشتاب انجام گرفته است. کلمه‌های »آعسته » و «بشتاب » چگونگی 
انجام گرفتن؛ آمدن ١‏ را نشان می‌دهد. این نوع کلمه‌هاراه قید» می‌نامند. 

در زبان فارسی بیشتر صغنها را می‌توان به صورت قبد بکار برد. اخوب؛ 
در جملۀ : «شا گرد عحوب: می‌نویسد ‏ صفت و در جملۀ ١‏ شا گرد؛ حوب می‌ویسد ؛ 
قیید اسست. 

قید معنیهای گونا گون دارد: 

۳۹ 


قد کاهین حالت انجام گرفتن فعل را بیان می کند. مائند: علی دوان دوان 
آعد. « ده اند ان قد حالت است. 

قبد گاهی زمان انجام گر فتن فعل را بیان می کند. مانند:دیروز برف می‌بارید. 
ودب و اقند زمان لکد 7 

قید گاهی جای انجام گرفتن فعل را نشان می‌دهد. مانند: جمشید پیرون 


رفت . » بسو #قبد کان است. 


 - ۱‏ کلمه‌های زبر واپیدا گنبد و بنویسیلد: 
ملح بهناون: ناج انعر زیباء دیر: نظیب. 
مثال: صلح = جنگ 

۴ :ید رستم را یا چه نامهای دیگر می‌غ انند, 

۳ بح کلمه بیدا کید که با «مده تر کیب شده باشد و هر یک از آها را فر جمله‌ای بکار بیرید, 

۴ . شر = حال وستم زا با توجه به آنچه در ابن سه درس خواندید بنویسیاد, 

۵ - یک بار از رو شعر درس با عط خوش بنویسیلد. 

۴ - شم درس را حفظ کنید. 

۷ کو این حبله‌ها قید حالت: قد زمان و قید مکان را معن کنبد و در جدولی ماتند جاو زیر بنوید: 

مه دبروز آمد, فر را آشته باز گن. علی تنلتند می‌نوبسد. وستم تزدیک رفت. برویز شتابان آمد, 
بارسال می به افر ت رفشم, شاک د از کلاس : بیروث رفت. 


E ری‎ 


میمونرای کوه دماو ند 
سادق هدابت از تو تد قان روز گار ما بود. روز 
یکی از کار گران معدن زغال‌سنگ شمشک به هدایت 
گفته بود: این در معدل ال‌ستش » یگ وه رغال 
دیلم که شیاه هو لین بو ۵ ۱ این گفته کار کر هن غبال - 
پرداژ هدابت را بر آن داشت تا داستانی بسازد. نچ در 
اینجا می‌شوانیم خلاصة آن داستان است. 
میلیونها قرن از عمرزمین می گذشت وزمین در کوره راهی که به دور خورشیاه 
برای عودش پیدا کرده بود می‌چرخبد. ولی طبیعت هنوز از جوش و خروش لیفتاده 
لوك از قل کو دسا؛ ند پم سته دود و بخار خا کستری‌رنکی بیرول هی آمد که سا 
به شعله‌های نار نج تبدیل می شد و ین ان روی سطح آب آرام دریاچه دور ان 
منعکس می گردید. روی کوهها و دزه‌های مشرفا به درباچه؛ از جنگلهای انبره 
پوشبده شده بود و در زیر شاغذ ابن درختها جانوران درنده و جرنده و میمونهای 
بزرگی که تازه به آنجا کو چ کرده بودند زند گی می کردند. 
با هم گرمتر بنظر می آمد. یکی «داهاکی » بود که دختر کوچکی و پسر جوانی 
به نام زیزی » برایش مانده بود. باقی بچه‌هایش به جنگلهای دور رفته بودند و 
از آنها خی یی نداست. و دیگری 9 یسا بود که از حنگلهای ذوردست به ایا 
آهله بود, 
کیساپیر بود و ساختمان بدنش با سابر میمونها فرق داشت. مویی خا کستر ی: 
صورت بزر ل : گونه‌های تورفته » آروارهای بزر ل »دهن گشاد دندانهای بلند 
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ت 


داشت: و دو گوش گرد بزرگ‌به دو طرف سرش چسبیده بود. چشبهایش در کا 
سرش فرو رفته بود. بینی پهن و ریش بلند داشت» لب پایین او بی‌اندازه متح رل 
بود. گردن کلفت و کوتاهش در سینۀ او فرو رفته بود. دستهای دراز؛ بازوهای 
ورزیدة پشمالو سین؛ پهن؛ شکم بزرگ و بر آمده داشت. زانوهایش خمیده بود و 
با چوبدستی راه می‌رفت و بالای سرش یک مشت موی سرخ مثل کاکل داشت. 
ولی دختر جوانش #ویست‌سیت؛ فقط چشمهایش زاغ بود و رنه از حبث اندام و 
تناسب ظریف تر از پدرش و مانند میمونهای دیگر بود. 

قبل از ورود کیسا میمونها آرام و آسوده می‌خوردند و زند گی می کردند. ولی 
کیسا که وارد شد کینه و حسادت رابه آنها آموخت: و از جاه‌طلیی که داشت 
کوشش می کرد سر دسته فبیلة داهاکی بشود. چیزی که کار او را آسان کرد؛ 
صورت مکار: و قدرت نطق بود. و از همه مهمتر ریش دراز او طرف توج قبایل 
میمونها شد. بخصوص بعد از پیشامد نا گواری که در شکار دو ببر برای داهاکی 
رخ داد؛ کیسابه مقصود خودش نایل گردید. 

زمستانی دو ببر در جلکۀ داها کی پیدا شدند و دوازده‌تن از میمونها را پاره 
کردند و خوردند. داها کی که رئیس و پیشوای قبیلة میمونها بود و هميشه در هن‌کام 
کو چ؛ پیشاهنگ آنها می‌شد و از هم؛ میمونها بزر کتر و زورمندتر بوذ وظیفه حود 
دانست که ببرها را بکشد. یک روز صبح زود بلند شد؛ چماق کلفتی که داشت 
برداشت و کیسارا هم با خودش به شکار ببرها برد. در کمر کش کوه ببرها را 
دیدند که با تن بزرگ راهراه ژرد و دستهای قوی در تنگه خوابیده‌اند. همینکه 
کیسابب‌ها را دید از درختی که در آن حوالی بودابالا رفت. داهاکی.یک تخته - 
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سنگ بزر ل از بالای کوه غلتانید که در تنگه؛روی سر بر ماده خورد و یک دست 
ببر نر را زخمی کرد. پبر نر با وجود اینکه یک دستش شکسته بود برای داها کی 
کوس بست و جست زد! داهاکی با چالا کی مخصوصی خود را کنار کشید. ببر 
دوباره به زمین خورد و داهاکی بعداز زدوخورد زیاد هر دوی آنها را کشت . ولی 
در بین کشمکش + یکی از آنها چنال پنجه به صورت او انداخت که آرواره‌هایش 
را جرد کرد. و زمائی که میمونهای دبگر با هلهّله و شادی سر رسیدنده دو دشمن 
خونخوار خودشان را دبدند که یکی سرش له شده بود و دیگری کمرش شکسته 
لو ۵ , 
کیسا همینکه گروه میمونها را دید از درختی که در موقم کشمکش‌ذاها کی 
با ببرها به آن پناه برده بود پابین آمد: آهسته به جمعیت نزدیک شد و با مشت 
دو دستی روئ سینه فر اش کوبید. صدای خفه‌ای از آن بیرون آهد. مثل صدایی 
که از روی صندوق شکسته‌ای در بباید که رویش را پوست کشیده باشند. بعد 
توا تندر آسایی کفید کا مندایش در تمام جنگل پیچید. نزدیک که رسید 
ایستاد. دوباره تعره کشید و روی سینه‌اش راه رفت. میمونها به طرف او متوجه 
شدند نز دب‌کتر آمد و با قاف رسنال مخارش تگاهی به داها کی کرد که با دهن ۱ 
خونین انجا افتاده بود. آنوقت چند بار فریاد کشید: «ببرها را من کشتهام۱۱ 
چشمهای متحرگ او دور زد و همه میمونها به نظر احترام به او نگاه کردند؛ 
و آن روز این دره به نام کیسا معروف شد: و کیسا رسماً پیر مرد قبیله میمونها 
شد. زی‌زی آمد پدر زخمیش را کول گرفت و برد بالای درخت روی بر گهای 
خشک خوابانید و کیسا هم ویست‌سیت را روی شانه‌اش گذاشت؛ انگشتش را 
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به دست :او داد وجلو نگاههای تحسین آمیز میمونها خیلی رسمی با قدمهای کج کج 
عصازنان به سوی لانه اش بر گشت. 
شب فرا رسید و زندگی شب هنگام جدگل شرو ع شد. از دور سایه‌های عجیب 
و غریب جانوران دیده می‌شد که روی شاخه‌ها و علفها می لغز یدند و جابجا می‌شدند 
و به لانه‌های گرم و نرم خحودشان می‌رفتند. بته‌ها تکان می‌خورد؛ در درختها صدای 
خش و خش شنیده می‌شد: سبزه‌ها از وزش باد مو ج می‌زد؛ صدای زوزه شغال و ناله 
کفتار فاصله بفاصله شنیده می‌شد و دندانهای سفیدشان در تاریکی برق می‌زد. 
شل اینکه دهن کی بکنند: ال مدای تدا خعدکی بود که مورا به تن جائوان 
راست می کرد و بعد به زوزه‌های غم‌انگیز تبدیل می‌شد و با فریاد و فغانهای ناجور 
و دوردست جانوران دیگر مخلوط می گشت. شبکوژهای بزرگ بالهای استخوانی 
خود را به هم می‌زدند و ثالة دردنا گ می کر دند» ببرها می‌غربندند. از ابن صدا 
ترس در دل جانوران جنگل می‌افتاد. همه چیز از حادثۀ نا گواری خبر می‌داد. کم کم 
شب به آخر رسید و تاریکی جای خود را به روشنایی داد. 
۷ سپیده دم هنوز یک ستارة رنگ‌پربده روی آسمان می‌درخشید. کرانة آسمان 
۲ . به رنگ شیر شده بود؛ عکس درختها و کوه دماوند روئ سطح آب دریاچه که 
۱ پایین رفته بود منعکس شده بود. نسیم؛ بوی خوش کلهای دور را با خود همراه 
| می آورد. خورشید طلایی | هسته بالا می آمد و بظاهر یک بامداد ملایم بی‌دغدغه و 
صاف بود. ولی کوه دماوند نهدید آمیزگ با حالت شوریده» مضطرب و بیخوابی 
کشیده بود. یک مشت دود از دهنة آن بیرون می آمد. 


۱ کیسا هنوز از لانه‌اش خار ج نشده بود که صدای ترسناکی از کوه دماوند 
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لد شد و زمین بشدّت لرزید مشل اینکه کوهها دهن باز کرده بودند. دود سياه - 


نگ هرا را فرا کرفت که به آن طعم خا کستر داد. مه گرم و غلیظ در همه جا 
0 ۳ شد. دودها فاصله‌بفاصله فرو کش می کرد و دوباره با صدای انفجارٌ ؛ مایم 
رح شیاهی با گوگرد کداخته از دهنه کره فوران می‌زد. آب پایین کوه تبخیر 
ا م‌شد؛ هوا بکلی تاربک شده بود و فقط زبانه‌های آتشی که از دهنه کوه بیرون 


می‌زد منظر 4 پابین ن را پی در پی روشن می‌نمود. . ساعتی بعد درختهای جنگل 
آتش گرفت. در میان دود سیاه: بوی خفه کنند؛ گوگرد» خاکستر مایع گداخته؛ 


فریادهای کوه؛ نال؛ جانوران و زمین‌لرزه؛ کیسا رئیس جدید قبیله با میمونهایش 


هبه عدفول سشدند, 


از کناب سایه‌روشن سادق هنداپت پا تصرف و تلطیص ۰ 


تندر آسا ‏ عانتد تندر (تتتر = رعلا 

نپدید آمیز = آبیخته با ترس : هبراه با ترس 
جاهطلبی = خواستن مقامها و درجه‌های بزرگ 
جست زد = جهید 

چرنده = جانور گیاهخوار که چرامی کند 
چباق = چوبدست که در سرش گرهی باشد. 
خبال‌پرداز = آن که در خیال رد چیزهایی 
می‌سازد و می‌بر دازد. 


سر شناس = معروف: مشهرر 

شیکور عفش 

شمشک «دهی در نزدیکیهای کره دمارند که 
معدت زغالسنگ دارد. 

فرو کش می کرد = می‌نشست» پابین می‌رلت . 
کر کش « دامن کوه 

کوس بست = از کمینگاه بیرون آمد و حمله 
کرد 

لزج = لفزندهه لیز 


۳۳۵ 


شرف = کی با چیزی که در جابی بلند قرار مناسبات = روابط 


دارد چنانکه از آنجا می‌نوان اطراف را دید, منعکس ہی گردید " عکس می‌آنداشت 
(دزه‌های مشرف به درباچه = ثره‌هایی که از نابل گردید ‏ رسبد 
آنها می‌توان فریاچه را ددا نطق - سخن گلتن 


۱- سایق هدایت کیست؟ ۲ - چه شد که صادق هدابت بفکر افناد که این داستان را بنویسد؟ ۳ - این 
داستان در چه زمانی انفاق التاده است ؟ ۴ - در شاعذ درخبهای اطراف کوه دعاوند چه جانورالی زند گی می کردند؟ 
۵ - نویسنده: اندام کیسا را چگرنه توصیف کرده است! ۶- کیسا چه صفتهایی داشت؟ ۷ - چرا داهاگی 
وظیفة خود می‌دانست که ببرها را بکشد؟ ۸- رقتی که داهاکی خواست با ببرها بجنگد کیا چه کرد؟4-از 
کجا می‌توان فهمید که داها کی پس از جنگ با ببرها نمی‌توانست حرف بزند؟ ۱۰- کبسا چگونه پیرمرد لببلة 
میمونها شد؟ ۱۱ - نویسنده هی گوید: « همه چیز از حادلة ناگواری غبر می‌داد. + آن حادلا ناگرار چه بود؟ 
۲- سرانجام جاتوران به چه سرنوشتی دچار شدند؟ ۱۳ - چه رابطه‌ای بین آخحر ابن داستان و گفت کار گر 
که در آغاز داستان نقل شده است وجرد دارد ۷ 


> آمرین: [۳:79۳۴۳۳۲۳۲۲۲۳77۳۳۷ تست سس 


۱- ابن داستان را می‌توان به ابن لسمتها نفسیم کرد: 
مشتمه خاتوادا پمونها : وصف اندام کیسا و دبگر صفات اوه جنگ داهاکی با بیرها ؛ روبرو شدن کیسا 
با میمونها ؛ پر کندهشدد مپ‌مونها : وصسف شب وف سیدودم. سر اتجام داستان. 
لین فسمتها را معین کنید و از روی آنها بنویسید, 
۲- هر یک از این کلمه‌ها: 
ن و 1 , ها ف ۰ ایع 
را ہا یکی از صفتهای زیر بتناسب همراه کنبد و با هر بک از صفت و موصوفها جمله‌ای بسازید: 
جدیدامس» ارج + تناس + تراسا ۰ حال دار , کا سر . 
مثاب:لهر بان کشتی در مقابل نگاه تین آمیز نماشا گر ان وارد میدان شد. 


YF 


و ن مسر : ثوران » ما بثلی 
1 ۱ در جبله‌ها و عبارتهای زیر بگذارید و بک بار از رری آنها بنربیده 


ا ای ۳ 
الف ۔ ار ره ال makes‏ اش درم اشا رد 
کت دوز یرد دراو O‏ 
سے ۔ راا ا اال روشواو درخ ارو دای مب رده 
د ۳ ۳ 0 
ب یں .... ای را وای دارا رون اس نای را ررر ۔ 
ر الت وارب درفت اه وال iu‏ س 
3 م وردان »ادرا بول ...اتی نم 
۴- اندام و غصوصیّات جسمی خودتان با بکی از دوستان و با آشناباننان را رصف کنید. 
۵ - در جمله‌ها و عبارنهای زبر؛ لیدها را معین کنہد و آنها را در جدولی فانتد جلول صفعا ۲۲۰ 
و 
از دماوند پیوسته درد و بخار حاکستری رنگی بیرون می آمد. - قبل از ورود کیسا : میمونها: آرام ر 
آسرده می‌خوردند و زندگی می‌کردند. -- کیسا عصازنان به سوی لانه‌اش بررگشت, - کبسا هنوز از لانه اش 
عار ج نشده بود که صدای ترسناکی از کره ساوند بلند شد و زمین بشنّت لرزید, - دودها فاصله‌بافاصله 
فرو کش هی کرد, 
۶ - هر بک از اہن صفتها را بک بار در جمله‌ای به صورت «قید ؛ و یک بار در جمله‌ای دیگر به صورت 
«صفت» بکار بربد: راست: خرب» بدا آسرده؛ گرم: تند بیهرده. 
مثال: صفت: راه زاست گمراهی ندارد. لید؛راست می گویی ... 


۳۳۷ 


خود را بیازمابید (۸) 

۳ ۱ -مفهوم بای زیر را وضیح دهد 
ِ شگفتی ز رستم به گیتی بی است ۰ کزو داستدان در دل هر کسی است 
سرمابة مردی و جنگ از اوست. .  .‏ خردمندی و دانش و سنگ از ارست 
بگی هرد بینی چو سرو سهی به دیداز پا زیپ و بافرصسی 

۲-با هر بک از این کلمه‌ها جمله‌ای بسازید: 

!اب ول مرول ۰ مدید ۰ رت موی 


- پاسخ پرسشهای زیر را بنویسید: 7 ۱ 
ف چرا ابر انبال رستم وا درست دارند؟ 7 
ب د زستم اسب دلخواه خود را چگونه تخاب کرد؟ 


سس ج - ذر غان رم برای رس چه اتفافی التاد؟ 
د- یکی از کار گران معدن زغالسنگ شمشک به صادق هدایت چه گفته برد؟ 
۴ با این ده کله ؛ پنج کلم فر کب بسازید: 
تند؛ شناس : آمیز تهدید نرا گنده: یاج ؛ پین گزار: آسا . 
۵« از میان کلمه‌های زیر: کلمه‌های هیمعنی را بیدا کنید و هر دسته را در سطری بنویسید: 


ر ال »رف خر ا بر ز .سم + دار + جره اسست ۰ 9 

+ مکار کر جل موز دی سم نامت نرد»فرنه هی اک 

ار و ۱919 
ege ET DE‏ کنید و بنریسید: 
کی اید .بش + تن . وتر یرهم + پر ہہ ایک + سی E‏ 
ا بسا ترون ,حل + آم . هیار + ویر ع ا 


را , قوب » سییر وا ۲ رح ارال ج :وء اھر سے ا ا ار 


TTA 


ا یه تما Ee‏ مفعول؛ عل ر قید را تین کنبد و معلوم کنید که برای قاعل پا | 
ول مضاف‌البه با صفتى آمده است با نه: هبه را در جدولی مائند جدرل زیر بنویسیدد؛ 24 
پسر فد 5 نیمه شب؛ عنوان پاکتها را پنهاتی می‌نوشت. طبیب ماهر مرد بیمار را بخوبی معالجه کرد, 
۳ پانگردان شعر رودکی را نس و آن سر می‌بردند. دخت رک زیباه گار سنگین را هر روز بالا می‌برد. باغچه‌بال 
کردل ناشترا را پلیرفت. شفاد حیله گر؛ برادر دلاور را ناجواتمردانه به چاه الکتد. 


۸ - فرق مضا‌الیه را با عشت بنویسیاد, 


7 ا 
ما هرا رات ساسا اد ہے 
۷0 سے سل ورا ۳ رر ا 

اط ی سسکا 
م سا وسا اک اس زان رم 


NNN 


شمشک یتک بل ۱۱۱۰/۵ 


